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چکیده

 نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی وهشت سال گذشته حوادث تلخ وشیرینی را 
تجربه کرده است که تحرکات تجزیه طلبانه گروهکهای قومی و ضد انقلاب در ماههای 
اولیه پس از پیروزی ، غائله منافقین و تحمل  8 سال جنگ، مصادیقی از آن هستند ،اما 
تحولات وحوادث پیرامون  انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال  1388 که به فتنه 
عظیم پس از انتخابات انجامید،آن را از همه حوادث و تحولات پیش وبعد از آن، تا به امروز، 
متمایز می کند . چرا که این تحولات در بستر انتخاباتی شکل گرفت که از پویایی  وشادابی 
کم نظیری برخوردار بود. شيريني حضور 40 ميليوني مردم در پای صندوق رأی و آراي 
بالاي رئيس‌جمهور منتخب در آن مي‌توانست ضمن افزايش مشروعيت مردمي، سرمایه 
اجتماعی وتحکیم  بيشتر نظام جمهوری اسلامی ، پشتوانه  محکمی هم برای دولت 
جمهوری اسلامی  باشد تا به تبع آن  بتواند  در عرصه بين‌المللي از موضعي قدرتمندتر 
خواسته‌ها ومطالبات مردم ایران را پيگيري نماید. اما اين فتنه بزرگ ،ضمن اينكه ذائقه 
مردم را تلخ و خسارات گسترده  سياسي، اقتصادي، انسانی و معنوي براي كشورمان 
تحمیل کرد،پیامدهای  سختی را نیز برای مردم ونظام اسلامی در پی داشت که به رغم 

گذشت بیش از 7سال ،هنوز کشور از آن رنج می برد .
در مورد دلایل و چگونگی شکل گیری این فتنه  به نکات زیادی می توان اشاره کرد 
که در این میان ،راهبرد بیگانگان، تلاش طیفی از فعلان سیاسی کشور برای بازگشت 
به قدرت به هرقیمت، دو قطبی کردن جامعه با استفاده از علائم رنگی، القاء تقلب و زیر 
سوال بردن مشروعیت  نظام انتخاباتی کشور ،قرائت انحرافی از جمهوریت و اسلامیت 
نظام، قانون شکنی و اصرار بر ابطال انتخابات و.. ازجمله مهمترین آنهاست ،اما به رغم آن 
،عبور عزتمندانه  نظام اسلامی از فتنه 88 که به عنوان یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین 
بحران های سه دهه گذشته،سرمایه های مادی ومعنوی نظام اسلامی را به تاراج داد ، 
بیانگر قابلیت های مدیریت عالی کشور در  مهار  بحران ها است.فتنه 88 به عنوان توطئه 
ای چند لایه و پیچیده می توانست یک نظام قدرتمند و با ثبات را از پا در آورد، اما در سایه 
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رهبری های حکیمانه و عالمانه مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم و بصیرت نهادهای 
انقلابی ،به فرموده رهبر معظم انقلاب موجب اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی نیز گردید.

فتنه 88 اگرچه با حماسه تاریخی نهم دی که نماد غیرت ملی ایرانیان در دفاع از نظام 
اسلامی بود، مهار شد و نشان داد که گفتمان انقلاب اسلامی از آن چنان ظرفیتی برخوردار 
است که می تواند چالش های بزرگی مانند این را مهار کند ،اما این به معنی پایان ماجرا 
نخواهد بود ،چرا که دشمنان بیرونی ودرونی نظام اسلامی ،تا زمانیکه نظام جمهوری 
اسلامی بر مواضع بر حق خود استوار باشد ،دست از فتنه انگیزی بر نمی دارند و این حضور  
وهوشیاری و بصیرت نیروهای جبهه انقلاب است که فصل الختامی برای مقابله این فتنه 

انگیزی ها خواهد بود

مقدمه
 نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی وهشت سال گذشته حوادث تلخ وشیرینی را 
تجربه کرده است که تحرکات تجزیه طلبانه گروهکهای قومی و ضد انقلاب در ماههای 
اولیه پس از پیروزی ، غائله منافقین و تحمل  8 سال جنگ، مصادیقی از آن هستند ،اما 
تحولات وحوادث پیرامون  انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال  1388 که به فتنه 
عظیم پس از انتخابات انجامید،آن را از همه حوادث و تحولات پیش وبعد از آن، تا به امروز، 
متمایز می کند . چرا که این تحولات در بستر انتخاباتی شکل گرفت که از پویایی  وشادابی 
کم نظیری برخوردار بود. شيريني حضور 40 ميليوني مردم در پای صندوق رأی و آراي 
بالاي رئيس‌جمهور منتخب در آن مي‌توانست ضمن افزايش مشروعيت مردمي، سرمایه 
اجتماعی وتحکیم  بيشتر نظام جمهوری اسلامی ، پشتوانه  محکمی هم برای دولت 
جمهوری اسلامی  باشد تا به تبع آن  بتواند  در عرصه بين‌المللي از موضعي قدرتمندتر 
خواسته‌ها ومطالبات مردم ایران را پيگيري نماید. اما اين فتنه بزرگ ،ضمن اينكه ذائقه 
مردم را تلخ و خسارات گسترده  سياسي، اقتصادي، انسانی و معنوي براي كشورمان 
تحمیل کرد،پیامدهای  سختی را نیز برای مردم ونظام اسلامی در پی داشت که به رغم 

گذشت بیش از 7سال ،هنوز کشور از آن رنج می برد.
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   آنچه که این فتنه را از دیگر حوادث وتحولات  متمایز می کند ، مدیریت ومحوریت آن 
در داخل است، که در دست کسانی بود که سابقه مسئولیت های کلان در نظام را داشتند. 
حمایت وهمراهی بیگانگان با مدیران این فتنه در قبل، حین وبعد ازانتخابات ،الگوگیری از 
شیوه های انقلابهای رنگین غرب ، اتحاد همه ضد انقلابيون خارج‌ و داخل براي اولين بار 
و در كي كلام، مشاركت همه دشمنان نظام در كي اجماع نانوشته براي سرنگوني نظام 
اسلامی ، از ويژگي‌هاي منحصر به فرد این فتنه بود. مي‌توان گفت، فتنه 88، هجمه‌اي 
همه‌جانبه به اصل و بنيان نظام بود كه با همكاري همه دشمنان خارجي و داخلي و خيانت 
و حماقت سران فتنه به‌وقوع پيوست.دمیدن در شیپور تقلب، فراخوان برای اردوکشی‌های 
خیابانی، طرح ادعای کذب تجاوز به دستگیرشدگان اغتشاشات پس از انتخابات، تکرار 
شعار‌ها و خواسته‌های طرح شده از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، به هرج و 
مرج و آشوب کشاندن خیابان‌های تهران، همدستی با گروهک‌ها و چهره های ضد‌انقلاب 
در جریان آشوب‌های خیابانی، ارتکاب به فجایع و حرمت‌شکنی‌های روز عاشورای ۸۸ تنها 
گوشه‌ای از خیانت‌ها و خباثت‌های سران فتنه در جریان فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست 

جمهوری بود.
ریشه یابی دقیقتر ابعاد این فتنه ،چراغ راهی برای نیروهای جبهه انقلاب برای مواجهه با 
تهدیدات پیش رو خواهد بود، زیرا دشمنان نظام اسلامی به نتیجه رسیده اند که تنها راه 
مهار ومقابله با نظام اسلامی ،تکیه بر عوامل داخلی برای تغییر از درون است ،که تمرکز بر 

راهبرد نفوذ و جنگ نرم در سالهای اخیر مصداق روشنی از آن است

زمینه های شکل گیری فتنه 88
الف :نقش بیگانگان

روند تحولات کشور بعد انتخابات دوم شوراها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور بعد از غائله تیر 
ماه1378،  که محصول هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و هوشیاری نیروهای مؤمن 
به انقلاب بود  ،دشمنان قسم‌خورده انقلاب را كه همواره از هر بهانه‌اي براي ضربه‌زدن به 
نظام استفاده ميك‌ردند به این جمع بندی رسانیده بود که چاره ای جز پذیرش واقعیات 
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ایران وتغییر روند تعامل با این کشور قدرتمند غرب آسیا راندارند وبه همین دلیل بود که 
اوباما در سال 87 با نامه نگاری مستقیم با مقام معظم رهبری به زعم خود تلاش داشت 
عرصه جدیدی را بگشاید، و نشست های عمان برای گشودن باب تعاملات و حل مسائل 
فی مابین، نتیجه آن بود، اما روند تحولات ماههای قبل از  انتخابات  وتلاش جریان داخلی 
در ایجاد یک دوقطبی سیاسی، برآوردهای آنها وبه ویژه انگلیسی ها را از محیط داخل 
تغییر داد،آنها اگرچه در ابتدا، از حضور 40 ميليوني مردم بر سر صندوق‌هاي رأي ناراحت 
بودند، اما ادعاي تقلب از سوي سران فتنه و اردوكشي خياباني فتنه‌گران در تهران باعث 
شد كه با همراهی و هدایت فتنه گران كي بار ديگر شانس خود را براي سرنگوني نظام 

امتحان كنند. 
تأسیس شبکه ماهواره ای بی بی سی فارسی در آستانه انتخابات ، اختصاص بودجه 
مستقیم در کنگره برای براندازی ایران ،مأموریت مستقیم عوامل سفارتخانه های خارجی 
همراه با فتنه گران در کف خیابان ،تبدیل آشوبهای خیابانی و باز تاب های آن به مهمترین 
موضوع روز جهان و... تنها گوشه ای از سناریوهای عملیاتی بیگانگان برای بهره گیری از 
فضای فتنه برای براندازی نظام بود.خانم کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد شکست 
خورده  انتخابات اخیر آمریکا ،چندی پیش  در کنفرانس اندیشکده بروکینگز که به حمایت 
از »هیم سابان« میلیاردر صهیونیستی برگزار شده بود، با اشاره به فتنه 88 تأکید کرد که 
دولت آمریکا اشتباه کرد که به صورت محکم از فتنه‌گران حمایت نکرد.وی که در جریان 
حوادث بعد از انتخابات 88 وزیر امور خارجه آمریکا بود و نقش اصلی درهدایت برنامه های 
آمریکا در حمایت از فتنه گران در آن دوران را داشت ، در این نشست افزود  که ای کاش 
دولت »باراک اوباما« رئیس‌جمهور آمریکا بیش از این در سال 88 از جنبشی که آنها را 
حامی دموکراسی در ایران خواند، حمایت می کرد. کلینتون گفت: »شما هرگز نمی‌دانید 
که آنچه که می‌گویید به افراد تا چه اندازه امید می‌دهد.« این ادعا در حالی است که کنگره 
آمریکا در روند فتنه ،مستقیما 55 میلیون دلار بودجه آنهم برای پنتاگون وزارت دفاع 
آمریکا اختصاص داد تا از طریق تقویت شبکه های ماهواره ای و مجازی وسازماندهی و 
آموزش عوامل ضد نظام اسلامی صحنه را مدیریت کند  .نقش انگلیسی ها و برخی دیگر از 
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کشورهای اروپایی ،میدانی وتلاش برای سازماندهی اجتماعات در کف خیابانها بود 
ب:بازگشت به قدرت به هرقیمت

راهبرد اصلی برخی از فعالان و احزاب مرتبط با جریان اصلاحات  که بعد ازشکست های 
متعدد در انتخابات دوم شوراها ، مجالس هفتم وهشتم وریاست جمهوری نهم در سال 84 
، بازگشت به قدرت به هر قیمت بود، اگرچه در آستانه انتخابات سال88 با تحلیل شرایط 
به این نتیجه رسیده بودند  که نامزد آنها شانسی برای برنده شدن در انتخابات دهم ریاست 
جمهوری ندارد. با این وجود، عزم خود را برای جلوگیری از تداوم ریاست جمهوری آقای 

احمدی نژاد جزم کردند. چند گزاره در این زمینه صحنه را روشن می کند.
1- در دیماه سال  87 وقتی که یکی از سایت های خبری از آقای هاشمی رفسنجانی 
سؤال می کند که آیا شما در انتخابات شرکت می کنید ، وی ضمن رد احتمال شرکت 

خود در رقابت ها،برنامه خود را جلوگیری از انتخاب احمدی نژاد اعلام می کند
2- در جریان اصلاحات ابتدا قرار بود رئیس جمهور پیشین ،یعنی محمد خاتمی نامزد 
اصلی این جریان باشد ،اما وقتی او سه سفر استانی انجام داد ،که آخرین آن سفر به بوشهر 
بود و تعداد اندکی به استقبال او آمده و در مراسم سخنرانی شرکت کرده بودند ،لذا بعد از 
بازگشت از این سفر انصراف خود را اعلام کرد وگفت میر حسین موسوی به دلیل سوابق 
دوران اول انقلاب  واینکه در دوران اصلاحات به دلیل عدم حضور در عرصه اجرایی ، نقطه 
منفی در کارنامه ندارد، ظرفیت بیشتری برای جذب آراء مردم دارد  و ضمن جلب حمایت 

حامیان اصلاحات ،می تواند حمایت اصولگرایان منتقد احمدی نژاد را نیز جذب کند .
3- میر حسین موسوی اما به رغم عدم تمایل اولیه ،در مسیر حرکت وتبلیغات ،تا به 
آنجا پیش رفت که حتی کلید فتنه را قبل از انتخابات زد . مجله آمریکایی  تايم دو روز 
قبل از انتخابات88 در جریان مصاحبه ای با وی گزارش می کند که :در جایگاه ریاست 
جمهوری، موسوی طبعاً کم و بیش به اندازه‌ی رهبر معظم آیت‌الله علی خامنه‌ای قدرت 
نخواهد داشت. به خصوص در حوزه‌ی سیاست خارجی و امنیت ملی. اما او موکداً ابراز 
داشت که تجمعات خیابانی چشمگیر هفته‌های گذشته احتمالاً ماهیت ساختار قدرت را 
به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبر نسبت به 
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پذیرش بیشتر افکار عمومی رخ خواهد داد. ما پرسیدیم اگر انتخابات را ببازد، آن وقت چه 
می‌شود. ]او پاسخ داد:[ »تغییر از مدتی قبل آغاز شده است. تنها بخشی از آن به پیروزی 
در انتخابات مربوط می‌شود و بخش‌های دیگر ادامه خواهند یافت و هیچ عقب گردی در 

کار نخواهد بود«
ج:دو قطبی کردن جامعه با استفاده از علائم رنگی

یکی از پیش نیازهای اصلی انجام انقلاب های رنگی، انتخاب یک رنگ به عنوان نماد 
حرکت پیش روی می باشد. از این رو، اصلاح طلبان در اقدامی بی سابقه در طول تاریخ 
سی ساله انقلاب اسلامی، رنگ سبز را به دلیل قداست آن در کشورمان با بهره گیری از 
تجربه انقلاب های رنگی برگزیدند تا ضمن ایجاد موج های اجتماعی مورد نیاز و فراهم 
سازی فضای روانی لازم، جامعه مخاطب خود را در دو قطب له یا علیه سازماندهی نمایند. 
لازم به ذکر است؛ تا سال 1388 تجربه 28 مورد انقلاب رنگی وجود داشت که در ستاد 
یکی از کاندیدا ها این تجربه مستند سازی شده بود. که در تمام انقلاب های رنگی از نمادها 

برای تهییج و برانگیختن جامعه استفاده شده است.
د: قرائت انحرافی از جمهوریت و اسلامیت

فتنه گران در حالی که عملا با نادیده انگاشتن رای مردم به شورش علیه جمهوریت رو 
آورده بودند، تلاش می کردند، مخالفان خود را بنیاد گرا و مخالف جمهوریت  معرفی کنند. 
رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور دهم، طی سخنانی به یک 
قرائت انحرافی از  جمهوریت و اسلامیت اشاره کرده و فرمودند: »در پرتو انقلاب عظیم ملت 
، حضور مردم در صحنه و خشوع در مقابل احکام الهی ، حقیقت واحدی به نام جمهوری 
اسلامی را شکل داده اند. جمهوریت و اسلامیت دو عنصر جدا از همدیگر نیستند چرا که 
تکیه به مردم و احترام به خواست و رأی آنان در دل اسلامیت و اتکای به احکام الهی قرار 
دارد. ترکیب ذاتی اسلامیت و جمهوریت راز ماندگاری و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی 
است و به فضل الهی و هوشیاری مردم و مسئولان این حقیقت مصونیت بخش همواره 

حفظ خواهد شد.«
طرح این موضوع در پاسخ به یک قرائت انحرافی و برداشت سوء از جمهوریت نظام اسلامی 
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می باشد که به عنوان یکی از علل ریشه ای وقوع حوادث پس از انتخابات مورد اشاره رهبر 
معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. قائلین به تفکیک جمهوری و اسلامی از یکدیگر سعی 
دارند تا با رودررو قرار دادن »جمهوریت« در مقابل »اسلامیت«، مقاصد خود را تحت عنوان 

خواسته مردم به نظام تحمیل نمایند.
ه: القاء تقلب وزیر سوال بردن مشروعیت  نظام انتخاباتی کشور

رمز آشوبي كه آن حوادث ناگوار تلخ را بر كشور و نظام تحمیل کرد، ادعاي »تقلب« از سوي 
برخي از كانديداهاي شكست‌خورده انتخابات رياست‌جمهوري، به ويژه موسوي و كروبي 
بود، بنا بر اسناد موجود ادعاي تقلب در ماه‌ها قبل از انتخابات، از سوي برخي بيگانگان و 
گروه‌ها و جريانات سياسي اصلاح‌طلب از جمله اين دو كانديداي شكست‌خورده، مطرح 
شده بود که طرح بحث ايجاد »كميته صيانت از آرا« در همين راستا ارزيابي مي‌شود، این 
ادعا  رسماً، با اعلام پيروزي از سوي میر حسین  موسوي در شرایطی بود  كه هنوز بسياري 
از شعب اخذ رأي در حال جمع آوری آراي مردم بودند!. ادعايي كه اولين خسارت و زيان 
آن براي كشور و نظام ايجاد تشويش در اذهان عمومي و به تبع، ايجاد شكاف در اتحاد و 
همبستگي ملي بود. چرا كه ، بسياري از كساني كه به موسوي رأي داده بودند، با واقعي 
دانستن ادعاي تقلب، به گمان خود براي گرفتن حق رأي خود به خيابان‌ها ريختند! كه 

حوادث بعدي و به عبارتی فتنه ۸۸ به دنبال اين ادعا و همين حضور به وقوع پيوست. 
گفتنی است که تشکیل کمیته صیانت از آراء  از ابتدا با مخالفت صریح مقام معظم رهبری 
مواجه شد، اما به جهت این که کمیته وشبکه طراحی شده برای آن بستر  بسیاری از 
اقدامات بعدی بشمار میرفت، آنها تا آخرین لحظه بر آن پافشاری کردند.مقام معظم رهبری 
در واکنش به تشکیل این کمیته عاملان آن را دوستان غیر منصفی خواندند که بدتر از 

دشمنان منصف عمل نموده و به سلامت انتخابات خدشه وارد می سازند.
و: القای پیروزی قبل از شمارش آراء

القای پیروزی صددرصد میر حسین موسوی  برای  عدم پذیرش نتیجه انتخابات یکی از 
تاکتیک های اصلی آنها به حساب می آمد. از این تاکتیک در 32 مورد انقلاب رنگی در 
کشورهای مختلف استفاده شده است. از دیگر مفروضات این تاکتیک به میدان آوردن 
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فردی متعصب و متوهم بود که به زعم خودش دارای وزنه‌ای سنگین در میان اصولگرایان 
و اصلاح طلبان و از پایگاهی بسیار قویتراز سایر کاندیداها برخوردار بود. با چنین ذهنیتی 
بود که ماه ها کش و قوس بر سر آمدن و نیامدن خاتمی، موسوی با حمایت بی دریغ 
خاتمی وارد صحنه رقابت ها گردید. و این نکته مهمی در عدم پذیرش نتیجه انتخابات 
توسط موسوی به شمار رفت. تبلیغات گسترده کف خیابانی به ویژه در تهران و کلان 
شهرها، همراه با سرود، شعار، نمادهای رنگین تجربه شده در انقلاب های رنگین و راه 
اندازی کمپین های رسانه ای در فضای مجازی از قبل از انتخابات، به توهم پیروزی دامن 
زد.و در حالی که هنوز انتخابات به پایان نرسیده ورأی گیری در برخی حوزه ها ادامه داشت 
،موسوی با فراخوان خبرنگاران ،در یک مصاحبه مطبوعاتی خود را پیروز انتخابات اعلام و 

روز یک شنبه بعد از انتخابات را برای برگزاری جشن پیروزی اعلام می کند
ز:فراخوان برای شورش

بهره برداری از فضایی که اصلاح طلبان آن را اعتراض مسالمت آمیز و همراه با سکوت 
می خواندند، زمینه ای فراهم کرد تا در همان روزهای اول تعداد زیادی از مراکز دولتی 
و نظامی، اتوبوس ها و اموال عمومی و خصوصی مورد تهاجم سوءاستفاده کنندگان قرار 
گیرد. درخواست نامزدهای شکست خورده برای تجمع غیر قانونی در خیابان انقلاب 
موجب حمله به یک مرکز نظامی سپاه و درگیری مسلحانه ای گردید که در نتیجه آن 
هفت نفر جان خود را از دست دادند.این در حالی بود که با شکست پروژه ضد امنیتی 
غائله آفرینان حلقه بعدی سناریوی افراطیون تحت عنوان جلوگیری از بازگشت آرامش با 
تاکتیک نهضت نامه پراکنی و بیانیه نویسی آغاز گردید.برخی از گروه های اصلاح طلب و 
نامزد های ناکام آن ها سعی کردند از طریق بیانیه پراکنی اقدام به تحریک هواداران حزبی 

استفاده کرده و از این طریق آنها را در صحنه نگهدارند
ز:قانون شکنی و اصرار بر ابطال انتخابات

فتنه گران اولین خواسته خود را ابطال کلی انتخابات قرار دادند تا در صورت تکرار انتخابات 
و پیروزی احتمالی اهداف بعدی خود را دنبال نمایند و در صورت عدم موفقیت ،به چرایی 
عدم ابطال انتخابات اعتراض نموده و آن را اشتباهی از سوی رهبری نظام قلمداد نمایند، 
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ماجرایی که در صدر اسلام تحت عنوان خوارج مسبوق به سابقه است.از همین رو رهبر 
معظم انقلاب در تدبیری تاریخی در نماز جمعه تهران در روز 29 خرداد ماه  و در خطبه 
حکیمانه خود اعلام داشتند:» بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت. امروز اگر 
چهار چوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت 
. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد 

اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد«

درس های آینده
عبور عزتمندانه  نظام اسلامی از فتنه 88 که به عنوان یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین 
بحران های سه دهه گذشته،سرمایه های مادی ومعنوی نظام اسلامی را به تاراج داد ، 
بیانگر قابلیت های مدیریت عالی کشور در  مهار  بحران ها است.فتنه 88 به عنوان توطئه 
ای چند لایه و پیچیده می توانست یک نظام قدرتمند و با ثبات را از پا در آورد، اما در سایه 
رهبری های حکیمانه و عالمانه مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم و بصیرت نهادهای 
انقلابی ،به فرموده رهبر معظم انقلاب موجب اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی نیز گردید.

فتنه 88 پیامدهای منفی بسیاری را برای نظام اسلامی به دنبال داشت که  می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: زیر سوال رفتن مشروعیت انتخابات - تعرض به جمهوریت نظام، 
میثاق ملت )قانون اساسی(، ناموس کشور )آراء مردم( و رکن رکین نظام اسلامی )ولایت 
فقیه( - آشوب های خیابانی - جری شدن معارضان و معاندان نظام - کاهش اعتماد 
عمومی و انسجام و وحدت ملی - مورد هجمه قرار گرفتن شعارها و آرمان های اصیل 
انقلاب اسلامی و حضرت امام )ره( - اهانت به مقدسات ملت مسلمان و انقلابی ایران از 
جمله اصل ولایت فقیه، اسلامیت نظام ، تصویر امام، شکست حرمت عاشورا، ساحت قرآن، 
قداست عزاداری ابا عبدالله، حریم نماز جماعت و ... - قربانی شدن امنیت ملی و مصالح 
عمومی - بازیچه واقع شدن حیثیت و اعتبار بین المللی نظام اسلامی - هدر رفتن بخشی 
از ظرفیت ملی، توان اجرایی کشور، بودجه بیت المال و امکانات عمومی کشور که به جای 
بهره برداری در مسیر رشد و توسعه کشور، مصروف مسائل حاشیه ای گردید.واینها همگی 
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هزینه ای بود که نظام در صیانت از آراء مردم به عنوان یک امانت الهی ،پرداخت
فتنه 88 اگرچه با حماسه تاریخی نهم دی که نماد غیرت ملی ایرانیان در دفاع از نظام 
اسلامی بود، مهار شد و نشان داد که گفتمان انقلاب اسلامی از آن چنان ظرفیتی برخوردار 
است که می تواند چالش های بزرگی مانند این را مهار کند ،اما این به معنی پایان ماجرا 
نخواهد بود ،چرا که دشمنان بیرونی ودرونی نظام اسلامی ،تا زمانیکه نظام جمهوری 
اسلامی بر مواضع بر حق خود استوار باشد ،دست از فتنه انگیزی بر نمی دارند و این حضور  
وهوشیاری و بصیرت نیروهای جبهه انقلاب است که فصل الختامی برای مقابله این فتنه 

انگیزی ها خواهد بود
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ضرورت تداوم

مبارزه با فساد 

دکتر یدالله جوانی
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چکیده 

فساد موجود و در مواردی رو به گسترش در برخی از مجموعه های حکومتی و سازمان ها 
و دستگاه های دولتی ، در نقطه مقابل آرمان ها و اهداف انقلاب و نظام مقدس جمهوری 
اسلامی قرار دارد . بدیهی است که تدوام فساد های اقتصادی و مالی بعضی از مسئولان 
و کارگزاران در کشور می تواند تهدید جدی برای موجودیت نظام باشد . برهمین اساس 
ضرورت تداوم مقابله و مبارزه جدی با فساد از شروط اساسی برای حفظ نظام و تحقق 

آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی به حساب می آید . 
دلایلی که این ضرورت را تبیین می نماید عبارت است از : 

1- پاک دستی مسئولان در نظام اسلامی 
2- مقایرت فساد با آرمان های انقلاب اسلامی
3- فساد ستیزی جز ذات نظام اسلامی است

4- دشمن با گسترش فساد می خواهد با اصل نظام مقابله کند . 
5- جریان اصلاحات و اشرافیت می خواهد با ایجاد انحراف در مسیر مبارزه با فساد  به 

اهداف خود برسد 
6- فساد و گسترش آن در کشور اعتماد عمومی به نظام را از بین می برد .
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مقدمه 
 برپایی نظام اسلامی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی با هدف »تمدن سازی اسلامی« 
و رسیدن به »حیات طیبه« انجام گرفت . این هدف بر اساس نگاهی متفاوت به سیاست 
و حکومت با تعاریف متداول می باشد . اکنون در دنیا، حکومت ها ، رژیم ها و دولت ها 
موضوع سیاست را قدرت با دو هدف تامین امنیت و رفاه برای مردم می دانند اما در نظام 
اسلامی و دینی سیاست اهدافی فراتر از دو مقوله مذکور را دنبال می نماید . موضوع 
سیاست از نظر اسلام ، »هدایت جامعه« و »مردم به سوی کمال« و تامین نیاز های مادی 
و معنوی آنان است . حضرت امام )ره( در  خصوص موضوع و تعریف سیاست می فرمایند : 
» سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد . تمام مصالح جامعه را در نظر 
بگیرد و تمام ابعاد انسان را در نظر بگیرد و ان ها را هدایت کند به طرف آن چیزی که 
صلاحشان است ، صلاح ملت است ، صلاح افراد است و این متخصص به انبیاء است و به 

تبع آن ها علمای بیدار اسلام« . 
وقتی از نظر اسلام ، سیاست چنین تعریفی دارد ، ساخت یک جامعه دینی و اسلامی 
، هدف حکومت اسلامی خواهد بود ، به عبارت دیگر ، در جمهوری اسلامی مسئولان ، 
کارگزران ، دولتمردان و مدیران باید تمام تلاششان ، ساخت جامعه براساس قوانین و 
مقررات دینی و اسلامی باشد . بدیهی است که ، زمانی دولت و حکومت در نظام دینی می 
تواند یک جامعه اسلامی را بنا کند که ، خود اسلامی باشد . تا مشی دولتمردان اسلامی 
نباشند ، آنان نمی توانند یک جامعه اسلامی را بسازند . رعایت عدالت ، انصاف ، پاک دستی 
، توجه به کرامت انسانی ، رعایت حقوق مردم و امانت داری بیت المال ، از شروط اصلی 
برای دولتمردان و کارگزاران در یک نظام اسلامی است . در غیر این صورت به مرور زمان 
، حکومت طبقه اشراف و برخوردار با عنوان نظام اسلامی شکل خواهد گرفت و توده های 
فقیر و محروم حقوقشان پایمال خواهد شد . به طور قطع این وضعیت در نقطه مقابل 
فلسفه و هدف تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود . حضرت امام خمینی )ره( ، در بحث 
ضرورت قیام بر علیه حکومت های فاسد و تشکیل حکومت اسلامی ، می فرمایند نظام 
های مستبد و وابسته شرایطی را ایجاد کرده اند که مردم را ، به دو دسته ظالم و مظلوم 
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تقسیم کرده اند . یک عده اکثریت در فقر و محرومیت یک اقلیت در حال غارتگری ، عیش 
و نوش هستند . حضرت امام )ره( با توصیف اینگونه از وضعیت و رویکرد نظام های مستبد 
، فاسد و وابسطه ، در خصوص ضرورت مبارزه برای رهایی از این وضعیت می فرمایند : ما 
وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم . ما وظیفه داریم پیشینیان مظلومین و 
دشمن ظالمین باشیم . همین وظیفه است که امیرالمومنین )علیه السلام( در وصیت به 

المِِ خَصْماً وَ للِمَْظْلُومِ عَوْناً(( دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرمایند : ))كُوناَ للِظَّ
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، به دلایل گوناگون )نه تنها فساد در کشور ریشه کن 
نشده و بلکه به مرور زمان این فساد در ابعاد اقتصادی ، مالی و بعضا اخلاقی ، دامن گیر 
مسئولان و مدیران در نظام اسلامی هم گردید . اکنون گسترش این نوع فساد ها در قالب 
پرونده های مختلف و از جمله حقوق های نجومی نگرانی های جدی را در میان دلسوزان 
انقلاب اسلامی به وجود آورده است . بسیار روشن است که نظام اسلامی برای بقاء خود 
باید با این نوع فساد  ها به صورت جدی مبارزه نماید . یکی از مطالبات اولویت دارد مقام 
معظم رهبری در سال های اخیر ، مبارزه جدی و عملی با مقوله فساد بوده و می باشد . 
این مطالبه،مطالبه عموم مردم نیز می باشد . بر همین اساس دلسوزان انقلاب و کشور باید 
موضوع مبارزه با فساد را دنبال کرده تا این آفت بنیان سوز ریشه کن گردد . در این نوشتار 

به اختصار این ضرورت تبیین می گردد .

مقام معظم رهبری پرچمدار مبارزه با فساد 
در زمان حضرت امام )ره(به دلیل حاکم بودن فضای انقلابی ، شرایط جنگی ، اولیت های 
امنیتی و دوران گذار و نظام سازی ، زمینه برای فساد مسئولان و دولتمردان در حوزه 
مسائل مالی و اقتصادی کمتر وجود داشت . اما بعد از جنگ و شکل گیری دولت سازندگی 
، با شکل گیری یک طبقه تکنوکرات و فن سالار و با شعار مانور تجمل گرایی آقای هاشمی 
رفسنجانی در آن دوران ، کم کم عده ای از صاحب منصبان و برخوردار از موقعیت  در 
بخش های  مختلف کشور ، با استفاده از رانت در مسیر ویژه  خواری به حرکت در آمدند 
. با رشد روحیه اشراف گرایی و تجمل گرایی در کشور ، این قبیل مسئولان برای رسیدن 
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به امیال خود ، دست اندازی به بیت المال با عناوین مختلف را سرلوحه کار خود قرار داده 
، کم کم یک عده از نیروهای مسئول و مدیر وکارگزار در جمهوری اسلامی ، صاحب ثروت 

های باد آورده شدند .
در چنین فضایی بود که مقام معظم رهبری، در جلسات مختلف، با مسئولان و کارگزاران 
نظام اسلامی، ضمن تقبیح این وضعیت، خواستار مبارزه جدی با مقوله فساد در کشور، 

خصوصا فساد در میان مسئولان شدند.
تامل در نمونه هایی از جملات مقام معظم رهبری در 27 سال گذشته، نشان می دهد که 

معظم له پرچمدار مبارزی جدی با مقوله فساد در کشور و پیاده سازی عدالت می باشد:
1.ما باید به سمتی برویم که بر خلاف نظام طاغوت، امتیازات غلط و بی دلیل، حذف و ازاله 

شود و ان شاءا... همان عدل حقیقی اسلامی برقرار شود )1368/6/8(
2.امروز مهمترین بخش اصلاح در این کشور عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض 

.)1379/08/24(
3.مبارزه با فساد دشمن تراش است هر کسی بخواهد با فساد مبارزه کند، یک صف طولانی 

دشمن در جلویش به وجود می آید)1380/04/10(.
4. یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاه های فساد است که به شدت باید 

ازآن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد)1380/05/11(.
5. مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است)1380/09/16(.

6.مبارزه با فساد، یک جهاد همه جانبه است)1380/10/19(.
7.فساد یعنی این که کسانی با زرنگی، با قانون دانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق به 

جانب، به جان بیت المال این ملت بیفتند و کیسه های خود را پر کنند)1380/10/19(
8.وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و 

فساد شهوانی و انواع و اقسام فساد هاست)1380/10/19(
9(مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار 
افراد می گذارد چه سوء استفاده مالی  و چه سوءاستفاده ی سیاسی از اصول انقلاب است 

و باید رعایت شود)81/3/14(
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10(اصلاح واقعی در این کشور این است که فقر ریشه کن شود،تبعیض وجود نداشته باشد 
و فساد اداری و اقتصادی نباشد)1381/5/5(

11(فساد اداری و مالی جزء بدترین عوارض است)1385/8/21(
12(مفاسد اقتصادی ،مفاسد فرهنگی و مفاسد اخلاقی را هم می آورد)1387/4/5(

از قبیل جملات و عبارت مذکور در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بسیار فراوان در 27 
سال گذشته یافت میشود. معظم له در سال 1384با توجه به ضرورت مبارزه جدی قوای 
سه گانه ،فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد را صادر کردند که در بردارنده ی نکات بسیار 

قابل توجهی است.

چرا فساد ریشه کن نمی شود؟
با توجه به آموزه های دینی اهداف حکومت اسلامی ،رهنمودها و مطالبات مردم و رهبری 
این سوال وجود دارد که چرا در سال های گذشته ،فساد ریشه کن نشده و هر روز در 
جامعه،خبر یک فساد رسانه ای می شود؟در سال 1390وقتی فساد سه هزار ملیارد تومانی 
اخبارش رسانه ای شد یک شوکی به جامعه وارد گردید.مقام معظم رهبری دلیل وقوع این 
قبیل فساد ها را اینچنین بیان داشتند »چند سال قبل از این نمیدانم حالا ده سال است 
یا بیشتر است من توصیه های موکدی را راجع به مقابله ی با فساد اقتصادی به مسئولین 
کشور کردم ؛استقبال هم کردند؛اما خب اگر عمل هم میکردند دیگر این فساد بانکی اخیر 
که حالا همه ی روزنامه ها و همه ی دستگاه ها و همه ی ذهن ها را پر کرده پیش نمی 
آمد.وقتی عمل نمی کنیم ،دچار این حوادث میشویم. اگر با فساد مبارزه شود دیگر این 
چند هزار میلیارد یا هرچه سوء استفاده ای که افراد بیایند بکنند پیش نمی آید.وقتی عمل 
نمی کنیم ،خب پیش می آید ذهن مردم را مشغول میکند. دل آدم ها را می شکند،چقدر 
در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل ها ناراحت می شود؟چقدر آدم ها امیدشان 
را از دست می دهند؟این سزاوار است؟این به خاطر این است که عمل نکردیم.از همان 
وقت که گفته شد فساد ریشه دار میشود،ریشه پیدا میکند،شاخ و برگ پیدا میکند،هرچه 
بگذرد کندنش مشکل میشود.اینها گفته شد ، اینها تاکید شد ،اینها همه بیان شد اینها 
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سرمایه گذار پاکدامن و صادق را مایوس میکند؛اگر عمل میشد،مبتلا به این مسائل نمی 
شدیم،حالا مبتلا شدیم.

با دقت در کلام رهبری می توان دریافت:
الف( عمل نکردن به توصیه ها و نبود اراده ی جدی در دستگاه ها برای مبارزه با فساد ، 

عامل گسترش فساد و ریشه کن نشدن آن می باشد.
ب(اکنون در کشور فساد ریشه دوانده ، شبکه ای شده و مبارزه با آن سخت تر شده است . 
ج(فساد در جامعه ،مانع پیشرفت حقیقی،نقطه ی مقابل عدالت و عامل ایجاد یأس و نا 

امیدی می شود 
فیش های نجومی و حقوق های نا متعارف یک هشدار است

در ماه های گذشته ،موضوع فیش های نجومی و حقوق های غیر متعارف ؛به شدت ذهن 
جامعه را به خود مشغول کرده است.به اعتقاد نگارنده،این مقوله اساساً متفاوت از دیگر 
موضوعات پیشین است.موضوع فیش های نجومی و حقوق های نا متعارف ،زنگ خطر 
جدی را به صدا درآورد.حضور گسترده تفکر اشرافی گری در مسئولیت ها،پیام این زنگ 
خطر است.از نظر مقام معظم رهبری ،دولت باید پرچمدار مبارزه با فساد اداری،مالی و 
اقتصادی باشد؛لکن امروز نه تنها چنین نیست ،بلکه نوع نگاه حاکم بر دولت ،به کارگیری 
افرادی است که  برای خود چنین حقوقی قائل هستند.دریافت های چند صد و چند ده 
میلیونی به عنوان حقوق و چند هزار یا چند صد میلیاردی  به عنوان وام و تسهیلات از 
سوی عده ای از مدیران و مسئولان کشور در دولت،نشان می دهد که ما در چه مسیر 
خطرناکی به حرکت درآمده ایم.در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم تحت شدید 
ترین فشارهای اقتصادی هستند،با کدام قانون ،عقل و عرف می توان چنین دریافت هایی 

را توجیه کرد و قانونی پنداشت.
ماهیت حقوق های نجومی

با جستجو در در کلام مقام معظم رهبری ،می توان به ماهیت حقوق های نجومی دست 
یافت از میان تعبیرات مختلف ،دو عبارت زیر ماهیت حقوق های نجومی را از منظر مقام 

معظم رهبری آشکار می سازد .
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1( این حقوق ها ،برداشت های غیر منصفانه و ظالمانه از بیت المال است.
2( این برداشت های نا مشروع ،گناه و خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است.

نوع برخورد با در یافت کنندگان حقوق های نجومی
در حالی که دولتمردان برای توجیه دریافت های نجومی تلاش می کنند و برخی از 
این دریافت کنندگان به تعبیر آقای نوبخت از ذخایر نظام قلمداد میشوند.مردم انتظار 
دارند،طبق قانون و موازین اسلامی و رهنمود های مقام معظم رهبری ،با این فساد و 
عوامل آن برخورد شود.عزل و برکناری ،برگرداندن  آنچه از بیت المال به صورت نامشروع 
خارج شده و مجازات مفسدین سه نوع راهکار ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری در 
این خصوص است.اکنون مردم منتظر هستند تا از نتیجه ی این مبارزه مطلع گردند.به 
طور قطع سهل انگاری در این خصوص ،خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد 
داشت.بر همین اساس مقام معظم رهبری موضوع برخورد با حقوق های نجومی را با دقت 
دنبال میکنند.با مبارزه ی جدی در این خصوص ،باید افراد ناسالم و آلوده را از مسئولیت 
ها در نظام اسلامی کنار زد و با استفاده از عناصر سالم و پاکدست زمینه های تشکیل 
دولت اسلامی به عنوان مقدمه ی اسلامی کردن جامعه فراهم نمود.باید توجه داشت که 
گسترش فساد در میان مسئولان کشور یکی از راه های مبارزه با نظام از سوی دشمنان 
است.متأسفانه امروز جریان قدرت گرایی اشرافی ،به شکل های مختلف تلاش می کند 
تا در مسیر مبارزه با فساد و از جمله فساد های مالی و اقتصادی همانند حقوق های 

نجومی،انحراف ایجاد کند.
در چنین شرایط و فضایی،نیروهای انقلابی و دستگاه های مسئول مانند قوه ی قضاییه،باید 
با عمل انقلابی نهضت مبارزه با فساد را به صورت عملی راه بیندازند و برای ریشه کنی 

فساد،از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
باید بدانیم مبارزه با فساد ،یک جهاد اولویت دار است و ترک این جهاد ،بسیار خسارت بار 

می باشد.
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 پیامدهای فرار از پاسخگویی
با دوقطبی های کاذب

دکتر رضا داوری
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محورهای مقاله

*در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آقای حسن روحانی با بهره‌برداری از شرایط بد 
اقتصادی و فضای ملتهب آن زمان با نشان دادن یک کلید نمادین به عنوان کلید حل 
مشکلات کشور، وعده داد که با مذاکره با کدخدا ‌ تمام تحریم‌ها را لغو و همه مشکلات 
کشور را با سرانگشت تدبیر خود حل می‌کند و امید را بر سر سفره‌های مردم ایران خواهد 
آورد و از همین‌رو دولت خود را دولت تدبیر و امید نامید و به این ترتیب مذاکره ‌برای لغو 

تحریم‌ها و حل مشکلات کشور را به صورت مطالبه عمومی در آورد.  

*پس از تمدید قانون ایسا توسط سنای آمریکا و نقض صریح برجام، حاميان دولت براي 
انتخابات آينده سخت  مشغول چاره‌انديشي هستند و راهبردي كه براي موفقيت در اين 
آوردگاه برگزيده‌اند، دوقطبي‌سازي پيش از موعد در حوزه‌هاي فرهنگي و سياسي است. به 
بيان ديگر آنها به دنبال فرار از عرصه اصلي مطالبه‌گري جامعه يعني اقتصاد به حوزه‌هاي 

ديگر هستند و قطب‌بندي‌هاي كاذب در جامعه مي‌تواند به ياري اين راهبرد بیاید.

* طی چند ماه گذشته فضا سازی ها و عملیات های روانی متعددی از سوی برخی 
جریانات داخلی برای منحرف کردن اذهان و افکار عمومی از متن به حاشیه در فضای 
سیاسی کشور صورت گرفته است و به نوعی افکار عمومی را از مطالبات واقعی خود 
بازداشته اند. لغو کنسرت ها سرآغازی بود تا پروژه برنامه ریزی شده اتاق فکر اصلاح طلبان 
توجهات و مطالبات مردم را با ترفندهای مختلف از فضاحت فیش های حقوقی ، عملکرد 
دولت در حوزه اقتصادی ، آثار وعده های داده شده در دروان پسابرجام و اقدامات صورت 
گرفته در تحقق اقتصاد مقاومتی منحرف و در مقابل به موضوعات نه چندان مهمی از جمله  
لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و نطق های جهت دار و شبه افکنانه اخیر محمود 

صادقی در مجلس و ... معطوف کنند.
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*نگاهی به مجموعه بیانات رهبر فرزانه انقلاب درباره انتخابات نشان می‌دهد که ایشان 
در دو دهه گذشته همواره بر ضرورت مشارکت وسیع مردم در انتخابات تاکید داشته 
و پیروزی نامزد منتخب با آرای بالای رأی‌دهندگان را خواستار شده‌اند. اما نکته مهم 
اینجاست که با وجود آنکه معمولا جریانات سیاسی کوشش می‌کنند تا تنور انتخابات را با 
ایجاد دوقطبی‌های کاذب انتخاباتی که گرته‌برداری سیاسی ناقصی از نظام حزبی ایالات 
متحده است، داغ کنند، ولی واقعیت‌های سیاسی در کشورمان نشان می‌دهد که هیچ‌گاه 
سپهر سیاست در ایران این دوقطبی‌گرایی را برنتابیده و هرگاه دوقطبی در کشور حاکم 
شده، تنش سیاسی جایگزین نشاط و تحرک در عرصه‌های انتخاباتی و فعالیت‌های حزبی 

شده است.

پایان انشاء  وآغاز زنگ حساب و کارنامه
 کمتراز 5 ماه به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری باقی مانده است و تنور انتخابات هر 
روز گرمتر می شود. به تعبیر کارشناسان سیاسی، زنگ انشای دولتمردان تمام شده و زنگ 

حساب و کتاب و کارنامه شروع شده است.
 مردم کشورمان که در اردیبهشت و خرداد سال 92 با دقت و هوشمندی به وعده های 
انتخاباتی آقای روحانی گوش فراداده بودند، اینک در ماه های پایانی ریاست دولت یازدهم، 

به ارزیابی و حساب کشی از وعده های رئیس جمهور و تیم همراه وی همت گمارده اند.
در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ آقاي حسن روحاني با بهره‌برداري از شرايط بد 
اقتصادي و فضاي ملتهب آن زمان با نشان دادن يک کليد نمادين به عنوان کليد حل 
مشکلات کشور، وعده داد که با مذاکره با کدخدا ‌ تمام تحريم‌ها را لغو و همه مشکلات 
کشور را با سرانگشت تدبير خود حل ميك‌ند و اميد را بر سر سفره‌هاي مردم ايران خواهد 
آورد و از همين‌رو دولت خود را »دولت تدبير و اميد« ناميد و به اين ترتيب مذاکره ‌برای 

لغو تحريم‌ها و حل مشکلات کشور را به صورت مطالبه عمومي در آورد.  
 از آنجا که در تبليغات انتخاباتي آقاي روحاني مذاکره با غرب به مطالبه عمومي تبديل 
شده بود، رهبري معظم انقلاب اسلامي با هدف تبديل تهديد به فرصت و مديريت افکار 
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عمومي، با انتخاب »نرمش قهرمانانه« با خواسته‌هاي رئيس‌جمهور جديد مبني بر مذاکره 
‌»با رعايت خطوط قرمز« موافقت فرموده و به اين ترتيب ضمن تأکيد بر بي‌نتيجه بودن و 
بدبيني به مذاکره با شيطان بزرگ و پيشگيري از دوقطبي‌سازي، مانع از شکل‌گيري کانون 
فتنه‌اي ديگر عليه نظام و رهبري شده و با حفظ اتحاد و انسجام اسلامي و ملي در بستر 
زمان با بصيرت‌افزايي، مطالبه عمومي شکل گرفته را به نفرت و انزجار عمومي از بدعهدي 
و دغل‌بازي شيطان اکبر و طاغوت اعظم امريکا بدل ساختند. تا جايي که هم‌اينک اکثر 
مسئولان و دولتمردان امريکايي بر افزايش تنفر و انزجار مردم ايران نسبت به امريکا اذعان 

دارند.

فرصت های طلایی از کف رفته
دو ماه پس از اجرايي شدن برجام، در آغاز سال ۹۵، مقام معظم رهبري در سخنراني روز 
اول سال در حرم رضوي، برجام را »خسارت محض« ناميدند و چيزي نگذشت که به‌رغم 
بزرگنمايي‌ها و غلوهاي صورت پذيرفته در خصوص آثار و دستاوردهاي برجام )آفتاب 
تابان، بزرگ‌ترين سند افتخار تاريخ ايران، رونق کسب و کار و رونق اقتصادي( کم‌کم فضاي 
پرالتهاب رواني فروکش و کارشکني‌ها و بدعهدي‌هاي شيطان بزرگ يکي پس از ديگري 
خودنمايي کرد.  دولتمردان و دست‌اندرکاران برجام نيز يکي پس از ديگري به بدعهدي، 
فريبکاري و کارشکني برجام اذعان كردند و سيف )رئيس بانک مرکزي( نتايج برجام را 

براي ايران »تقريباً هيچ« اعلام داشت.
شيطان بزرگ با فرصت‌طلبي و استفاده از اعتماد و خوش‌بيني برخي دولتمردان ايران، با 
دغل‌بازي و فريبکاري، دومينوي مطالبات سريالي جديد را در دستور کار خود قرار داده 
 FATF و انجام تعهدات خود را مشروط به پذيرش تعهدات )ظاهراً قانوني( جديد نظير
و کنوانسيون پالرمو و قبول »خود‌تحريمي« کرده و حتي جسارت و گستاخي را به جايي 
رسانده که تحويل تعداد محدود و معدودي هواپيما را به عدم ارائه سرويس و خدمات به 
افراد حقيقي و حقوقي سطوح عالي نظام ايران )وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع، سپاه و 

صداوسيما( نمود.
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و اما حاصل سه سال و نیم مذاکرات طاقت‌فرساي دستگاه ديپلماسي همراه با خوش‌بيني،  
ساده‌انگاري و سطحي‌نگري نسبت به اهداف امريکا از مذاکرات ، برجام که مهمترین 
دستاورد دولت یازدهم شمرده می شد، از سوی آمریکائیان نقض شده است و حاصل تقریبا 

هیچ در کفه سنجش افکار عمومی قرار گرفته است.
 نگاه واقع‌بينانه به برجام ما را به عبرت‌گيري از سه سال ونیم فرصت‌سوزي و برآورد دقيق 
و صحيح هزينه فرصت‌هاي از دست رفته و تلاش براي جبران خسارات وارده و پيشگيري 
از طمع‌ورزي دشمنان و حفظ انسجام داخلي فرا مي‌خواند. اما متاسفانه گروهی از حامیان 
دولت به جای عبرت آموزی از مسیر اشتباهی که دولتمردان یازدهم علیرغم همه هشدارها 
و اخطارها پیمودند و فرصت های گرانبهایی را از ملت ایران ستاندند، مسیر اشتباه دیگری 
را که بی گمان دشمنان خارجی بر سر راه ملت ایران نهاده اند، غافلانه و جاهلانه برگزیده 

و انحراف خود را از صراط مستقیم بیشتر کرده اند.

دو قطبی سازی و فرار از عرصه پاسخگویی
 حاميان دولت براي انتخابات آينده سخت  مشغول چاره‌انديشي هستند و راهبردي 
كه براي موفقيت در اين آوردگاه برگزيده‌اند، دوقطبي‌سازي پيش از موعد در حوزه‌هاي 
فرهنگي و سياسي است. به بيان ديگر آنها به دنبال فرار از عرصه اصلي مطالبه‌گري جامعه 
يعني اقتصاد به حوزه‌هاي ديگر هستند و قطب‌بندي‌هاي كاذب در جامعه مي‌تواند به ياري 

اين راهبرد بیاید.
اكنون كه نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده امركيا مشخص شده و كانديداي 
مطلوب اين جريان از راهيابي به كاخ سفيد بازمانده‌، ديگر گزينه‌اي جز قطب‌بندي سياسي 
و فرهنگي در پيش روي پاستورنشينان و حاميانشان نيست، چراكه ديگر با قطعيت مي‌توان 
گفت ديگر از »گشايش‌هاي شب انتخاباتي« كه برخي به آن دل خوش كرده بودند، خبري 
نيست. بدين ترتيب مي‌توان انتظار داشت كه در روزهاي آتي سناريوسازي‌هاي مبتني بر 

اين راهبرد شدت پذيرد.
 طی چند ماه گذشته فضا سازی ها و عملیات های روانی متعددی از سوی برخی جریانات 
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داخلی برای منحرف کردن اذهان و افکار عمومی از متن به حاشیه در فضای سیاسی 
کشور صورت گرفته است و به نوعی افکار عمومی را از مطالبات واقعی خود بازداشته اند. 
لغو کنسرت ها سرآغازی بود تا پروژه برنامه ریزی شده اتاق فکر اصلاح طلبان توجهات و 
مطالبات مردم را با ترفندهای مختلف از فضاحت فیش های حقوقی ، عملکرد دولت در 
حوزه اقتصادی ، آثار وعده های داده شده در دروان پسابرجام و اقدامات صورت گرفته در 
تحقق اقتصاد مقاومتی منحرف و در مقابل به موضوعات نه چندان مهمی از جمله  لغو 
سخنرانی علی مطهری در مشهد و نطق های جهت دار و شبه افکنانه اخیر محمود صادقی 

در مجلس و ... معطوف کنند.
یکی از مهمترین پروژه های تدارک دیده شده برای جامعه ایرانی ، در سیلابی از دوقطبی 
های فرهنگی و اجتماعی است برای تولید آنچه در ادبیات امنیتی امریکا »لجاجت ملی« در 
ایران خوانده می شود تا به این ترتیب بدون عمل به برجام یا حتی هرگونه شیرین سازی، 
فضای جامعه ایرانی را به نفع امریکا مهندسی کنند. یکی از مقام های امنیت ملی امریکا 
اخیرا به صراحت عجیبی این بحث را مطرح کرده است که »امریکا باید از همه فرصت های 
ممکن برای ایجاد همه دو قطبی های ممکن میان نظام و مردم در ایران استفاده کند«. 
فقط اندکی هوشیاری در میان نخبگان و رسانه ها این بازی خطرناک را خنثی خواهد کرد. 
وقتی یک طرف در دوقطبی مشارکت نکند، خود به خود دوقطبی شکل نخواهد گرفت و 

طرف مقابل هر چه هم تلاش کند، پروژه پیشاپیش شکست خورده است.
اگر تا پيش از اين با اسم رمز »كنسرت«، سناريوي »دوقطبي سازي« در حوزه فرهنگ 
و هنر دنبال مي‌شد، اكنون از همان شهر مشهد و در حوزه سياسي دوقطبي‌سازي انجام 
مي‌پذيرد. جالب اينجاست كه علي  مطهري بدون ارائه هرگونه سندي، به امام جمعه مشهد 
اتهام مي‌زند و همگي به ياد داريم كه در ماجراي لغو كنسرت‌ها نيز نام آيت‌الله علم‌الهدي 
در رسانه‌هاي اين جريان برجسته مي‌شد. طرح نام امام جمعه و كيساني محل جغرافيايي 
به خوبي نشان مي‌دهد كه برخي به دنبال تشابه اين دو موضوع )يعني لغو كنسرت‌ها و 
لغو سخنراني( و انتقال تأثيرات اولي بر ديگري هستند. حتي اگر فرض كنيم كه در لغو 
اين سخنراني، موازين قانوني رعايت نشده باشد و در حق مطهري اجحاف صورت پذيرفته 
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باشد، به هيچ روي نمي‌توان از كنار جنجال‌ رسانه‌اي بر سر كي موضوع فرعي و اتهام زدن 
به نماينده ولي‌فقيه در استان خراسان رضوي به سادگي عبور كرد.

حال جاي اين پرسش است كه طراحان و مجريان راهبرد دوقطبي‌سازي تا چه حد در 
تحقق اهداف خود موفق مي‌شوند؟ در پاسخ بايد گفت احتمالاً براي تحقق اين دوقطبي‌ها، 
سوژه‌هايي تدارك ديده شده كه بعيد نيست در روزهاي آتي كي به كي وارد فاز اجرا شود 
و طبعاً هر كي از اينها تأثيراتي بر فضاي اجتماعي مي‌گذارد، اما معلوم نيست كه اجراي 
اين سناريوها لزوماً به تحقق نيت اصلي طراحان آن بينجامد.به عبارت ديگر هرچند تصور 
مي‌شود كه طرح اين دوقطبي‌ها فضا را براي فرار هوشمندانه دولت از پاسخگويي در حوزه 
اقتصاد و معيشت فراهم مي‌آورد،‌ اما اين خيال خام‌انديشانه است. نمي‌توان انتظار داشت 
كه مردم چشم خود را بر سفره كوچك شده خود، ركود عميق، ناكارآمدي مديريتي و عدم 
تلاش براي مقاوم‌سازي اقتصاد ببندند. دوقطبي‌سازي فرهنگي و سياسي، برخلاف تصور 

برخي هيچ‌گاه سبب فرعي شدن مسئله اقتصاد نخواهد شد. 
امروز مهم ترین موضوع برای مردم رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی است. اگر به همان 
اندازه که نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی در دستور کار برخی مسئولین قرار 
دارد، شکوفایی ظرفیت های درونی و تحقق اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار می گرفت 
حتما شرایط از وضعیت موجود بهتر بود. لغو و یا برگزاری سخنرانی و یا کنسرت برای مردم 
آب و نان نمی شود و بهتر است مسئولین نگاه ریشه ای و واقع گرا به مسائل و مشکلات 
داشته باشد. هرچند که با نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوری  سال آینده پیش بینی 
می شود اتاق فکر اصلاح طلبان برنامه های کاذب و بی اهمیت دیگری به صدر اخبار و 

فضای سیاسی کشور بکشانند.
دولت یازدهم از آغازش به لحاظ کمی )حداقل‌ترین حد نصاب( و کیفی )گفتمانی نبودن 
آراء( دارای مقبولیت اجتماعی قابل اتکایی نبود و ناگزیر برای ارتقاء نمره اجتماعی خود، 
راهی جز کارآمدی نداشت. روحانی بنا به گفتمان توسعه‌گرایی خود، عقیده داشت که این 
کارآمدی و کسب رضایت مردم از طریق تغییر در روابط خارجی خصوصا با مجموعه غرب 
یا جهان توسعه‌یافته از نظر اقتصادی است. این رهیافت، دولت یازدهم را به ایستگاه برجام 
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رساند که به نوعی هدف نهایی آن بود. اما واقعیت‌های پسابرجام با آنچه دولت در افکار 
عمومی القا کرده بود، سازگار نشد و تغییر مثبت محسوسی در زندگی عادی مردم اتفاق 
نیافتاد و کشور طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین دوره رکود اقتصادی را تجربه می‌کند. علاوه 
بر این، اتفاقاتی مثل رئیس‌جمهوری ترامپ در آمریکا که به طور کلی، مسیر دیپلماسی 
خارجی دولت و نیز تحقق برجام را با ناهمواری‌های مضاعف روبرو کرد و نیز نقض صریح 
برجام با تمدید قانون ایسا در کنگره آمریکا و به دنبال آن عدم وتوی اوباما، وضعیت دولت 

یازدهم را به لحاظ اجتماعی، در بدترین وضعیت آن از آغازش قرار داده است.

برگ برنده پاستورنشینان
 رئیس‌دولت یازدهم در وعده‌های انتخاباتی خود در خصوص برنامه‌های دولت برای بهبود 
و ایجاد تحرک اقتصادی در صد روز گفته بود: »راه‌حل‌های کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ 
روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در 
دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه 

شاهد تحول اقتصادی باشیم.«  و این جمله به یکی از شعارهای انتخاباتی او تبدیل شد.
 پس از عملی نشدن وعده ۱۰۰روزه، روحانی در اردیبهشت ماه 1393 برای مردم از 
وعده‌ای تازه گفت: »سال ۹۳ را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم«. 
به سرانجام نرسیدن وعده‌های قبلی دولت باعث شد تا رئیس‌جمهور در فروردین ماه 
1394 »هدف دولت در سال ۹۴ را تحقق رونق اقتصادی« بیان کند و دست آخر وی در 
پایان همان سال )1394( در سفر استانی به خراسان شمالی وعده محقق نشده برای سال 
94 را دوباره تکرار و به سال بعد موکول کرد: »قول می‌دهم سال ۹۵ سال رونق اقتصادی 
شود.« دولت آقاي روحاني که طي سه سال و نیم گذشته با خوش‌بيني به امريکا همواره 
منتقدان را مورد نکوهش قرار داده، هم اينک پس از گذشت فرصت طلایی 43 ماهه، شاید 

افسوس فرصت های از دست رفته و آب از جوی رفته را می خورد.
اكنون تنها پنج ماه تا آوردگاه مهم سياسي كشور يعني انتخابات رياست جمهوري باقي 
است و طبعاً دولتمردان مستقر براي بقا در كرسي قدرت راهبردها و برنامه‌هاي خاص 
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خود را طرح‌ريزي  ميك‌نند. آنچه مي‌تواند برگه برنده پاستورنشينان در عرصه پيش رو 
تلقي گردد، كارنامه‌اي موفق و بارضايت نسبي مردم است. اين در حالي است كه به اذعان 
بسياري از حاميان دولت، هنوز وزنه ثقيل و چشمگيري در چنته اعتدالگرايان مشاهد 
نمي‌شود و به طور تقريبي مي‌توان ادعا كرد صبر و انتظار سه ساله و نیمه جامعه به پايان 

خود نزدكي شده است.

به طور مشخص در عرصه معيشتي و اقتصادي به مردم وعده‌هايي داده شده كه اثر 
چنداني از تحقق آنها مشاهده نمي‌شود. از سويي، قرار بود مذاكره و ماحصل آن ـ يعني 
برجام ـ حلال همه مشكلات از آب آشاميدني گرفته تا ازدواج جوانان باشد و اكنون پس 
از نقض صریح آن توسط دولتمردان آمریکایی، دستاورد آن کمتر از »تقريباً هيچ« است.

اگرچه برخي از مديران اجرايي ارشد ميك‌وشند با »حرف درماني« و »دستاوردتراشي براي 
برجام« دست دولت را در مقابل منتقدان پر كنند، اما چشم‌هاي منتظر و بعضاً نگاه‌هاي 

نااميد نشان مي‌دهد از اين روش نيز آبي براي دولت مستقر گرم نشده است.

با اين حال راهبرد ذخيره و سناريوي بديلي از ابتدا نيز در اظهارات و مواضع برخي از حاميان 
و مؤثرين دولت مشاهده مي‌شد كه »دو قطبي‌سازي« به خصوص در حوزه‌هاي سياسي 
و فرهنگي است. به عبارت ديگر اگرچه دولت در حوزه اقتصاد و معيشت، رهاورد قابل 
عرضه‌اي ندارد، اما تجربه نشان داده است در صوت خطك‌شي جامعه و ايجاد دودستگي 
در صفوف ملت در حوزه‌هايي مثل سياست داخلي و فرهنگ و هنر مي‌توان افكار عمومي 
را تا حدي مشغول ساخت. به اين ترتيب با نوعي »جابه‌جايي اولويت‌ها« و »مشغول‌سازي 
ذهني«، اعتداليون مي‌توانند جبهه‌بندي جديدي در سطح كشور رقم بزنند كه ناكارآمدي 
اقتصادي و عدم تحقق وعده‌ها كمتر آشكار گردد. البته ناگفته پيداست كه هيچ تضميني 
وجود ندارد كه لزوماً شكل‌گيري چنين قطب‌بندي‌هاي كاذب و تصنعي به نفع دولت 

مستقر تمام شود، اما هر چه  باشد »قفل‌هاي ناگشوده« كليد تدبير را پنهان مي‌سازد.
در این میان، بی‌بی‌سی در تحلیلی مدعی شد: »جامعه ایران دچار انسداد سیاسی شده 
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به طوری که تلاش‌ها برای آزادی‌های سیاسی بیشتر می‌شود اما نتایج بالعکس است. 
بی‌بی‌سی افزود: در انتخابات 94 مردم لیبرال، لائیک و سیاسی تهران به لیست اعتدال 
رأی دادند اما در بدترین نتیجه آقای جنتی، رئیس مجلس خبرگان شد. در این شرایط 
شهامت روشنفکری از بین می‌رود و توقعات مردم کاهش می‌یابد. بی‌بی‌سی می‌نویسد: اگر 
انتخابات ریاست جمهوری دوقطبی شود، روحانی پیروز می‌شود اما اگر انتخابات دوقطبی 

نشود او شکست می‌خورد. «

پیامدهای دوقطبی سازی های کاذب
تأکید مقام معظم رهبری بر مضرّ بودن دوقطبی برای دولت و ملت، نصحیت گروهی و 
جریانی نیست. ایشان به نگاه کلان خود، فارغ از منازعات حزبی و جناحی، این گرا و جهت 
را نشان می‌دهند که دوقطبی‌سازی کاذب برای هر فرد یا جریانی که پیروز انتخابات آتی 
باشد ضرر خواهد داشت؛ چرا که رئیس جمهوری دوازدهم پس از انتخابات با جامعه‌ای 
مملو از نفرت و دشمنی روبروست. هر سوی پیروز انتخابات آینده با بخشی از جامعه مواجه 

است که وی را به ریاست جمهوری قبول ندارد و خواسته‌های او را تمکین نمی‌کنند.
تجربه انتخابات 2016 آمریکا بر این واقعیت صحه می‌گذارد که حتی اگر خانم کلینتون 
پیروز انتخابات الکترال آمریکا بود باز هم به دلیل ایجاد شکاف عمیق در جامعه آمریکا و 
قطبیده شدن آن اعتراضات مردمی در این کشور صورت می‌گرفت. اگر رسانه‌های جریان 
اصلی و امپراتوری‌های خبری تصمیم به مصالحه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب 
بگیرند و در جهت اقناع افکار عمومی برای همراهی با وی گام بردارند، دوباره ترامپ در 

چاهی که خود در خلال انتخابات مشغول کندن آن بود خواهد افتاد.
این  زد.  به جامعه خواهد  بسیاری  لطمات  و  دارد  تبعات گسترده‌ای  دوقطبی سازی 
دوقطبی‌سازی‌های دروغین گاهی برای ایجاد اصطکاک و تلف کردن نیروی جامعه و گاه 
با اهداف دیگری نظیر پوشاندن مسائل مهم روز و معضلات جامعه است چرا که جامعه 
دوقطبی به راحتی قابل نفوذ و قابل شکستن است و با کمترین هزینه می‌توان افراد را به 

جان همدیگر انداخت و امنیت روانی جامعه را مختل کرد.
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 معمولا هدف اول را دشمنان نظام دنبال می‌کنند. رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال 
گذشته فرمودند: »منشأ اصلی دوقطبی‌سازی‌های دروغین، در خارج از کشور است اما 

متأسفانه برخی اوقات در داخل نیز تکرار می‌شود.« 
 تبعات دوقطبی‌سازی‌های کاذب و منفی در کلام رهبر انقلاب این سه مورد است: 

 1-شکاف در حاکمیت
2-شکاف بین حاکمیت و مردم

3- شکاف میان نخبگان سیاسی و امتداد آن در جامعه
 دوقطبی‌سازی یا به بیانی دیگر؛ ایجاد فضای تقابل صدمات جبران‌ناپذیری را متوجه 
همبستگی جامعه می‌کند و این موضوع بستری بالقوه برای تفرقه و چنددستگی اجتماعی 
می‌کند.  نمونه ملموس نتایج دوقطبی‌سازی منفی در انتخابات سال ۸۸ نمودی آشکار 
داشت چرا که در یک جامعه دوقطبی به راحتی می‌توان زمینه‌های جنگ و نا آرامی‌های 
داخلی را مهیا کرد و حتی می‌توان موجبات درگیری‌های خونین خیابانی را فراهم ساخت. 
 بازی دوقطبی‌سازی انتخابات و مناقشاتی که در پی داشت منجر به آن شد که روند و نتایج 
انتخابات از سوی فتنه‌گران زیر سؤال برود و کار به آنجا رسید که معاندان نظام بهترین 
فرصت را برای ایجاد اغتشاش در جامعه دیدند و قریب به 9 ماه جامعه ایران را دچار التهاب 

و اغتشاش کردند.
 در این میان برخی رسانه‌های داخلی نیز با اهدافی دیگر به دو‌قطبی‌سازی دامن می‌زنند. 
هدف از این دو قطبی‌سازی‌ها بیشتر آن است که موضوعات اصلی به حاشیه رانده شود. 
اما چه کسانی منفعت خویش را در ایجاد این فضا در داخل کشور می‌دانند و لاجرم به 

دو‌قطبی‌سازی دامن می‌زنند؟
 یکی دیگر از دو‌قطبی‌سازی‌هایی که توسط رسانه‌های معاند مطرح و متاسفانه در داخل 
نیز به آن دامن زده شد دو‌گانه »میانه رو- تندرو« بود. از این دو قطبی در موضوع برجام و 

برخورد با منتقدان آن نیز بیشترین استفاده شد.
 رهبر انقلاب ضمن پرهیز از به کارگیری این الفاظ برای ایجاد دو‌قطبی فرمودند: »با تکرار 
ادبیات تندرو و ‌میانه‌رو هدف دشمن را تامین نکنید.« معظم‌له در دیدار مردم نجف آباد 
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در اسفند ماه سال گذشته به تبیین این دو واژه پرداختند و مسئولان و سیاسیون را به 
پرهیز از تکرار ادبیات سیاسی دشمن، به‌ویژه استفاده از تعبیر »تندرو« و »میانه‌رو« توصیه 
کردند و افزودند: »از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، بدخواهان این تعبیر را به‌کار بردند و 
منظور آنها از تندرو کسانی است که نسبت به انقلاب اسلامی و تفکر و اصول امام پایبندتر 
و مصمم‌تر هستند و مقصود آنها از میانه‌رو کسانی هستند که در مقابل بیگانگان، تسلیم و 

سازش‌پذیرتر هستند.«
 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: »کسانی که در داخل این تعابیر را به‌کار می‌برند باید 
معارف اسلامی را به‌دقت مطالعه کنند زیرا در اسلام، چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد و 
میانه و وسط، به معنای »راه مستقیم« است.  بنابراین در مقابل راه میانه، تندروی قرار ندارد 
بلکه منحرفین از صراط مستقیم قرار دارند. در مسیر مستقیم ممکن است عده‌ای تندتر 

بروند و عده‌ای هم کندتر، که این اشکالی ندارد.«

پایان سخن
اگرچه سروسامان یافتن اوضاع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای همه ما بسیار اهمیت 
دارد، اما واقعیت این است که موضوعاتی، چون رکود عمیق در اقتصاد، وضع نامناسب 
تولید، افزایش آمار بیکاری، دمیدن رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب در دوقطبی‌‌‌های غیر 
ضرور و مشکلات دیگری از این دست زمانی به تهدیدی جدی بدل خواهند شد که تفکر 
حاکم بر مسئولان و دستگاه‌های مختلف به جای همدلی با مردم و تلاش برای حل این 
اشکالات و نواقص با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌شائبه، نگاه‌شان این باشد که مردم و 

مشکلات‌شان دردسر و معضلاتی بر سر راه مدیریت کردن آنان هستند.
 بحران واقعی زمانی آغاز می‌شود که یک مدیر فراموش کند با حمایت مردم و به منظور 
رسیدگی به مشکلات‌شان بر سر کار آمده است! فراموشی که نمونه بارز آن را می‌توان در 
گفتار و رفتار مسئولان دولت یازدهم درباره مسکن مهر به روشنی مشاهده کرد. در حالی 
که پروژه مسکن مهر با همه کاستی‌هایش بسیاری از مردم را برای خانه‌دار شدن امیدوار 
کرده بود و بسیاری از هموطنان‌مان به سختی مبالغی را برای دریافت این خانه‌ها واریز 
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کردند؛ اما به ناگاه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید طرح مسکن مهر متوقف شد و 
آخوندی، وزیر مسکن دولت تدبیر و امید به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر در این باره 
طرح مسکن مهر را »مزخرف«، »پوپولیستی« و »سیب گندیده« خواند و در عین حال 

هیچ طرحی را جایگزین آن نکرد!
 اما جالب‌تر اینکه در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی وقتی رسانه‌ها از احمد اصغری 
مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر مسکن درباره چرایی تحویل ندادن این پروژه‌ها به مردم می‌پرسند، 
می‌گوید: »وزارت راه و شهرسازی تنها مانده است؛ سایر دستگاه‌ها به دلیل نیاز به اعتبار 
با ما همکاری نمی‌کنند! ما محدودیت منابع داریم. مردم یکی از معضلات ما هستند!« 
درست خواندید، قائم مقام وزیر دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمده، مردم را معضل خود 
می‌داند. این در حالی است که اگر اراده جدی در دولت برای حل مشکل مسکن جامعه 
وجود داشت، چهار سال برای تکمیل و تحویل بسیاری از خانه‌های ناتمام زمان کمی نبود 

تا امروز برای فرافکنی، مردم با چنین تعابیری توصیف نشوند.
مواضع اخیر آقای روحانی در نمایشگاه مطبوعات و رونمایی از منشور حقوق شهروندی را 
برخی نوعی عملیات روانی جهت انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی دولت در یعنی وعده 
ها ، بدفرجامی برجام، بدعهدی آمریکا، حقوق های نجومی، فساد ۸ هزار میلیاردی و....می 
دانند. یعنی رییس جمهور در حال زدن حرف هایی است تا با احساسی شدن و دو قطبی 
شدن فضا مشکلات و ناکار آمدی دولت فراموش شده و به نوعی منجر به کسب پایگاه 
اجتماعی گردد. نمی توان منکر مسایل فوق شد ولی ظاهرا راز عصبانیت ایشان بیشتر از 

نتایج نظر سنجی ها و افت میزان رای ایشان باشد!
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 چرايي دوگانه‌هاي رفتاري
اصلاح‌طلبان با روحاني

 دكتر عبدالله گنجي
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چيكده

هدف اصلي اصلاح‌طلبان در حمايت از روحاني اتصال مجدد خود به حاكميت بعد از فتنه 
1388 بود كه به نظر مي‌رسد روحاني موفق به آن نشد. از سوي ديگر انتخابات رياست 
جمهوري آينده نيز در پيش‌رو است. روحاني و اصلاح‌طلبان هر كي در مقابل ديگري برگ 
برنده‌اي دارند كه توازن را برقرار ميك‌ند. روحاني مي‌داند كه اصلاح‌طلبان به دليل نداشتن 
سرپل در نظام و عدم قدرت چانه‌زني، ناچاراً از وي حمايت خواهند كرد. لذا به جاي 
باج‌دهي ممكن است با غمزه با آنان برخورد نمايد و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان روحاني را 
فاقد پايگاه رأي مستقل مي‌دانند و به همين دليل تلاش ميك‌نند به روحاني يادآور شوند 
كه پايگاه رأي خود را ارزان به وي نخواهند داد. عملكرد سه سال و نيمه روحاني در اداره 
كشور و نحوه مواجهه آنان با اصلاح‌طلبان باعث شده است كه رفتارهاي دوگانه‌اي در 
طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلبان نسبت به وي شكل بگيرد كه عمده‌ترين دلايل آن عبارت 
است از: 1- احتمال عدم رأي‌آوري روحاني در انتخابات 1396؛ 2- تحركي روحاني براي 
طرح مطالبات آنان در درون نظام بعد از فتنه 1388؛ 3- ناكارآمدي معيشتي- اقتصادي 
دولت؛ 4- سهم‌خواهي از روحاني خصوصاً مطالبه حداكثري شوراهاي اسلامي شهر و 
روستا در سال 1396. البته فراتر از عرصه‌هاي تعاملي و تعارضي روحاني و اصلاح‌طلبان، 
متغيرهاي مهم ديگري نيز وجود دارد كه مي‌تواند بر تصميمات و تدابير دو طرف مؤثر 
افتد و آن شيخوخيت امثال هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، خاتمي و سيد‌حسن خميني 

است.
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مقدمه

اگرچه روحاني تلاش كرده است »اعتدال« را كي جريان مستقل يا تريكبي از دو جريان 
عمده كشور القا نمايد اما به دليل نداشتن پايگاه رأي نتوانست اين مفهوم را در عرصه 
اجتماعي تثبيت نمايد. اصلاح‌طلبان نيز اعتدال را نه جريان كه كي »روش تعاملي«‌ قلمداد 
و تلاش كردند پايگاه رأي روحاني را پايگاه خود بدانند و تا مرز »رحم اجاره‌اي« ‌به تفسير 
موقعيت روحاني در نسبت با خودشان پرداختند. اينكه نسبت اصلاح‌طلبان با روحاني 
چيست و چرا از وي حمايت كردند و چه توقعاتي از وي دارند، موضوع اين مقاله مي‌باشد 
كه در ادامه خواهد آمد. هرچه به انتخابات 1396 نزد‌كيتر مي‌شويم صف‌بندي‌هاي 
طيف‌هاي اصلاح‌طلبان در مقابل روحاني شفاف‌تر مي‌شود كه ناشي از خوف و رجا نسبت 
به آينده سياسي روحاني است. در ادامه دلايل اين خوف و رجا مورد تحليل قرار خواهد 

گرفت.
چرا اصلاح‌طلبان به روحاني نزديك شدند؟

 شايد كمتر كسي فكر ميك‌رد كه اصلاح‌طلبان كانديداي اختصاصي خود در انتخابات 
1392 را رها و از روحاني حمايت كنند. پيشينه تاريخي- سياسي روحاني و مواضع 35 
ساله‌اش به اصلاح‌طلبي شباهتي نداشت اما اصلاح‌طلبان وي را بر عارف ترجيح دادند. 
چرا؟ براي فهم درست اين مسئله نمي‌توان از فتنه 1388 عبور كرد. اصل اين گرايش 
ريشه در عملكرد اصلاح‌طلبان در فتنه 1388 دارد. بدين معني كه بعد از فتنه، مهره‌هاي 
اصلي خود را سوخته و از دست رفته مي‌ديدند. علت دوم اين بود كه هيچك‌س را در 
درون نظام براي چانه‌زني نداشتند و اعتبار خاتمي و هاشمي نيز در درون نظام نزدكي به 
صفر بود. دليل سوم اين بود كه به دنبال مهره‌اي مي‌گشتند كه بتواند بعد از فتنه - بدون 
عذرخواهي و بدون محكوميت ادعاي تقلب و شعارهاي ساختارشكنانه- آنان را در نظام 
سنجاق نمايد و سرپلي مجدد به آنان بدهد. در كانديداهاي 1392 نزد‌كيترين فرد به اين 
ملاحظات را روحاني دانستند. جسارت و صراحت لهجه و اعتبار نسبي روحاني در درون 
نظام باعث شد اصلاح‌طلبان وي را به عارف ترجيح دهند. از طرفي روحاني نيز حيثيت 
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خود را به ميدان آ‌ورده بود اما فاقد پايگاه اجتماعي بود. لذا همراهي اين جريان با خود را 
پذيرفت اما از حد نام بردن از خاتمي و هاشمي فراتر نرفت. اصلاح‌طلبان اميدوار بودند 
مهره‌هاي سوخته خود را با روحاني تطهير نمايند اما روحاني بر وفق مراد آنان حركت 
نكرد. آنان توقع داشتند روحاني مسئله حصر را حل نمايد كه نه تنها اين امر ميسر نشد 
كه خاتمي نيز ممنوع‌التصوير شد. آنان توقع داشتند روحاني مسائل آنان با نظام را حل كند 
كه اينگونه نشد و در همين نقاط بود كه طيف‌بندي‌هاي درون اصلاحات نسبت به روحاني 
شكل گرفت و اجتهادها و فهم‌هاي فردي به جاي جمع‌بندي جريان به رسانه‌ها كشيده 
شد. اصلاح‌طلبان در شرايطي قرار دارند كه نه بدون روحاني مي‌توانند در درون نظام حيات 
نمايند و نه از توجه روحاني به خود راضي هستند. بررسي اجمالي نشان مي‌دهد طيف‌هاي 
اصلاح‌طلبان كه در فتنه نقش داشته‌اند و يا محكوم و متهم شده‌اند با احتياط بيشتري 
عبور از روحاني را طرح ميك‌نند چراكه چشم‌انداز منهاي روحاني را قابل تصور نمي‌دانند، 
اما طيف‌هايي كه خود را درون نظام مي‌بينند، عبور از روحاني را بيشتر طرح مي‌نمايند 
و نقدهاي جدي‌تري را نسبت به عملكرد دولت طرح ميك‌نند. اين دسته ناراحتند كه 
چرا شاكله دولت از نيروهاي اختصاصي اصلاح‌طلبان نيست و حزب عدالت و توسعه را به 
عنوان سوگلي روحاني مي‌دانند كه از خود آورده اجتماعي نداشته است اما از رأيي كه بدنه 

اصلاح‌طلبي به روحاني داده‌اند، استفاده حداكثري نموده است.
چشم‌انداز اصلاح‌طلبان و روحاني در انتخابات 1396

به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان شرايط را براي حضور مستقل در انتخابات فراهم نمي‌بينند. 
به تعبير ديگر برخي مهره‌هاي خود را به دليل تعلق به نظام حمايت نميك‌نند و برخي 
ديگر از مهره‌هاي‌شان نيز از فيلتر نظام عبور نميك‌نند به همين دليل دو راه بيشتر ندارند؛ 
يا بايد از روحاني حمايت كنند يا در انتخابات حضور فعال نداشته باشند. به صورت طبيعي 
قهر را بي‌فايده مي‌دانند و مشاركت را ترجيح مي‌دهند اما نمي‌خواهند بدنه اجتماعي خود 
را راحت در اختيار روحاني قرار دهند. لذا به دنبال راهي مي‌گردند كه بتوانند حداكثر 
بهره‌برداري را از روحاني بنمايند. از سوي ديگر علقه‌‌هاي روشنفكري، وحدت نظر را از اين 
جريان دور كرده است و در فضاي رسانه‌اي مسائلي را طرح ميك‌نند كه بعضاً 180 درجه 
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مقابل طيف ديگر جريان خود است. به طور مثال كساني همچون كواكبيان،‌ حق‌شناس و 
منتجب‌نيا با صراحت اعلام ميك‌نند كه چك سفيد امضا به روحاني نداده‌ايم و ممكن است 
كانديداي ديگري را در كنار روحاني قرار دهيم و طيف ديگري همچون تاج‌زاده و حجاريان 
چاره را فقط در حمايت از روحاني مي‌دانند و بر آن اصرار دارند اما روحاني كه نسبت اين 
جريان با نظام را به خوبي مي‌داند، وقعي به مطالبات آنان نمي‌گذارد و مي‌داند كه آنان 
هيچ گزينه‌اي غير از او ندارند. لذا به جاي باج دادن، ‌غمزه فروشي ميك‌ند و با سكوت خود 
عصبانيت رسانه‌اي بخشي از اصلاح‌طلبان را آشكار مي‌سازد. روحاني در زبان با نام بردن 
از خاتمي يا بيزاري از حصر رسانه‌اي و فيزكيي نوعي هارموني با اصلاح‌طلبان را به نمايش 
گذاشت اما توقع اصلاح‌طلبان دو چيز مهم‌تر بود؛ اول چانه‌زني براي آنان در درون نظام و 
حل و فصل مشكلات آنان با نظام، دوم به كارگيري چهره‌‌هاي شناخته شده و سوخته شده 

آنان كه روحاني اولي را قادر نبود و دومي را به صلاح دولت خويش ندانست.
چرا اصلاح‌طلبان با روحاني دوگانه رفتار ميك‌نند؟ 

براي فهم اين مسئله كه چرا اصلاح‌طلبان نگاه و مطالبه واحدي از روحاني ندارند بايد عوامل 
و متغيرهاي متفاوت و متعارضي را مورد بررسي و كنكاش قرار داد و به واقعيت‌‌هاي صحنه 
انتخابات همه‌جانبه نگريست. اكنون كه به سمت انتخابات حركت ميك‌نيم اصلاح‌طلبان 
كمك‌م شروط حمايتي خود را رو ميك‌نند اما چون روحاني مي‌داند آنان چاره و راهي 
جز حمايت از ايشان ندارند، وقعي به مطالبات آنان نمي‌نهد. اما عمده‌ترين دلايل دلشوره 

اصلاح‌طلبان از نتيجه انتخابات آينده را بايد در گزينه‌‌هاي ذيل جست‌وجو نمود:
1-عدم رأي‌آوري روحاني 

بسياري از اصلاح‌طلبان همچون عباس عبدي و محمدرضا خاتمي چندين بار اعلام 
نموده‌اند كه رقيب روحاني خود اوست؛ معني اين حرف آن است كه كارنامه روحاني 
مؤيد شكست يا پيروزي وي خواهد بود. عملكرد روحاني را متناسب با شعارها و انتظارات 
نمي‌دانند و از اينكه كي كانديداي گمنام هم بتواند روحاني را شكست دهد، بيمناك 
هستند. برخي ديگر از اصلاح‌طلبان معتقدند روحاني همه تخم‌مرغ‌هايش را در سبد برجام 
گذاشت كه به گشايش منجر نشد و در عين حال دبه امركيايي با تمديد قانون داماتو، 
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برجام را نيز به هاله‌اي از ابهام فرو برد. بنابراين اصلاح‌طلبان نگرانند كه همه توان و امكانات 
و جريان خود را پشت روحاني بياورند و ايشان نتواند پيروز انتخابات 1396 شود. در بين 

اصلاح‌طلبان و اعتدال دو توقع و دو نگراني نسبت به انتخابات آينده وجود دارد. 
خود روحاني و همراهانش كه محور آنان حزب اعتدال و توسعه مي‌باشد، وضعيت مطلوب 
را 25 ميليون رأي مي‌دانند. آنان بر اين باورند كه خاتمي و احمدي‌نژاد در دور دوم ركورد 
قبلي خود را شكستند و نبايد روحاني از اين قاعده استثنا باشد اما حقيقت اين است كه 
در وضعيت موجود، دولت به 19 ميليون رأي هم راضي است، بدين معني كه صرفاً از عدد 

قبلي عبور نمايد. 
علاوه بر دو توقع فوق دو نگراني نيز وجود دارد كه شكننده خواهد بود؛ اول اينكه اگر 
روحاني 18 ميليون رأي داشته باشد و رئيس‌جمهور هم شود معنا و تحليل آن اين است 
كه نه تنها نتوانسته جذبي در چهار سال گذشته داشته باشد بلكه ريزش هم داشته است 
كه نارضايتي اجتماعي مي‌تواند علت آن باشد. اما نگراني دوم عدم رأي‌آوري است كه در 
اين صورت اصلاح‌طلبان احساس ميك‌نند دچار اشتباه راهبردي شده‌اند. بنابراين احتمال 
مذكور باعث شده است كه اصلاح‌طلبان »كانديداي سايه« يا »كانديداي پوششي« را طرح 
نمايند. دسته‌اي ديگر از اصلاح‌طلبان نگراني‌‌هاي مضاعفي هم دارند و احتمال مي‌دهند 
كه روحاني به نقطه‌اي برسد كه از كانديداتوري صرف‌نظر نمايد. نقض برجام و رأي‌آوري 
ترامپ اين گزينه و اين احتمال را قدري برجسته نمود و اصلاح‌طلبان را به اين فكر فرو برد 
كه بايد با احتياط بيشتري با موضوع برخورد كنند. كواكبيان از شوراي مركزي اصلاحات 
بارها تأيكد كرد‌ه‌اند كه چك سفيد به روحاني نداده‌اند. گزينه ديگري كه اصلاح‌طلبان 
احتمال آن را مي‌دهد رد صلاحيت روحاني است. با اين احتمال نيز بر گزينه دوم يا گزينه 
سايه تأيكد دارند و نگرانند كه در دقيقه نود كه زمينه‌اي براي تغيير تصميم يا مهره نيست، 

دست‌شان خالي بماند لذا اين نگراني را به انحاي مختلف و علني بيان مي‌دارند. 
2- تحركي روحاني براي طرح مطالبات آنان در نظام

كيي ديگر از علل برخوردهاي دوگانه و »شلك‌ن، سفتك‌ن‌هاي« اصلاح‌طلبان، تحركي 
روحاني به اخذ مواضع‌هاي تند و مطالبات غيرقانوني در درون نظام است. آنان بارها بر 
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روحاني منت گذاشته‌اند كه ما به خاطر شما كانديداي اختصاصي خود را كنار زديم. به 
او مي‌گويند شما پايگاه اجتماعي نداشتيد و اين اصلاح‌طلبان بودند كه اين پايگاه رأي را 
در اختيار شما گذاشتند. حتي از مفهوم »رحم اجاره‌اي« براي توصيف منت‌گذاري خود 
استفاده ميك‌نند. در قبال آنچه به روحاني يادآوري ميك‌نند، توقعاتي دارند كه از جمله 
اين توقعات عادي كردن تعاملات اصلاح‌طلبان با نظام بعد از فتنه 1388 است. آنان توقع 
داشته و دارند كه روحاني با چانه‌زني در درون نظام ارمغان »شتر ديدي، نديدي« را براي 
اصلاح‌طلبان از نظام دريافت كند. در حالي آنان توقع رفع حصر داشتند و روحاني را متهم 
به شعار رفع حصر در روزهاي تبليغات انتخابات ميك‌نند كه خاتمي نيز ممنوع‌التصوير 
شده و روحاني نتوانست در درون نظام مسئله را حل كند. اصلاح‌طلبان توقع داشتند 
چهره‌هاي رادكيال و سوخته و ردصلاحيت شده آنان در مصادر حكومتي ديده شوند كه 
نشد. بنابراين با يادآوري چنين مواردي از ‌كيسو و غوغاسالاري روي مواردي مانند لغو 
كي سخنراني يا كنسرت تلاش ميك‌نند روحاني را از تعادل خارج كنند. شايد بخشي از 
اهانت‌هاي رئيس‌جمهور به منتقدان نيز بر اثر همين فشارها صورت گرفته باشد كه از 
‌كيسو تحت فشار است و از سوي ديگر توان برآورده شدن توقعات را ندارد يا صلاح را در 

تحقق مطالبات آنان نمي‌داند.
حتي روحاني نتوانست واژه فتنه را از زبان‌ها دور يا واقعه نهم دي‌ را كمرنگ كند، اما براي 
هارموني زباني با اين جماعت بعضاً نام شخصيت‌هاي مسئله‌دار آنان را تعمداً برده است 
يا در راستاي فضاي ذهني آنان درباره آزادي، دانشگاه، انتخابات و... سخناني را به زبان 
رانده است، اما چون اقدام عملي از وي نديده‌اند، مجدداً تلاش كردند با اقدامات رسانه‌اي 
و لابي‌هاي مختلف وي را تحركي به ايستادگي در مقابل قوه‌قضائيه، شوراي نگهبان و ... 
كنند كه نتوانسته‌اند، از هر فرصتي براي تحركي وي و القاي دوپارگي در نظام استفاده 

كرده‌اند، اما از روحاني فراتر از سخن اقدامي نديده‌اند.
3- ناكارآمدي دولت

اصلاح‌طلبان همانند اصولگرايان كارآمدي دولت در حوزه اقتصادي را قابل دفاع نمي‌دانند، 
به همين دليل رقيب روحاني را خودش معرفي كرده‌اند. از مهم‌ترين دلايل برخورد دوگانه 
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آنان با روحاني اين است كه نمي‌خواهند ناكارآمدي دولت روحاني به حساب آنان نوشته 
شود. از ‌كيسو روحاني را محصول رأي بدنه خود مي‌دانند و از سوي ديگر نمي‌خواهند 
هزينه ناكارآمدي وي را پرداخت كنند، لذا طوري مشي ميك‌‌نند كه مردم از اصلاح‌طلبان 
درباره عملكرد روحاني سؤال نكنند و آنان را مقصر ندانند. اصلاح‌طلبان سخنان و اسنادي 
را در رسانه‌ها به ثبت رسانده‌اند كه ثابت كنند وزراي اقتصادي دولت بايد عوض شوند و 
بارها تأيكد كرده‌اند كه روحاني با اين كابينه نمي‌تواند پاسخگوي شعارهاي خود و مطالبات 

مردم باشد. 
اكنون كه به سمت انتخابات مي‌رويم اين دلشوره را دارند كه افكار عمومي آنان و روحاني 
را كي كاسه ببيند به همين دليل تلاش ميك‌نند فاصله‌گذاري خود – حداقل در فضاي 
رسانه‌اي- را برجسته‌تر كنند، به همين دليل بيم دارند همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد 
روحاني قرار دهند. آنان در ابتدا روحاني را شماتت ميك‌ردند كه همه وقت و همت خود 
را صرف سياست خارجي و برجام كرد و به داخل توجه نكرد، اما منظورشان از داخل 
مسائل اقتصادي و معيشتي نبود، بلكه همان ادبيات و مطالبات تاريخي »توسعه سياسي« 
را مدنظر داشتند. منظورشان قانوني شدن مجدد احزاب برانداز بود. منظورشان اين بود 
كه »ngo«‌هاي مدنظر فعال شوند. چهره‌هاي سوخته اصلاحات به صحنه قدرت برگردند 
و رفع حصر و رفع تصوير صورت گيرد، اما كمك‌م متوجه شدند مسئله مردم و انتظار 
پسابرجامي جامعه آن مسائل نيست، بلكه گشايش اقتصادي است، لذا فرمان مطالبات 
خود از روحاني را به سمت معيشت چرخاندند و به اصولگرايان نزدكي شدند و روحاني را 
رقيب عملكرد خودش معرفي كردند. در چند ماه باقي‌مانده به انتخابات نيز اگر گشايش 
نسبي صورت گيرد يا رضايت عمومي تقويب شود، حتماً خود را در آن شركي مي‌دانند 
و ممكن است مدعاي كانديداي موازي و سايه را رها كنند، اما اگر اوضاع بدتر شود يا 
همانند امروز باشد همه هم و غم آنان اين خواهد بود كه عملكرد اقتصادي روحاني ربطي 

به اصلاح‌طلبان ندارد. 
4- سهم‌خواهي درباره شوراهاي اسلامي شهر و روستا

حضور و ظهور و بروز اصلاح‌طلبان در قدرت خصوصاً بعد از فتنه 1388 برايشان موضوعيت 
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دارد به همين دليل در انتخابات مجلس نيز به هر گزينه و ائتلافي تن دادند و هويت 
اصلاح‌طلبي را موقتاً انسداد كردند. سرپل‌گيري در حاكميت بدون پرداخت هزينه‌هاي 
فتنه 1388 راهبرد سياسي آنان است و روحاني نيز از آن خبر دارد. در آستانه انتخابات 
آتي تلاش ميك‌نند در قبال حمايت از روحاني آورده‌هاي ملموس و مشخص را براي خود 
دست و پا كنند و مطالبات مشخص و قابل‌توجهي را طرح نمايند. بدون ترديد تلاش آنان 
»حمايت مشروط« از روحاني است اما ممكن است روحاني از ناچاري آنان اطلاع داشته 
باشد و بدون امتيازدهي آنان را همراه خود داشته باشد. مطالبات آنان در دو سطح طرح 

خواهد شد و تلاش ميك‌نند هر دو اين مطالبات يا حداقل كيي از آنها را اخذ نمايند. 
1- اصلاح‌طلبان تلاش ميك‌نند شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از آن خود كنند. 
براي آنان انتخابات شوراها و خصوصاً شهر تهران حياتي است و براي آن برنامه‌ريزي 
نموده‌اند. حملات بي‌وقفه و نامتعارف به قاليباف محصول اين برنامه‌ريزي است. بنابراين 
تلاش ميك‌نند روحاني را قانع نمايند كه طيف‌هاي نزدكي به روحاني وارد عرصه انتخابات 
شوراها نشود. طيف نزدكي به روحاني شايد به گزينه‌اي همچون محسن هاشمي بينديشد 
اما اصلاح‌طلبان افراد ديگري را مدنظر دارند. خبر‌ها حاكي از آن است كه امثال ياشار 
سلطاني را هم به ميدان بياورند تا بتوانند با يادآوري املاك واگذاري شهرداري تهران و 
زنداني شدن ايشان، بازي را از آن خود كنند، اما بعيد است طيف اعتدال و توسعه و حتي 

كارگزاران حاضر باشند شوراي شهر تهران را به اصلاح‌طلبان واگذار نمايند. 
2- امتياز ديگر آنان درخواست چند وزارتخانه با معرفي شخصيت‌هاي مشخص از سوي 
جناح است. تهديد به آوردن كانديداي سايه و موازي با اين هدف صورت مي‌گيرد تا 
قدرالسهم خود را پيش از همراهي با روحاني در انتخابات 1396 بدانند. اصلاح‌طلبان 
مي‌دانند كه اگر در شوراي شهر و كابينه و استانداري‌ها حضور نداشته باشند، صرفاً به 
روحاني بيگاري داده‌اند و آورده مشخص براي آنان نداشته است. از سوي ديگر روحاني 
مسائل آنان با نظام را نيز حل نكرده است لذا ممكن است حاصل تلاش‌هايشان براي 

امتيازگيري به صفر برسد و دست‌شان خالي بماند. 
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آخرين  پيش‌بيني‌ها:
با حذف احمدي‌نژاد از عرصه انتخابات ممكن است انسجام حداكثري اعتدال - اصلاحات 
به تجزيه منجر شود. اين تجزيه در دو حالت متصور است. اول اينكه روحاني هيچ‌گونه 
امتيازي به اصلاح‌طلبان ندهد و براي اتصال مجدد آنان به نظام نيز تلاشي نكند. در اين 
صورت ممكن است با وي به چالش برخيزند و به دنبال مسيري مستقل خصوصاً در شوراي 
شهر باشند. اگر روحاني شوراي شهر تهران را به ليست آنان واگذار نمايد ممكن است در 

عرصه رياست جمهوري حمايت حداكثري از وي را در دستور كار قرار دهند. 
حالت دوم اين است كه اصلاح‌طلبان احساس كنند مي‌توانند مهره‌هاي خود را از فيلتر‌هاي 
نظارتي نظام عبور دهند. در آن صورت قطعاً با روحاني همراه نخواهند شد. البته مهره‌هايي 
چون عارف از درون جريان جدي گرفته نمي‌شوند، زيرا وي را همراه و همسو و هماهنگ 
با نظام مي‌دانند. آنان به دنبال كسي هستند كه هم با نظام فاصله داشته باشد و هم مورد 
تأييد نظام قرار گيرد كه نظام نيز پس از مجلس ششم و فتنه 1388 به اين موضوع 
توجه مضاعف دارد. البته براي حفظ تعادل اصلاح‌طلبان و روحاني صرفاً نمي‌توان جريان 
اصلاحات و شخص روحاني را ديد بلكه مهره‌هاي ديگري نيز هستند كه مي‌توانند در اين 
باره نقش‌آفرين باشند. جنابان هاشمي‌رفسنجاني، سيدحسن خميني و حتي ناطق‌نوري 
ممكن است شيخوخيت خود را در ميدان انسجام‌بخشي قرار دهند و با پيشنهادات بينابيني 
تلاش نمايند قاعده »نه سيخ بسوزد و نه كباب« را اجرا نمايند. خصوصاً اگر خروجي نهايي 
جريان اصولگرا به پايداري و احمدي‌نژاد نزدكي باشد تلاش امثال هاشمي مضاعف خواهد 
شد و حوادث و خاطرات تلخ گذشته ايشان، انگيزه آينده‌سازي وي خواهد شد. روحاني 
هم تلاش نموده است به صورت نمادين هاشمي و خاتمي را محترم ياد كند تا سرمايه 
اجتماعي احتمالي آنان به صورت مستقيم در سبد وي قرار گيرد. اگر سازوكارهايي در 
آينده اتخاذ شود كه از سه ضلع اعتدال و توسعه، كارگزاران و اصلاح‌طلبان باشد، معلوم 
مي‌شود كه ريش‌سفيدي هاشمي جواب داده و قدر‌السهم هر كي به صورت نسبي تعريف 

و تقسيم شده است. 
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 آزادي حلب

سعدالله زارعي
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آزادی حلب یک اتفاق راهبردی به حساب می‌آید و از این رو آثار ناشی از آن به شهر 
آزادشده حلب محدود نمی‌شود و در روند تحولات امنیتی سوریه و حتی منطقه نيز تأثیر 
جدی خواهد داشت. از همین رو همه کشورهایی که درصدد تغییرات راهبردی به نفع 
خود در سوریه و منطقه هستند از پیروزی جبهه مقاومت در جبهه حلب به شدت نگران 
شده و همه توانایی‌ها و مساعی خود را برای جلوگیری از آزاد شدن اين شهر از سیطره 
تروریست‌ها به کار گرفتند و آنگاه که علی‌رغم تلاش‌هایشان حلب آزاد گردید درصدد 

کوچک‌نمایی این پیروزی راهبردی برآمدند.
آزادی حلب به نتیجه رسیدن طراحی عملیاتی بود که به منظور غلبه بر گروه‌های 
سازمان‌یافته و مورد حمایت کشورهای همسایه و قدرت‌های غربی به اجرا گذاشته شد. 
در واقع عملیات حلب و پیروزی جبهه مقاومت در آن نشان داد که مدافعان سوریه در دو 
سطح راهبردی و تاکتیکی بر رقبای قدرتمند خود غلبه پیدا کرده‌اند و این در حالی بود 
که همه عوامل طبیعی و مادی در اختیار دشمنان جبهه مقاومت بود. حلب در مرزهای 
شمالی، با ترکیه مواجه بود که رئیس دولت آن با زیر پا گذاشتن همه اصول انسانی و 
حقوقی و هنجارهای شناخته شده بین‌المللی برای سرنگون کردن دولت قانونی دمشق 
همه امکانات و از جمله شهرهای مرزی خود را در اختیار تروریست‌های مستقر در حلب 
قرار داده بود و در ماه‌های آخر ـ بعد از عملیات نصر 2ـ که شکست تروریست‌ها حتمی 
شده بود، نیروهای زرهی خود را به سمت مرزهای سوریه گسیل کرد و در گستره‌ای چند 
صد کیلومتری و در عمق 45 کیلومتری به اشغال خاک همسایه خود مبادرت ورزید. 
ترکیه در عین حال دالان ترانزیت کمک‌های تسلیحاتی و نیروهای تروریستی کشورهایی 
نظیر عربستان، قطر، امارات و آمریکا به تروریست‌ها بود که از طریق اتوبان »کاستلو« 

بی‌وقفه به حلب تزریق می‌شد.
از سوی دیگر تروریست‌های ورزیده خزیده در حلب که تعداد آنها از چند ده هزار نفر فراتر 
می‌رفت طی 3 سال اخیر توانسته بودند این شهر را عملاً به یک میدان بزرگ مین تبدیل 
و هر نقطه آن را مسلح نمایند. در واقع »زمین مسلح حلب«، آزادسازی این شهر توسط 
جبهه مقاومت را به یک افسانه و امری غیرممکن تبدیل کرده بود. از این رو دولت‌های 
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آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر و ... تا پیش از عملیات نصر 2 ـ در اردیبهشت ماه 95 ـ به 
این باور قطعی رسیده بودند که حلب به یک نقطه قابل اتکا برای به شکست کشاندن جبهه 
مقاومت تبدیل شده است. بر این اساس ترکیه و آمریکا در ماه‌های گذشته از ایجاد »منطقه 
پرواز ممنوع« یا همان »منطقه امن« سخن می‌گفتند و همه نشانه‌ها بیانگر آن بود که به 
زودی با حمایت آمریکا، ترکیه و سازمان ملل در حلب »دولتی موقت« شکل می‌گیرد و 
آرام‌آرام سیطره آن به بقیه استان‌های سوریه تعمیم می‌یابد. در این بین آمریکایی‌ها که 
پیش از این  و در زمان ضعف »جبهه النصره«، این گروه را در لیست سیاه ـ تروریسم ـ 
قرار داده بودند پس از اطمینان از شکست‌ناپذیری آنان، النصره را با تغییر نام از لیست 
خود حذف کرده و بر حضور آنان به عنوان ملت سوریه در مذاکرات چند جانبه ژنو تأکید 

می‌کردند.
در این زمان آمریکا و ترکیه با باز کردن دو جبهه در شمال و شرق سوریه درصدد برآمدند 
تا توجه جبهه مقاومت را از حلب به رقه، دیرالزور و مناطق کردی شمال سوریه منحرف 
نمایند و در واقع از یک ‌سو تثبیت النصره در حلب ـ به عنوان مبدأ جداسازی پی‌درپی 
استان‌های سوریه ـ نایل آیند و از سوی دیگر قدرت عملیاتی جبهه مقاومت را در مناطق 
غیراستراتژیک مستهلک نمایند. در این میان پیروزی‌ها و پیشروی‌های اولیه ترکیه در نوار 
شمالی سوریه و پیشروی موقت آمریکا و کردها در شمال رقه و چند عملیات هوایی آمریکا 
علیه مناطقی در جنوب دیرالزور تا حدی سبب اضطراب دولت سوریه شد اما در نهایت 
جبهه مقاومت با هوشمندی تمرکز عملیاتی در حلب را حفظ کرد و بازگشت آمریکایی‌ها 
به نقطه‌ای که پیش از این در شمال رقه بودند و متوقف شدن عملیات ترکیه در شمال 
حلب نشان داد که تشخیص فرماندهی میدانی جبهه مقاومت در ایزایی بودن عملیات 

ترکیه و آمریکا درست بوده است.
پیروزی راهبردی حلب اینک می‌تواند در بقیه مناطق تحت اشغال تروریست‌ها و کشورهای 
حامی آنها خیلی آسان‌تر تکرار شود و در واقع در دوره‌ای کوتاه‌تر از آن که در پیش‌بینی 
آمریکا یا ترکیه آمده است، استان‌های دیرالزور، رقه، ادلب، قنیطره و درعا که امکان حمایت 
آمریکا و ترکیه از تروریست‌های مستقر در آنها کمتر است، آزاد شوند. این پیروزی نه تنها 
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طلیعه آزادسازی کامل سوریه به حساب می‌آید بلکه طلیعه پیروزی جبهه مقاومت بر 
جبهه استکباری در کل منطقه نيز خواهد بود. از این رو آزادسازی حلب در تحلیل‌های 

نظامی یک اقدام »فوق راهبردی« تلقی شده است. 

عمليات موصل، آخرين حلقه عملياتي عراق
عمليات موصل مرکز استان پهناور »نينوا« آخرين حلقه از عمليات‌هايي است که از اواخر 
تابستان 1393 در عراق با هدف به شکست کشاندن پروژه فريبکارانه خلافت شروع شده 
است. اينک 30 ماه پس از آنکه داعش با حمايت اطلاعاتي، تسليحاتي، سياسي، رسانه‌اي و 
مخابراتي امريکا، ترکيه، عربستان و بعضي کشورهاي ديگر به گونه‌اي برق‌آسا بر بخش‌هاي 
اعظم استان‌هاي الانبار، صلاح‌الدين، نينوا، بابل، کرکوک و ديالي سيطره پيدا کرد، سخن 

از آزادي کامل عراق از سيطره تروريست‌ها شنيده مي‌شود.
»خلافت« براساس آنچه که بعدها در اسناد منتشره افشا گرديد، يک پروژه دين‌نما با هدف 
به شکست کشاندن انقلاب اسلامي و جنبش بيداري اسلامي بود. خلافت يکپارچه‌سازي 
موقت اعراب براي به شکست کشاندن انقلاب اسلامي را در دستور کار خود داشت و از اين 
رو اگرچه امريکايي‌ها با طرح »خاورميانه جديد« در پي تجزيه کشورهاي بالنسبه بزرگ 
اسلامي منطقه غرب آسيا و شمال افريقا بودند، اما به زودي دريافتند که اجراي چنين 
طرحي پيش از آنکه زمينه‌هاي آن ايجاد شود، مي‌تواند سبب يکپارچه‌گرايي جهان اسلام 
به منظور به شکست کشاندن طرح تجزيه کشورهاي اسلامي گردد. کما اينکه در فاصله 
سال‌هاي 2001 تا 2007 که مقامات ارشد امريکا از خاورميانه جديد و خاورميانه بزرگ 
حرف مي‌زدند، نه تنها از جبهه مقاومت بلکه حتي از کشورهاي به شدت وابسته‌اي نظير 
مصر تحت رياست حسني مبارک و عربستان تحت رياست ملک عبدالله، نغمه مخالفت 
شنيده مي‌شد. بر اين اساس از سال 2007 جرج بوش طرح خاورميانه جديد با دو برش 
ثبات‌سازي در وضعيت کشورهاي وابسته به خود نظير عربستان و مصر و بي‌ثبات‌سازي در 
وضعيت کشورهاي جبهه مقاومت نظير عراق، سوريه و لبنان را در دستور کار خود قرار داد 
و کوچک‌سازي کشورهاي دسته اول را به زماني ديگر موکول نمود. اما طرح امريکا در هر 
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دو برش تا حد زيادي با شکست مواجه گرديد. وقوع انقلابي مردمي در مصر و سرايت آن 
به کشورهاي پيراموني عربستان يعني يمن و بحرين که در مدار رژيم سعودي قرار داشتند 
سبب شکست برش ثبات‌سازي در کشورهاي وابسته به امريکا گرديد. برش بي‌ثبات‌سازي 
جبهه مقاومت نيز با هوشياري و اقدام به هنگام جمهوري اسلامي و يکپارچه شدن امنيتي 

اعضاي جبهه مقاومت با شکست مواجه گرديد. 
امريکا و رژيم‌هاي وابسته به آن در منطقه با هدف بي‌ثبات‌سازي جبهه مقاومت به 
يک »جنگ پرشدت نيابتي« دست زدند و در اين راه به جاي استفاده از ارتش‌ها ابتدا 
»گروه‌هاي شبه‌اسلامي جهادگرا« را به ميدان فرستادند و پس از آن ارتش‌هاي خود را به 
حمايت جدي از آن وادار کردند. اسناد نشان مي‌دهد که پرورش گروه‌هاي تروريستي با 
نام »جهادگرايان مسلمان« از سال 2006 و پس از شکست رژيم صهيونيستي از حزب‌الله 
لبنان آغاز شده است. در آن زمان »کميته مطالعاتي و قضايي وينوگراد« پس از يک سال 
مطالعه به اين نتيجه رسيد که براي از ميان برداشتن قدرت امنيتي ايران در منطقه بايد 
از گروه‌هايي مدد گرفت که در شعار و نحوه جنگيدن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
و حزب‌الله لبنان شباهت داشته باشند. اين رهنمود بلافاصله از سوي رژيم صهيونيستي، 
امريکا، عربستان و ترکيه عملياتي گرديد و سوريه به عنوان عضو مؤثر جبهه مقاومت که به 
مثابه يک کمربند و پل اتصال در جبهه مقاومت عمل مي‌کرد، انتخاب شد تا به مرور بقيه 

اضلاع جبهه مقاومت را نيز در جنگي پرچالش درگير نمايند. 
انقلاب‌هاي عربي که از اواخر آذر 1389 از شمال افريقا شروع گرديد، زمينه بدل زدن اين 
انقلاب‌ها در سوريه در اختيار امريکا و عوامل آن قرار داد. در ابتدا امريکايي‌ها و رژيم‌هاي 
وابسته به آن ـ به خصوص ترکيه و عربستان گمان مي‌کردند پايه‌هاي دولت سوريه آنقدر 
ضعيف است که با حرکت‌هاي محدود نظير آنچه در تونس به وقوع پيوست، فرو مي‌ريزد 
اما حدود 9 ماه پس از آغاز تظاهرات محدود در درعا ـ استان کوچک جنوبي سوريه ـ و 
بعضي از شهرهاي ديگر اين کشور، مشخص شد که مردم سوريه اگر از وضع اجتماعي و 
سياسي خود ناخشنود هم باشند اما در نهايت دولت اسد را به عنوان محور اقتدار سوريه 
قبول داشته و از آن در برابر تهديدات و خطرات محافظت خواهند کرد. از اين رو از اواخر 
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سال 2011 اقدامات امنيتي و چندي پس از آن اقدامات گسترده نظامي عليه دولت سوريه 
در دستور کار قرار گرفت. 

تروريزم در سوريه در يک دوره کوتاه به شدت گسترش يافت و فشار جهاني و منطقه‌اي 
براي اسقاط دولت بشاراسد روزافزون شد اما ايران با هوشياري و با تحليل دقيق از آنچه 
عليه سوريه تدارک ديده شد، بي‌درنگ به ميدان آمد و توانست موقعيت دولت سوريه را در 

برابر موج تروريزم و فشارهاي غربي و منطقه‌اي مستحکم نمايد. 
دو سال پس از آنکه اقدامات تروريستي و فشار جهاني براي تغيير در سوريه متمرکز شد، 
جهان به اين نتيجه رسيد که پروژه‌هاي امنيتي و نظامي هم مثل پروژه‌ سياسي در سوريه 
با دشواري زياد مواجه شده است. از اين رو از اواسط سال 2014 غرب و کشورهاي وابسته 
به آن در منطقه و تروريست‌ها به اين نتيجه رسيدند که يک جبهه گسترده عليه جبهه 
مقاومت را در عراق فعال نمايند. هدف آنان اين بود که با نزديک کردن خطر تروريزم به 
دولت متحد ايران در عراق و مرزهاي جمهوري اسلامي، نيروهاي جبهه مقاومت را پراکنده 
نمايند. آنان به هيچ وجه گمان نمي‌کردند که جبهه مقاومت توانايي آن را دارد که همزمان 
در عراق و سوريه بجنگد و به پيروزي برسد کما اينکه در همين زمان لبنان نيز دستخوش 

ناآرامي شديد در استان‌هاي طرابلس، بعلبک، صيدا و بيروت گرديد. 
جبهه مقاومت در اين ميانه در حالي که عمليات سوريه را مديريت مي‌کرد به سازماندهي 
نيروهايي جديد براي دفاع از عراق مبادرت ورزيد. نيروي قدس سپاه به محض سقوط 
استان‌هاي شرقي و غربي عراق به عراق رفت و با درايت و شجاعت بغداد را براي جنگي 
پرشدت عليه تروريزم آماده کرد و به زودي به يک گروه بزرگ رزمي سامان داد که بعدها 
»حشد شعبي« ناميده شد. اقدامات تروريستي در عراق از قضا نه تنها جبهه مقاومت را 
تضعيف نکرد، بلکه »عراق خاموش« را هم فعال کرد و به ملت‌هاي منطقه يادآور شد که 
اگر با تروريزم تکفيري مقابله نشود، در هر کشور ديگر باز توليد مي‌گردد. نيروي قدس در 
عراق توانست صفوف شيعيان را منسجم کند و بر اختلافات دروني آنان که يکي از عوامل 

موفقيت تروريزم تکفيري بود، فايق آيد. 
جبهه مقاومت در عراق توانست عمليات‌هاي بزرگي را به اجرا بگذارد و بخش بخش عراق 
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را از سيطرة داعش خارج نمايد. اينک عمليات موصل آخرين حلقه از عمليات‌هايي است 
که توسط مردم عراق و با ميدان‌داري حشد شعبي به اجرا گذاشته شده و حالا عراقي‌ها 
خود به دفع فتنه تروريزم مبادرت ورزيده‌اند و حتي رهبران عراق از کمک به سوريه پس 

از پايان عمليات پاکسازي موصل خبر مي‌دهند. 
عمليات همزمان جبهه مقاومت در موصل و حلب در کنار استقامت مردم يمن با محوريت 
انصارالله در مقابل جنگ مستقيم رژيم سعودي به خوبي پرده از ظرفيت بالاي جبهه 
مقاومت در اداره همزمان چند جنگ برداشته است اين در حالي است که در همين 
زمان علميات محدود امريکا در شمال رقه و عليرغم همکاري کردهاي سوريه به شکست 

انجاميده است. 

يمن، مانع ائتلاف جنگ 
تلاش رژيم سعودي براي شکل‌دهي به جبهه‌اي اسلامي ـ عربي حول محور خود از همان 
ابتدا تمنايي خيال‌انگيز بود و اينک نزديک به دو سال پس از تلاش گستردة مقامات 
عربستان ته مانده ائتلاف مورد نظر هم دچار فروپاشي شده است. عقب‌نشيني آرام و اعلام 
نشده سودان از ائتلاف با عربستان در واقع آخرين ميخي بود که بر تابوت ائتلاف سعودي 

زده شد. 
عربستان يک روز پس از شروع حمله گستردة هوايي به بسياري از شهرهاي يمن اعلام 
کرد اکثر کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي و اتحاديه عرب در عمليات »عاصفة 
الحزم« با عربستان همراه هستند و در اين بين »ملک سلمان« از کشورهاي پاکستان، 
مصر و ترکيه به عنوان ارکان اين عمليات نام مي‌برد. اما چند هفته پس از سکوت مقامات 
اين کشورها، مشخص شد که حتي پاکستان که سال‌ها دريافت‌کننده ميليون‌ها دلار 
وجوه اهدايي از عربستان بود، علاقه‌اي به مشارکت در عمليات عربستان عليه يمن ندارد. 
نخست‌وزير پاکستان که ابتدا گفته بود در کنار سعودي عليه »شورشگران! يمني« خواهد 
بود، مشارکت در جنگ را به تصويب مجلس پاکستان موکول کرد و سپس به بهانه 
مخالفت پارلمان اعلام کرد نيروهاي نظامي خود را به يمن اعزام نمي‌کند. پس از آن وزير 
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دفاع عربستان، محمد بن سلمان راهي اسلام‌آباد شد ولي نتوانست تغييري در موضع 
اسلام‌آباد به وجود آورد در اين سفر مقامات اسلام‌آباد گفتند با مشارکت اتباع پاکستاني 
در جنگ موافق بوده و تسهيلات لازم را براي عملي شدن آن فراهم مي‌کنند. پس از آن 
دفاتر جذب نيروهاي داوطلب پاکستاني در شهرهاي مختلف اين کشور فعال شدند. اما از 

پاکستان نيروي چنداني به عربستان نرفت. 
تلاش‌هاي عربستان براي جلب همکاري مصر هم به جايي نرسيد و اين در حالي بود که 
دولت ملک عبدالله نقش مهمي در اسقاط دولت »محمد المرسي« رئيس‌جمهور اخواني 
مصر داشت. مصري‌ها ابتدا اعلام کردند که بخشي از نيروي دريايي خود را براي تضمين 
اجراي قطعنامه 2216 شوراي امنيت سازمان ملل به خليج عدن و درياي سرخ گسيل 
مي‌نمايند، اما پس از آنکه انصارالله به مقامات دولت السيسي هشدار داد، رئيس‌جمهور مصر 
امروز و فردا کرد و در نهايت هم نيرويي براي کمک به عربستان اعزام نکرد. اين موضوع 
سبب ناراحتي شديد مقامات رياض شد و به قطع کمک‌هاي مالي عربستان به مصر منجر 
گرديد. بعدها مقامات ارشد دولتي مصر براي دلجويي از ملک سلمان اعلام کردند که 
تابعيت عربستاني دو جزيره »صنافير« و »تيران« را پذيرفته‌اند اما چندي پس از بازگشت 
سلمان از قاهره، مجلس نمايندگان مصر در مصوبه‌اي توافق سيسي ـ سلمان را تعليق کرد 

و سعودي‌ها دريافتند که سيسي با آنان بازي کرده است. 
تلاش‌هاي رژيم سعودي براي جلب حمايت »ترکيه« از اقدام نظامي عليه يمن هم به 
جايي نرسيد و اردوغان طي سفري که به پاکستان داشت اعلام کرد از توافق در يمن 
حمايت مي‌کند و جنگ را راه‌حل بحران يمن نمي‌داند. در واقع دولت ترکيه که از نقش 
عربستان در سرنگوني متحد مصري خود ـ دولت اخوان‌المسلمين ـ ناراحت بود، دست به 

سينه ملک سلمان زد و عملاً در کنار ايران قرار گرفت. 
رژيم سعودي براي آنکه ائتلاف جنگي عليه يمن را نجات دهد به سمت کشورهاي ضعيف 
افريقايي نظير جيبوتي و سودان رفت. سودان که در اين اواخر روابط خود را با ايران تقليل 
داده بود، در قبال دريافت دو ميليارد دلار کمک بلاعوض پذيرفت که بخشي از جنگجويان 
ائتلاف سعودي را تأمين نمايد. اما در عين حال از اعزام نظاميان خود به جنگ خودداري 
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کرد و به اعزام داوطلبان بسنده نمود. توافق خارطوم ـ رياض ديري نپاييد و سودان هم به 
شيوه مصر روي آورد. حضور شهروندان آموزش‌نديده سوداني در جنگ سبب کشته شدن 
صدها نفر از آنان در تعز، عدن و مأرب گرديد از سوي ديگر رژيم سعودي پرداخت وجوه 
وعده داده شده را به شروطي منوط کرد و در عمل به آنچه وعده داده بود، تعلل نمود. 
نتيجه اعزام نيروهاي سوداني براي خارطوم تنها صدها تابوتي بود که از يمن بازگشتند. 
سودان آرام‌آرام نيروهاي اعزام شده خود را فراخواند و در نهايت رأي مخالف سودان به 
قطعنامه ضد ايراني مجمع عمومي سازمان ملل ـ پيرامون حقوق بشر ـ در حالي که 
عربستان به آن رأي مثبت داده بود، جدايي خارطوم از رياض و تلاش سودان براي بازسازي 

روابط با تهران را علني کرد. 
نزديکي دولت سودان به مصر از يک‌سو و گرم شدن آرام روابط قاهره ـ تهران انزواي 
عربستان سعودي را در جبهه‌ي عربي ـ اسلامي به اثبات رساند از اين رو مي‌توان گفت 
هر چه زمان مي‌گذرد از يک‌سو پيروزي عربستان در جنگ عليه يمن ناممکن‌تر شده و 
از سوي ديگر امکان شکل‌گيري ائتلاف يا حتي شبه‌ائتلاف حول محور رياض را سخت‌تر 
مي‌نمايد. عربستان اينک بار جنگ ضد مردمي عليه يمن را به تنهايي بر دوش مي‌کشد. 
مخالفت سران شوراي همکاري خليج فارس در اجلاس اخير »منامه« با طرح عربستان 
براي شکل‌گيري »اتحاد عربي« که منظور پذيرش عضويت کشورهاي عربي شبه‌جزيره در 
»فدراسيوني با محوريت عربستان« بود، نشان داد که حتي کشورهايي نظير عمان، کويت، 
قطر و امارات نيز حاضر نيستند در ائتلاف با عربستان باقي بمانند. انزواي عربستان در حوزه 
عربي ـ اسلامي به جايي رسيد که »جان کري« وزير خارجه دولت اوباما در آخرين سفر 
خود به رياض به مقامات سعودي يادآور شد که جنگ يمن نمي‌تواند عربستان را به نتايج 

مورد نظر برساند. 

امريکا و پيروزي ترامپ
»امريکا با پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات 2016 شکست خورده است«. حدود دو ماه 
پس از انتخابات رياست‌جمهوري، فقط يک چهارم از واجدان شرايط رأي و به عبارتي فقط 
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حدود يک هشتم مردم امريکا احساس مي‌کنند که انتخابات 2016 به پيروزي آنان منجر 
شده است. دو ماه پس از انتخابات با وجود فاصله زياد ترامپ و کلينتون در رأي‌هاي »کالج 

الکترال«، در مورد قطعي بودن رياست‌جمهوري ترامپ ترديد وجود داشت. 
ترامپ با پيروزي در انتخابات نه تنها فرصتي براي حل مشکلات امريکا تلقي نشده است 
بلکه از او به عنوان برهم‌زننده سنت‌هاي سياسي امريکا و ارزش‌هاي آن ياد مي‌شود. ترامپ 
برخلاف اوباما بر دوش سفيداني سوار شد که از يک‌سو از وضع اقتصادي خود ناراضي 
هستند و از سوي ديگر بر اعمال محدوديت بيشتر براي اقليت‌هاي نژادي و مذهبي تأکيد 
دارند. شعارهاي هواداران ترامپ عليه سياهان، هيسپان‌ها، مهاجران و مسلمانان نشان 
مي‌دهد امريکاي دوران ترامپ به لب پرتگاه اجتماعي نزديک مي‌شود؛ زيرا آنچه در امريکا 
از آن به »اقليت‌ها« ياد مي‌شود، در واقع جمعيتي بين 50 تا 55 درصد شهروندان امريکايي 
را شامل مي‌شود. تا پيش از اين، امواج نارضايتي در بين اين »اقليت‌ها« بود و اينک دايره 
نارضايتي به جامعه سفيدها نيز کشيده شده است و اين همه در حالي است که رشد 
منفي اقتصادي امريکا، امکان اجراي طرح‌هاي حمايتي را از رئيس‌جمهور جديد سلب 
خواهد کرد. ترامپ به زودي درخواهد يافت که زمين زير پاي او سفت نيست و همان‌ها 
که او را بر کرسي رياست‌جمهوري رسانده‌اند احياناً او را از آن فرود مي‌آورند. در اين بين 
رئيس‌جمهور جديد امريکا اگر بر آنچه در جريان تبليغات انتخاباتي به خصوص در رقابت 
با »هيلاري کلينتون« به زبان آورد، تأکيد داشته باشد، شاهد درگيري‌هاي شديد نژادي 
در ايالات مختلف خواهد بود و اگر چنانچه با رها کردن آن شعارها به رأي‌دهندگان خود 
پشت کند، با شورش سفيدها مواجه مي‌شود. براين اساس اين روزها شاهد تحليل‌هاي 
زيادي از درون دو حزب اصلي امريکا هستيم که نسبت به سرعت گرفتن فروپاشي قدرت 

و اقتدار امريکا هشدار مي‌دهند. 

نتيجه افشاگري‌هاي ترامپ 
دونالد ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتي نه تنها حزب رقيب ـ دموکرات ـ را زير سؤال 
برد، بلکه نظام سياسي امريکا و سنت‌هاي رايج و ارزش‌هاي آن را به شدت تخطئه کرد. او 
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از تقلب گسترده و انتخابات غيرواقعي حرف زد و به کانون‌هاي فساد در مراکز رسمي امريکا 
اشاره کرد. انتقادات ترامپ آنقدر گزنده بود که بسياري از مقامات حزب جمهوري‌خواه نيز 
اعلام کردند که از او در انتخابات حمايت نمي‌کنند و حتي بعضي از سرشناس‌ترين‌هاي 

حزب ترامپ نيز اعلام کردند که به کانديداي حزب رقيب رأي مي‌دهند. 
البته آنچه ترامپ روي آن انگشت ‌گذاشت از سوي شهروندان امريکايي به خوبي احساس 
مي‌شد و از اين رو بايد گفت ترامپ فقط پرده‌ها را بالا زده است. کم نيستند کساني که 
معتقدند انتخابات 2016 آخرين انتخاباتي است که در چارچوب ارزش‌هاي سياسي امريکا 
برگزار شده است و بسياري بر اين باور هستند که سنت‌ها و ارزش‌هاي سياسي امريکا 
نيازمند تحول جدي هستند. بعضي اين سؤال را مطرح کرده‌اند که آيا کماکان سيطره دو 
حزب دموکرات و جمهوري‌خواه بر امريکا باقي مي‌ماند و بعضي دايره سؤال را از اين هم 
بالاتر برده و پرسيده‌اند آيا »ايالات متحده« باقي مي‌ماند؟ شورش‌هاي بي‌سابقه خياباني 
که در بسياري از ايالت‌هاي امريکا از روز اعلام پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري 
راه افتاد و هر دو طيف مخالف و موافق ترامپ در آن شرکت کردند زنگ‌هاي خطر را براي 
امريکا به صدا درآورده است. حتي اگر هيئت حاکمه بتواند براي مدتي روز جدايي‌طلبي 
ايالت‌ها را مهار نمايد، شعله‌اي که در سال 2016 برافروخته شد حتماً در ابعادي بزرگ‌تر 
و در موقعيتي ديگر سر برخواهد آورد و ترديدي نيست که امريکا ديگر ترکيبي از ايالات 

متحده نمي‌ماند. 

شخصيت اخلاقي ترامپ  
ترامپ اگرچه از يک خانواده سرشناس امريکايي برخاسته است و از سال‌ها پيش يک ضلع 
مهم از قدرت پنهان امريکا به حساب آمده است اما او در عين برخوردار بودن از عنوان 
»يک امريکايي تمام‌عيار«، در فساد خلاقي و اقتصادي شهرت دارد. ترامپ در زن‌بارگي و 
فساد اخلاقي گوي سبقت را از هر کس ديگر ربوده است. در امريکا عليرغم ولنگاري‌هاي 
اجتماعي، سنت‌هاي خانوادگي و محدوديت‌ روابط جنسي براي مقامات يک اصل مهم به 
شمار مي‌آمده است. وقتي همين جامعه فردي با ويژگي‌هاي ترامپ که در دوران زندگي 
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خود اهل پذيرش محدوديت‌هاي اخلاقي نبوده را انتخاب مي‌کند، نشان مي‌دهد جامعه 
امريکا از درون دچار فروپاشي شده است. پيروزي ترامپ در واقع شکست هنجارهاي 
اخلاقي جامعه امريکا را به اثبات رساند يعني »شکست اخلاق از سياست«. بازتاب چنين 
پيروزي و شکستي در جامعه امريکا ارزش‌هاي معنوي را به حاشيه مي‌راند. پيش از اين 
با اشاره به همين سنت‌هاي اخلاقي گفته مي‌شد جامعه امريکا به نسبت جامعه اروپا 
دين‌مدارتر و در مواجهه با تهديدات اخلاقي پايدارتر است. پيروزي ترامپ نشان مي‌دهد که 
امريکا در دهه‌هاي اخير در حفظ ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي خود شکست خورده است. 
يک بار شکست اخلاقي امريکا با اقدام »کشيش جونز« در به آتش کشيدن يک کتاب 
آسماني ـ قرآن مجيد ـ در کليسا خود را نشان داد. اما در آن هنگام اقدام اين »کشيش 
ديوانه« واکنشي به »افراط‌گرايي اسلامي« و »تروريزم تکفيري« تلقي گرديد. اينک پيروزي 
فردي با مختصات ترامپ نشان مي‌دهد که جامعه امريکا گرفتار يک پس‌رفت محسوس در 

پاسداشت ارزش‌هاي اخلاقي خود شده است. 
از سوي ديگر پيروزي يک »ابرسرمايه‌دار« امريکايي در جامعه‌اي که از نابرابري اقتصادي 
و از محروميت‌هاي مالي رنج مي‌برد، نشان‌دهنده ضعف هويتي جامعه امريکاست. کساني 
به ترامپ سرمايه‌دار رأي داده‌اند که از وضع اقتصادي خود اعتراض داشته‌اند. پناه بردن 
سفيدپوست‌هاي بيکار به ترامپ نشان مي‌دهد که جامعه امريکا در هنگام مواجهه با بحران، 
فاقد پناهگاه‌هاي حقيقي است. ترامپ مسلماً کاري براي بهبود وضعيت اقتصادي امريکا از 
جمله کساني که براي بهبود وضع معيشتي خود به او رأي داده‌اند، نخواهد کرد. اين به آن 
معناست که بيکاران و تهيدستان پس از ترامپ گزينه‌اي جز شورش سازمان يافته عليه 

ساختار حاکم بر کشور خود نخواهند داشت. 

واکنش در ايران به پيروزي ترامپ   
در ايران مواجهه دوگانه و متفاوتي با پيروزي ترامپ در انتخابات امريکا شده است. رهبر 
معظم انقلاب اسلامي که حدود ده روز پيش از روز برگزاري انتخابات امريکا، از يک‌سو به 
بحراني بودن شرايط امريکا و از سوي ديگر به گرايش بيشتر مردم امريکا به ترامپ اشاره 
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کرده بود، پس از پيروزي کانديداي جمهوري‌خواهان فرمودند ما نه از نتيجه انتخابات 
امريکا خوشحاليم و نه نگران. امريکا از منظر رهبري و مردم و اکثريت نخبگان سياسي و 
اجتماعي ايران دشمن تلقي شده و به تفاوت عمده‌اي ميان دو حزب آن قايل نيستند. بر 
اين اساس حضرت امام خامنه‌اي ـ دامت برکاته ـ پس از تصويب دوباره قانون دوماتو ـ 
ISI ـ در کنگره امريکا اعلام کرد ما در طول دوران از دو حزب امريکا جز ستم نديده‌ايم و 

لذا انتظاري جز دشمني از آنان نداريم.
اما در عين حال يک طيف سياسي در ايران که روي پيروزي کلينتون در انتخابات حساب 
باز کرده و آن را قطعي تلقي مي‌نمود، پيروزي ترامپ را وضع جديد در مواجهه با ايران 

ارزيابي کرد. 
افرادي که در ايران تبليغ مي‌کردند امريکا به آرامي در حال نزديک شدن به ايران است 
و از اين رو تداوم دوره اوباما را يک فرصت مهم براي ايران ـ و در واقع براي فرضيات 
خويش ـ معرفي مي‌کردند. اما برخلاف تصورات اينها رقيب حزبي اوباما به پيروزي رسيد 
و اين مسئله سبب هراس شديد آنان شد. در اين ميان و در فاصله انتخابات تا آغاز 
رياست‌جمهوري ترامپ ده‌ها مقاله و مصاحبه که از آن بوي ترس به مشام مي‌رسيد از 

سوي آنان در رسانه‌هاي ايراني منتشر گرديد. 
اگرچه تحليل‌هاي اوليه‌اي که رياست حزب دموکرات بر امريکا را براي ايران فرصت به 
حساب مي‌آورد نيز عميقاً خطا بود، مي‌توان احتمال جدي داد که اين جريان فراتر از 
تحليل به توافقاتي با حزب دموکرات هم نايل شده بود. توافقاتي که مبناي آن تشديد روند 
تسليم‌گرايي در برابر امريکا بود. در اين ميان نقض عهد حزب دموکرات در توافق برجام يک 

آئينه تمام‌نمايي از خطاي محاسبه و نظريه اين دسته از نخبگان ايراني است. 
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 سیاست نرمش قهرمانانه؛

 مروری بر مدیریت رهبر معظم انقلاب

 در مذاکرات هسته‌ای

سخن هادي )1(



64

اشاره

ماجرای پرونده ی هسته ای ایران بدون تردید بزرگ ترین عرصه ی رویارویی تمام عیار 
نظام جمهوری اسلامی با بلوک استکبار جهانی به سرکردگی ایالات متحده ی آمریکا پس 

از جنگ تحمیلی هشت ساله محسوب می شود. 
در جریان این کشمکش پر التهاب - که حدود پانزده سال به درازا کشیده و حتی پس از 
انعقاد موافقتنامة »برجام« میان ایران و گروه 1+5 و حل و فصل ظاهریِ موضوع، با توجه 
به تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا از سوی کنگره به نظر نمی‌رسد به 
طور کامل پایان یافته باشد ـ از سویی مجموعه ی مستکبران عالم تمامی ابزارهای قدرت 
خود را به کار بستند تا به هر طریق ممکن مانع از دستیابی ملت ایران به فناوری صلح 
آمیز هسته ای شوند اما از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی یک تنه و علی رغم تحمل 
انبوه فشارهای خردکننده ی سیاسی و اقتصادی در برابر این مطالبات استکباری ایستادگی 

کرده و حاضر به چشم پوشی کامل از حقوق مسلم خود نشده است.
بدون تردید مهمترین مولفه موفقیت ما در این پرونده، نحوه مدیریت امام خامنه‌ای رهبر 
معظم انقلاب اسلامی برای کنترل بحران هسته‌ای و هدایت کلان مسیر مذاکرات با طرف 
غربی‌ها بوده است که ابعاد دیگری از نقش محوری     ولی فقیه را در راهبریِ حکیمانه‌ی 

جامعه اسلامی آشکار می‌سازد؛ 
بررسی مدل مدیریتی رهبر معظم انقلاب در پرونده مذاکرات هسته‌ای که در ادبیات 
معظم‌له به »نرمش قهرمانانه« مشهور است، آشکارا نشان می‌دهد که ایشان از ابتدا با 
هوشمندی و کیاست و برمبنای منطقی روشن به گونه‌ای عمل کردند که هم منجر 
به تأمین منافع ملی کشور شود و هم حافظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باشد. از این 
رو، زمانی که با آغاز مذاکرات مستقیم موافقت کردند، اهداف بسیار کلان‌تری از صِرف 
معاملات مرسوم دیپلماتیک را در دو سطح داخلی و خارجی دنبال می‌کردند تا بتوانند 

کشتی انقلاب را به سلامت از این ورطه‌ی خطرناک عبور دهند. 
تحولات پسابرجام تا امروز به‌ویژه بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های مکرر مقامات آمریکایی 
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صحت تحلیل‌ها و رویکرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب را نشان داد.لذا در مطلب پیش رو، 
به بهانه نقض عهد جدید کنگره مروری کوتاه و مجمل بر مدیریت بحران هسته‌ای رهبر 
معظم انقلاب در قالب سیاست موسوم به نرمش قهرمانانه خواهیم داشت تا درستی کلام 
معظم‌له مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا به اثبات برسد و تجربه‌ای جدید برای ملت 

ایران که مسئولیتی بزرگ برای مدیریت جهانی بر عهده دارد به دست آید. 

مقدمه
پرونده‌ی هسته‌ای ایران در نقطه‌ی بسیار حساس و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است؛ به 
طوری که از یک سو استکبار جهانی و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن حداکثر تلاش و توان خود 
را برای اعمال فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی بر دولت و ملت ایران و به انزوا کشاندن 
جمهوری اسلامی به کار بسته‌اند و از سوی دیگر کشور برای نخستین بار تاکتیک مذاکره‌ی 

مستقیم با آمریکا را در این سطح تجربه ‌کرد. 
جریان غربگرای داخلی که بسیار تمایل داشت این رخداد خاص را به یک روند و راهبرد 
مستمر در سیاست خارجی ایران مبدل کند و با شکست قبح مذاکره با آمریکا در موضوعات 
مختلف، آرمان استکبارستیزی را به‌عنوان یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی کمرنگ 
سازد، امروز با نقض عهدهای مکرر و مستمر آمریکای جنایتکار به ویژه تمدید تحریم‌های 
10 ساله که به اجماع نظر مسئولان و مقامات و رسانه‌های کشورمان از همه طیف‌های 
سیاسی، نقض فاحش برجام است، امید آنها را به یاس تبدیل کرده ولی به رغم هزینه‌ها و 
خسارات بیشمار این خطای راهبردی جریان غربگرا نشان داد که نگاه و رویکرد رهبر معظم 

انقلاب در بی‌اعتمادی به آمریکا صائب و درست بوده است. 

1. زمینه آغاز مذاکرات هسته‌ای مستقیم با آمریکا  
در اواخر دولت دهم روند حوادث داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای رقم خورد که طرفین 
اصلیِ درگیر در تقابل هسته‌ای یعنی ایران و آمریکا مجبور به تغییر و تعدیل مواضع خود 
شدند. از یک سو ایران در فرایند پیشرفت هسته‌ای به نقطه‌ی باثبات و قابل‌ اتکایی رسیده 
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بود زیرا طی این سال‌ها علی‌رغم تمامی فشارها توانسته بود دانش و صنعت هسته‌ای را 
کاملاً در داخل کشور بومی کند، سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 20 درصد افزایش دهد و 
تعداد سانتریفیوژها را به عدد خیره‌کننده‌ی 19000 دستگاه برساند. لکن فشار تحریم‌های 
بی‌سابقه‌ی غرب خصوصادًر عرصه‌ی فروش نفت و تبادلات بانکی تدریجاً تأثیرات سوء خود 
را بر اقتصاد کشور نشان می‌داد و مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش شدید درآمدهای 
دولت، بیکاری، رکود و کمبود برخی کالاها به‌ویژه دارو، شرایط نابسامانی را برای مردم و 

مسئولان اجرایی ایجاد کرده بود که اداره‌ی‌ امور کشور را دشوار می‌ساخت.
از سوی دیگر دولت آمریکا که با وجود نارضایتی شرکای اروپایی و آسیاییِ اقتصاد ایران 
آتش تحریم‌ها را به نهایت گدازندگی رسانده بود، رفته‌رفته در مورد کارایی این حربه دچار 
تردید شد؛ زیرا می‌دید تحریم‌های پرحجمِ اعمال‌شده، علی‌رغم ایجاد مصائب فراوان برای 
ایران، خاصیت فلج‌کننده نیافته و نتوانسته مقامات جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار 
وادارد. چنان‌که در طول این مدت و در اوج تحریم‌ها قطار صنعت هسته‌ای ایران نه‌تنها 
متوقف یا کند نشد بلکه با حداکثر سرعت به پیش می‌رفت و آشکارا از نقطه‌ی غیرقابل 
بازگشت عبور کرده بود. همچنین قدرت‌نمایی ایران در سطح منطقه‌ای انکارناپذیر بود و 
در تمامی عرصه‌های مهم از عراق و سوریه گرفته تا لبنان و فلسطین و یمن می‌شد آثار 
نقش‌آفرینی مؤثرِ این کنشگر ذی‌نفوذ را مشاهده کرد که مقتدرانه سد راه جبهه‌ی استکبار 
به رهبری آمریکا در تحقق اهدافش شده بود. لذا باراک اوباما که در آستانه‌ی پایان دوران 
ریاست جمهوری‌اش‌ خود را در اجرای اغلب سیاست‌های خاورمیانه‌ایِ‌ِ کاخ سفید به‌ویژه 
در سوریه ناکام می‌دید، بسیار علاقه‌مند بود که لااقل حل و فصل پرونده‌ی پیچیده‌ی 
هسته‌ای ایران را به نام خود ثبت کند. در نتیجه چاره‌ای نداشت جز آن‌که با پذیرش قدرت 

و جایگاه ایران، حریف را به میز مذاکره فراخواند.
بدین ترتیب زمینة از سر گیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف غربی با رویکردی 
متفاوت فراهم گردید و پیشنهاد گفتگوی دوجانبه، به صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری 
پادشاه عمان به مقامات جمهوری اسلامی ارائه شد. رهبر معظم انقلاب بعدها در جمع 

مسئولان نظام با اشاره به نحوه‌ی آغاز این مذاکرات اظهار داشت:   
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این مذاکراتی که در واقع فراتر از مذاکرات ما با پنج به علاوه‌ی یک است؛ مذاکره‌ی با 
آمریکایی‌هاست. متقاضیِ این مذاکرات آمریکایی‌ها بودند. مربوط به زمان دولت دهم هم 
هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. آ‌ن‌ها درخواست کردند، واسطه‌ای 
قرار دادند و یکی از محترمینِ منطقه آمد این‌جا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس‌جمهور 
آمریکا با او تماس گرفته و از او خواهش کرده و گفته است که ما می‌خواهیم مسئله‌ی 
هسته‌ای را با ایران حل‌وفصل کنیم و تحریم‌ها را هم می‌خواهیم برداریم. دو نقطه‌ی 
اساسی در حرف او وجود داشت: یکی این‌که گفت ما ایران را به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای 
خواهیم شناخت؛ دوم این‌که گفت ما تحریم‌ها را در ظرف شش‌ماه به تدریج برمی‌داریم. 
بیایید بنشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیرد. من به آن واسطه‌ی محترم گفتم که ما 
به آمریکایی‌ها اطمینانی نداریم، به حرف این‌ها اطمینانی نیست. گفت حالا امتحان کنید؛ 

گفتیم خیلی خب، این دفعه هم امتحان می‌کنیم. مذاکرات این‌جوری شروع شد. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از جمله دلایل پذیرش پیشنهاد گفتگوهای رو در رو با آمریکا 
را موقعیت باثبات و قابل اتکای صنعت هسته‌ای ایران در آن برهه به یمُن پیشرفت‌های 
تحسین‌برانگیز دانشمندان ایرانی عنوان کرد. موقعیتی که بستر مناسبی را برای دستگاه 
دیپلماسی کشور فراهم می‌ساخت تا با ورود مقتدرانه به عرصه‌ی مذاکرات، از دستاوردهای 

موجود به منظور امتیازگیری از طرف مقابل بهره جوید:
منطق هماوردی جهانی ایجاب می‌کند که ما دو میدان را مورد نظر داشته باشیم. یک 
میدان میدان واقعیت و عمل است؛ که این میدان میدان اصلى است. در میدان واقعیت و 
در میدان عمل، مسئولی که دنبال فعالیت است، دارایی‌هایی را ایجاد می‌کند... یک میدان 
میدان دیپلماسی و سیاست است که دارایی‌ها را در این میدان دیپلماسی و سیاست و 
مذاکره، تبدیل می‌کند به امتیاز برای کشور، تبدیل می‌کند به منفعت ملی. اگر در آن 
میدان اول دست انسان خالی باشد، در میدان دوم کاری از انسان ساخته نیست؛ باید 
در میدان اول ـ یعنی میدان عمل، میدان واقعیت، روی زمین ـ دستاورد داشته باشد، 
دارایی داشته باشد. ما آن روزی که وارد این مذاکرات شدیم، دستاورد قابل قبول و مهمی 
داشتیم؛ احساس کردیم با دست قوی داریم وارد می‌شویم. دستاورد آن روز ما از جمله این 
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بود که ما توانسته بودیم درحالی‌که همه‌ی قدرت‌های هسته‌ای دنیا امتناع کردند که به 
ما سوخت بیست درصد را برای مرکز ]تحقیقاتی‌[ تهران بدهند ـ که احتیاج به داروهای 
هسته‌ای داشتیم ـ ما خودمان توانستیم در شرایط تحریم، سوخت بیست درصد را تولید 
کنیم، ]بعد[ این سوخت بیست درصد را تبدیل کنیم به صفحه‌ی سوخت و از آن استفاده 
کنیم. طرف مقابل مات شد!... این یکی از دستاوردهای ما بود. ما با این روحیه وارد مذاکره 
شدیم. راهبرد ایستادگی و تاب‌آوری در مقابل فشارها جواب داد... به این نتیجه رسیدند که 
تحریم دیگر اثر مطلوب آن‌ها را ندارد. دنبال راه دیگری بودند... فهمیدند ما بدون وابستگی 
می‌توانیم به فناوری پیشرفته دست پیدا کنیم؛ ما هم با این منطق، توکل کردیم و وارد 

مذاکره شدیم. 
2. چیستی تاکتیک نرمش قهرمانانه

بر همین مبنا ایشان تاکتیک موسوم به »نرمش قهرمانانه« را در مواجهه با جبهه‌ی استکبار 
در موضوع خاص مذاکرات هسته‌ای اتخاذ کرد. تاکتیکی که به معنای نشان دادن انعطاف 
و نرمش هوشمندانه، آگاهانه و بهنگام در برابر حریف و اعطای امتیاز برای کسب امتیازات 
بیشتر در ادامه‌ی رقابت و نهایتاً نیل به مقصود در عین پایبندی به خطوط قرمز و حفظ 

رابطه‌ی تقابلی با دشمن بود. معظم‌له در تبیین ماهیت نرمش قهرمانانه اظهار می‌داشت:
* ما مخالف حركت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی نیستیم؛ چه در عالم دیپلماسی، 
چه در عالم سیاست‌های داخلی. بنده معتقد به همان چیزی هستم كه سال‌ها پیش 
اسم‌گذاری شد »نرمش قهرمانانه«؛ نرمش در یك جاهایی بسیار لازم است، بسیار خوب 
است؛ عیبی ندارد. اما این كشتی‌گیری كه دارد با حریف خودش كشتی می‌گیرد و یك 
جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشان می‌دهد، فراموش نكند كه طرفش كیست؛ فراموش 
نكند كه مشغول چه كاری است؛ این شرط اصلی است؛ بفهمند كه دارند چهك‌ار میك‌نند، 
بدانند كه با چه كسی مواجهند، با چه كسی طرفند، آماج حمله‌ی طرف آن‌ها كجای 

مسئله است؛ این را توجه داشته باشند. 
* نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، یك كار 
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مطلوب و مورد قبولی است، لكن این مانور هنرمندانه نبایستی به معنای عبور از خطوط 
قرمز، یا برگشتن از راهبردهای اساسی، یا عدم توجه به آرما‌ن‌ها باشد؛ این‌ها را باید رعایت 

كرد. 
*  نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است؛ به معنای 
این است كه سالك راه خدا به سمت آرمان‌های گوناگون و متنوع اسلامی كه حركت 
میك‌ند، به هر شكلی و به هر نحوی هست، باید از شیوه‌های متنوع استفاده كند برای 

رسیدن به مقصود. 
با این حال رهبر معظم انقلاب به دلیل سابقه‌ی طولانی استکبار جهانی در فریبکاری، 
دروغگویی، نقض پیمان و نادیده انگاشتن تعهدات، با واقع‌بینی نسبت به نیت و گفتار 
طرف آمریکایی هشدارهای لازم را ارائه و در مورد این که بتوان با ابرقدرت مستکبر نظام 
بین‌الملل به توافقی برابر و منصفانه دست یافت که تأمین‌کننده‌ی منافع ملی کشور باشد، 

به صراحت اعلام تردید می‌کردند که:
* من هیچ‌وقت نسبت به مذاکره‌ی با آمریکا خوش‌بین نبودم. نه از باب یک توهم بلکه 
از باب تجربه؛ تجربه کردیم. حالا اگر یک روزی... شماها ان‌شاءالله در جریان حوادث و 
جزئیات و یادداشت‌ها و نوشته‌های این روزها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربه‌ی ما 

از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیم. 
* از اول نگاه ما به مذاکره‌کنندگان و طرف آمریکایی نگاه شک‌آلود بود. طبق تجربه‌هایی 
که داشتیم، به این‌ها اطمینان نداشتیم، ]لذا[ از اول با ملاحظه وارد شدیم. نظرمان هم این 
بود که اگرچنان‌چه این‌ها سرِ حرف خودشان ایستادند که خب اشکالی ندارد؛ ما حاضر 
بودیم هزینه هم بدهیم، یعنی ما عقیده نداریم که در یک مذاکره هیچ هزینه‌ای نباید داد، 
هیچ عقب‌گردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد؛ نه، به‌قدر صحیح و منطقی و 

عقلایی حاضر به هزینه دادن هم بودیم؛ منتها ما دنبال توافق خوب بودیم.
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3. منطق دووجهی نرمش قهرمانانه

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر آرایش سیاسی کشور فشار و اصرار مسئولان 
اجرایی برای انجام مذاکرات مستقیم دوجانبه با آمریکا جهت خاتمه دادن به کشمکش 
دیرپای هسته‌ای افزایش یافت. همچنین طی این مدت بر اثر فرافکنیِ علت ناکارآمدی 
اقتصاد کشور، ارائه‌ی برخی تحلیل‌های نادرست و هدایت غلط افکار عمومی، تدریجاً این 
باورِ فراگیر در بخش قابل توجهی از آحاد جامعه شکل گرفت که کلید گشایش قفل تمامی 
مشکلات کشور مذاکره با آمریکا است و لذا سرنوشت دولت و ملت به صورت عجیب و 
کاذبی به نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب گره خورده بود. در این شرایط، امام 
خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب علی‌رغم بدبینی و بی‌اعتمادی مستدل خود به آمریکا، بر 
مبنای منطقی روشن با آغاز مذاکرات رو در رو و البته منحصراً در موضوع هسته‌ای موافقت 

فرمودند:
* موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه‌ی جبهه‌ی استکبار بر ضد ایران 
بود و این مذاکرات باید ادامه یابد... هدف آن‌ها این است که با این بهانه، فضای بین‌المللی 
را بر ضد ایران حفظ کنند و بر همین اساس بود که با طراحی جدید دولت برای مذاکره 
درخصوص موضوع هسته‌ای موافقت شد تا این جوّ جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف 

مقابل گرفته شود و حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود. 
* مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به 
مذاکره، لکن می‌خواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذن‌الله ضرری نمی‌کنیم. یک تجربه‌ای 

در اختیار ملت ایران است... این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. 
از فحوای کلام رهبر معظم چنین استنباط می‌شود که تاکتیک نرمش قهرمانانه در موضوع 
پرونده‌ی هسته‌ای ایران متکی بر یک منطق دووجهی برای عرصه‌ی بین‌المللی و عرصه‌ی 
داخل کشور است. در عرصه‌ی بین‌المللی هدف از اتخاذ سیاست نرمش تاکتیکی در برابر 
ابرقدرت‌های مستکبر این بود که جمهوری اسلامی حقانیت مدعای خود را در خصوص 
صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برای افکار عمومی جهان به اثبات رساند و فضای 
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سنگین ایران‌هراسی را که بر اثر دروغ‌پردازی‌ها و بازنمایی‌های مغرضانه‌ی دستگاه رسانه‌ای و 
تبلیغاتی استکبار ایجاد شده بود، تا حد زیادی تلطیف نماید تا بدین ترتیب جامعه‌ی جهانی 

بتواند در مورد صدق گفتار و نیاتِ طرفینِ این رویارویی قضاوتی منصفانه داشته باشد.
در عرصه‌ی داخلی می‌توان گفت پذیرش مذاکرات مستقیم با آمریکا علاو‌ه‌بر تلاش برای 
رفع تحریم‌ها و ایجاد گشایش در وضع معیشت جامعه، به‌منظور ارتقاء ظرفیت فکری ملت 
ایران در تحلیل مسائل سیاسی صورت گرفت. باید توجه داشت که پس از گذشت سی و 
هفت سال از عمر انقلاب اسلامی ایران، به دلیل فشارهای سخت و نرم دشمن و القائات 
جریان غربگرای داخل کشور، هم‌اینک شبهات و تردیدهایی در خصوص صحت آرمان‌های 
انقلاب به‌ویژه آرمان استکبارستیزی و امکان‌پذیری پیگیری آن‌ها در نظام جهانیِ کنونی در 
ذهن برخی از مسئولین، نخبگان و آحاد مردم شکل گرفته است. مسئولان و نخبگان غربگرا 
و نیز بخشی از جوانان نسل جدید که سابقه‌ی چندانی از دخالت‌ها و جنایات استکبار در 
حافظه‌ی تاریخی آن‌ها ثبت نگردیده، ضمن بی‌ثمر و پرهزینه انگاشتن استکبارستیزی و 
آمریکاستیزی، تنها گزینه‌ی کشور برای برون‌رفت از انبوه مشکلات موجود و حرکت در 
مسیر پیشرفت را دست‌کشیدن از دشمنی،‌ کنار گذاشتن رویکرد تقابلی و عادی‌سازی 
تعاملات با جهان غرب به رهبری آمریکا می‌دانند. لذا بقا و استمرار آرمان استکبارستیزی 
در یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع حیات انقلاب اسلامی مستلزم آن بود که ملت ایران بار 
دیگر در یک میدان آزمون بزرگ رفتار استکبار جهانی را محک بزند و با مقایسه‌ی داده‌ها و 
ستانده‌های خود در معامله با غرب بر سر موضوع هسته‌ای، میزان تأمین منافع ملی کشور 
از رهگذر ارتباط و تعامل با ابرقدرت‌ها را به صورت ملموس بسنجد. این تجربه‌اندوزی و 
ارتقاء ظرفیت فکری ملت و مسئولان می‌توانست نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در ترسیم 

افق آینده‌ی انقلاب اسلامی داشته باشد.
بدین ترتیب با تأیید و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی 
ایران طی چند ماه، مذاکرات بسیار سخت، فشرده و نفس‌گیری را با طرف مقابل به صورت 
چندجانبه )در قالب سازوکار 1+5( و دوجانبه )با مقامات آمریکایی( انجام داد که پس از 
مجادلات و چانه‌زنی‌های فراوان به امضای یک تفاهم‌نامه‌ی مقدماتی موسوم به تفاهم 
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هسته‌ای لوزان در تاریخ ۱۳فروردین ۱۳۹۴ )۳ آوریل ۲۰۱۵( و نهایتاً انعقاد توافق جامع 
هسته‌ای وین باعنوان برنامه‌ی جامع اقدام مشترک )برجام( در تاریخ ۲۳تیر ۱۳۹۴ )۱۴ 
ژوئیه ۲۰۱۵( منجر گردید تا ظاهراً پرونده‌ی هسته‌ای ایران پس از سال‌ها کشمکش مداوم 
با قدرت‌های غربی مختومه شود. به موجب برجام ایران تغییرات، عقب‌گردها، محدودیت‌ها 
و نظارت‌های گسترده‌ای را درخصوص برنامه‌ی هسته‌ای خود پذیرفت و در ازای آن آمریکا 
و همپیمانانش متعهد به برچیدن تحریم‌های اعمال‌شده‌ی مرتبط با موضوع هسته‌ای 

شدند.
4. منطق حمایت و هشدار

رهبر معظم انقلاب با طرح راهبرد نرمش قهرمانانه، به نوعی به تقاضای روسای جمهور قبل 
و کنونی در خصوص مذاکره هسته‌ای پاسخ مثبت دادند و در صدد کاهش فشار تحریم‌ها 
بر معیشت و زندگی مردم بودند که دشمن با ناجوانمردی روز به روز آن را به صورت 
تصاعدیابنده افزایش می‌داد. از این رهگذر رهبر معظم انقلاب به دغدعه های موجود در 
خصوص برداشتن تحریم‌ها بر اساس توانایی و قدرت ملی پاسخ دادند اما از سوی دیگر، 
معظم‌له برای استحکام نتایج مذاکرات، عدم تعجیل در روند آن و دستیابی به همه اهداف 
از جمله برداشتن همه تحریم‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق ملت، تیم مذاکره کننده را 
از توصیه‌ها و هشدارهای راهبردی لازم به اقتضاء‌ شرایط و مشاهده خدعه‌گری دشمن در 

طی فرایند مذاکرات طولانی هسته‌ای محروم نمی‌کردند. 
جالب است که در بخش‌هایی از مذاکرات به ویژه زمانی که این توصیه‌ها و هشدارها مورد 
اقبال تیم مذاکره کننده و دولت قرار می‌گرفت، موثر واقع می‌شد و به اذعان خود مسئولان 
آنها نتیجه بهتری هم می‌گرفتند، اما مواردی هم بوده که این توصیه‌های حکیمانه و 
دلسوزانه نادیده گرفته می‌شد.  به عنوان مثال امام خامنه‌ای)مدظله‌العالی( در ابتدای سال 
گذشته ضمن بیان خصلت‌های مذاکراه کنندگان غربی و برخی ویژگی‌هایی آمریکایی‌ها، 
مذاکره کنندگان ایرانی را به عدم تعجیل در کار مذاکرات، استفاده از تیم کارشناسی و 

نقادی قوی و گزارش ماوقع به مردم توصیه و تاکید می‌نمایند:    
«ممکن است طرف مقابل که یک طرفِ لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبهّ در آوردن، اهل 
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چک‌وچانه کردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل این‌جور کارها و سیاه‌کاری‌ها است، سرِ 
جزئیّات بخواهد کشور ما را، ملّت ما را، مذاکره‌کنندگان مارا در یک دایره‌ای محصور کند؛ 
ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم، هیچ الزامی به‌وجود نیامده است. اینکه حالا تبریک 
میگویند، به بنده تبریک میگویند، به دیگران تبریک میگویند، بی‌معنی است، چه تبریکی؟ 
آنچه تا کنون انجام گرفته است نه اصل توافق و مذاکره‌ی منتهی به توافق را تضمین 
میکند، نه محتوای توافق را تضمین میکند؛ هیچ کدام را؛ حتّی تضمین نمیکند که این 
مذاکرات تا به آخر برسد و به یک توافق منتهی بشود؛ اینکه تا الان انجام گرفته، این‌جوری 
است؛ همه چیز مربوط به بعد از این است. به اعتقاد بنده مبالغه نباید کرد، عجله هم نباید 
کرد، باید ببینیم چه اتفّاقی خواهد افتاد؛ البتّه من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام 
همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات 

مطّلع کنند.
همدلی لازم است؛ همدلی را باید به‌وجود آورد؛ همدلی را باید رشد داد. این توصیه‌ی من 
به همه است. الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّه‌ای مخالفند، یک عدّه‌ای 
اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به 
منافع ملّی‌اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ 
دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرفهای آنها یک نکته‌ای باشد که این 
نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع 
کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسان‌سازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها. 
به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر 
زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی 
دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه‌ی دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، 
دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته 
شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ 
طوری نخواهد شد. این هم نکته‌ی بعدی.) بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان 

اهل‌بیت)ع(، 1394/01/20( 
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از سوی دیگر برخی از مسئولان به گونه ای افراطی بر مدیریت رهبری در پرونده هسته‌ای 
تاکید می‌کنند که گویی آنها در راهبرد و تاکتیک دست بسته بوده‌اند و صرفا نیرویی 
اجرایی بوده‌اند که هر لحظه با مرکز در تماس و در حال کسب تکلیف بوده‌اند. این در 
حالی است که مقام معظم رهبری تنها به تبیین خطوط اصلی و قرمز مذاکرات پرداخته و 
هر گاه که احساس کردند، دشمن در حال خدعه است به تیم مذاکره کننده و دولت که 
دستشان در جزئیات باز بود، تذکر می‌دادند. این موضوع بارها از سوی رهبر معظم انقلاب 
مورد تاکید واقع شده است که بنده در جریان کلیات مذاکره بودم اما دخالتی در جزئیات 
نداشتم. با این وجود در مراحل پایانی مذاکرات، رهبر معظم انقلاب برای محکم کاری در 
توافق نهایی و جلوگیری از هر نوع بهانه از سوی دشمن برای نقض تعهدات و بازگرداندن 
تحریم ها در چارچوب استفاده از بازی زبانی و تفسیری از برجام ملاحظات 9 بندی را به 
دولت اعلام و انتظار التزام عملی به آن به منظور تضمین اجرای برجام داشتند که متاسفانه 
به دلیل تعجیل در دستیابی به توافق و عدم اخذ تضمین‌های کافی حقوقی برجام مورد 

امضا و قبول دولت واقع شد.    
   

5. مدیریت فضای پسابرجام
الف( جلوگیری از نفوذ و حفظ آرمان استکبارستیزی

مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب با تمامی ضعف‌ها و قوت‌هایش به سرانجام رسید و 
این‌که آیا توافق با جبهه‌ی استکبار بر سر یک موضوع می‌تواند تأمین‌کننده‌ی منافع کشور 
باشد و آیا طرف مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند خواهد بود یا خیر، نیازمند گذر 
زمان بوده و مشاهده‌ی روند حوادث آتی یقیناً ظرفیت فکری ملت ایران را ارتقا خواهد 
داد. لکن مهم‌تر از نفس این توافق، برنامه‌ی گسترده‌ای بود که آمریکایی‌ها با سوءاستفاده 
از فضای پسابرجام به منظور نفوذ در مختصات فکری و محاسباتی ایرانیان قصد اجرای 
آن را داشتند. آن‌ها می‌خواستند »برجام« در عرصه‌ی سیاسی ایران از »رخداد« به 
»روند« تبدیل شود. یعنی رهبران جمهوری اسلامی بدین باور برسند که نه فقط در 
مورد فعالیت‌های هسته‌ای بلکه در سایر مواردِ اختلافی با غرب از جمله توان دفاعی و 
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موشکی کشور، نقش‌آفرینیِ منطقه‌ای ایران و موضوعات حقوق بشری نیز تنها گزینه‌ی 
پیش‌رو همانا تکرار الگوی برجام و نشستن پای میز مذاکره با ابرقدرت‌ها و اعطای امتیاز و 
عقب‌نشینی از مواضع است. غایت مطلوبِ چنین برنامه‌ای این بود که جمهوری اسلامی 
ایران با ارتقاء سیاست نرمش قهرمانانه از یک تاکتیک خاص و مقطعی به یک راهبرد 
دائمی، رویکرد وادادگی مستمر در برابر نظام سلطه را سرلوحه‌ی سیاست خارجی خود 
قرار دهد و به تدریج از پیگیری آرمان‌های انقلابی به‌ویژه استکبارستیزی چشم بپوشد تا 
در نهایت با ایدئولوژی‌زدایی و انقلاب‌زدایی از عرصه‌ی سیاسی آن، علی‌رغم حفظ ظاهر 
انقلابی، عملاً خط‌مشی یک نظام سیاسی سکولار مانند ترکیه را اتخاذ کند. رهبر معظم 

انقلاب در تبیین طراحی جدید دشمن در پسابرجام اظهار داشت:
در این مقطع زمانی، سیاست‌های استکبار و به‌خصوص و به‌طور خاص سیاست‌های آمریکا 
اقتضا می‌کند که یک تفکری تزریق بشود در میان ملت ما؛ اول در میان نخبگان جامعه 
و بعد از آن به‌تدریج به افکار عمومی منتقل بشود... آن سیاستی که مورد نظر آن‌ها است 
این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد و چاره‌ای ندارد جز 
این‌که یکی از این دو راه را انتخاب کند. آن دوراهی عبارت است از این‌که یا باید با آمریکا 
کنار بیایند، یا باید به‌طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از آن را تحمل کنند... 
شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی‌که می‌توانید ایستادگی کنید... عقب‌نشینی کردید، 
دشمن جلو می‌آید ‌ـ دشمن متوقف نمی‌شود... ـ و کم‌کم کار را به این‌جا می‌رسانند که 
این‌که شما می‌گویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه 
باید برطبق احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، این‌ها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم 
این‌ها را قبول ندارد؛ کم‌کم به این‌جاها می‌رسد. اگر عقب‌نشینی کردیم، عقب‌نشینی به 
این نقطه‌ها منتهی خواهد شد که ]بگویند[ شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و 
چرا باید شورای نگهبان به‌خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟... این همان چیزی است 
که بنده بارها عرض کرده‌ام که این، تغییر سیرت جمهوری اسلامی است. ممکن است 
صورت جمهوری اسلامی محفوظ بماند اما از محتوای خود به کلی تهی بشود؛ دشمن این 
را می‌خواهد. بنابر این تحلیل دشمن‌خواسته و بنابر این تحلیلی که آن‌ها دارند در اذهان 
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نخبگان و افکار عمومی ملت تزریق می‌کنند، اگر جمهوری اسلامی و ملت ایران می‌خواهد 
از شرّ آمریکا راحت بشود، باید از محتوای جمهوری اسلامی دست بردارد، از اسلام دست 

بردارد، از مفاهیم اسلامی دست بردارد، از امنیت خود دست بردارد. 
متأسفانه در داخل کشور نیز جریان غربگرا به بهانه‌ی توفیق ظاهری مذاکرات هسته‌ای، 

همسو با دشمن 
بر لزوم دست کشیدن از استکبارستیزی و عادی‌سازی مناسبات با ابرقدرت‌ها پافشاری 
می‌کرد و آشکارا دولت و ملت را به عبور از آرمان‌های انقلاب اسلامی فرامی‌خواند. برای 
مثال یک تحلیلگر سیاسی در اظهارات خود ضمن نفی آرمان ضدیت با استکبار آمریکا و 
رژیم صهیونیستی چنین می‌گفت: »امروز که این توافق صورت گرفته می توانیم روابط با 
آمریکا را به نقطه‌ی صفر برسانیم به شرطی که دیگر شعارهای ضد آمریکایی داده نشود؛ 
به شرطی که مسئله‌ی اسرائيل به محاق فرو رود و در موردش بحثی صورت نگیرد...چون 
همه می دانند این آپاندیس غرب در منطقه است و این طور نیست که درگیری با اسرائيل 
فقط به اسرائيل محدود شود و تنش با تل آویو منازعه با کل جهان غرب تلقی می شود.«1 
همچنین تحلیلگر دیگری مدعی بود: »هیچ حرکتی به‌اندازه‌ی آمریکاستیزی تیشه به 

ریشه‌ی منافع ملی ایران نزده است.« 2
در مقابلِ جوسازی‌های سنگین داخلی و خارجی، رهبر معظم انقلاب اسلامی هوشیارانه 
کوشید تا با روشنگری و تبیین اهداف پنهان جبهه‌ی استکبار از مذاکرات هسته‌ای و نیز 
اعلام صریح مواضع کلان جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام، شبهاتِ رخنه‌کرده 
در افکار عمومی را بزداید و انقلاب اسلامی را در یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات خود از 
ورطه‌ی انحراف برهاند. به  نظرایشان مذاکرات هسته‌ای نه مقصود نهایی دشمن بلکه بهانه 
و ابزاری برای نفوذ خاموش به داخل کشور و سپس تغییر تدریجی رفتارها و ترجیحات 
انقلابی دولت و ملت ایران و نهایتاً استحاله‌ نظام جمهوری اسلامی بود و لذا علی‌رغم برخی 
ظاهرسازی‌های فریبکارانه‌ ابرقدرت‌ها مبنی بر تمایل آنان به دوستی و تعامل با ایران، 

جریان خصومت‌ها و فشارها پس از برجام نیز همچنان تداوم خواهد یافت:‌
* مسئله‌ی هسته‌ای و دعوای استکبار ـ که اصلش آمریکا است و آن بت بزرگ آمریکا 
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است، بقیه دولت های غربی‌ای هم که در این زمینه وارد شدند، آن بت های حاشیه‌ای 
و دوروبری هستند ـ با ما در قضیه هسته‌ای، فقط قضیه‌ی هسته‌ای نبود، وَ الّ می توان 
سوگند یاد کرد که این ها می دانند که جمهوری اسلامی دنبال بمب هسته‌ای نیست؛ این 
را می شود قسم خورد؛ مسئله مسئله دیگری است. این جزئی از یک حرکت عمومی است 
برای زیر فشار قرار دادن ملت ایران، برای متوقف کردن حرکت انقلابی ملت ایران به سوی 
اهدافش، برای متوقف کردن گستره‌ی نفوذ روزافزون نظام جمهوری اسلامی در منطقه و 
در جهان ... هدف اینها این است که به ملت ها تفهیم کنند که جمهوری اسلامی ایران هم 

نتوانست بر اساس دین، یک نظامی را بر پا کند و ادامه بدهد و اداره کند؛         
 می خواهند این را نشان بدهند و هدف این است؛ این را باید همه متوجه باشند؛ مسئولین 

هم باید متوجه باشند، آحاد مردم ما هم توجه داشته باشند. 
* صاحب‌نظران سیاسی عالمَ و افکار عمومی بسیاری از ملت‌ها، به وضوح تشخیص 
می‌دهند که عامل این خصومت تمام‌نشدنی، ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ایران است 
که برخاسته از انقلاب اسلامی است. ایستادگی بر مواضع بر حق اسلامی در مخالفت با 
نظام سلطه و استکبار، ایستادگی در برابر زیاده‌طلبی و دست‌اندازی به ملت‌های ضعیف، 
افشای حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های قرون وسطایی و سرکوب ملت‌های مستقل، دفاع 
بی‌وقفه از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت میهنی، فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر 
رژیم غاصب صهیونیست، قلم‌های عمده‌ای را تشکیل می‌دهند که دشمنی رژیم ایالات 
متحده‌ی آمریکا را بر ضد جمهوری اسلامی، برای آنان اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ و این 
دشمنی تا هنگامی که جمهوری اسلامی با قدرت درونی و پایدار خود، آنان را مأیوس کند 

ادامه خواهد داشت. 
رهبر معظم بر مبنای همین منطق روشن یعنی تداوم خوی استکباری آمریکا و وجود 
چالش بنیادینِ هویتی و ایدئولوژیک میان انقلاب اسلامی با جبهه‌ی استکبار، بر تمامی 
تحلیل‌های ناصوابی که انعقاد توافقنامه‌ی هسته‌ایِ مشروط با کشورهای غربی را آغازی 
بر پایان انقلابی‌گری و استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران پنداشته بودند، خط بطلان 
کشید و صراحتاً بر استمرار راهبرد استکبارستیزی و اتخاذ موضع خصمانه در برابر دولت 
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ایالات متحده‌ی آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مستکبر نظام جهانی تأکید ورزید و نشان داد 
که سیاست نرمش قهرمانانه در موضوع هسته‌ای صرفاً ماهیت تاکتیکی و مقطعی داشته و 
توافقاتی مانند برجام هرگز نمی‌تواند تغییری در راهبردهای کلان و اصولیِ انقلاب اسلامی 

ایجاد کند:
* با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است، در هر صورت سیاست ما در مقابل 
دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.همان‌طور که بارها تکرار کردیم، ما با 
آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم؛ در مورد مسائل 
دوجانبه مذاکره‌ای نداریم؛ گاهی در موارد استثنایی مثل این مورد هسته‌ای، بر اساس 
مصلحت، مذاکره کرده‌ایم؛ این مورد هم فقط نبوده است، قبل از این هم مواردی بوده 
است که من در سخنرانی‌های عمومی قبلی به آن‌ها اشاره کرده‌ام. سیاست‌های آمریکا در 
منطقه با سیاست‌های جمهوری اسلامی ۱۸۰ درجه اختلاف دارد. آمریکایی‌هاحزب‌الله را 
و مقاومت لبنان را ـ که فداکارترین نیروهای دفاع ملی در یک کشورند ـ متهم به تروریسم 
می‌کنند، از این بی‌انصافی بالاتر نمی‌شود. آن‌وقت در مقابل، دولت تروریست صهیونیستیِ 
کودک‌کُش را مورد حمایت خودشان قرار می‌دهند، با یک‌چنین سیاستی چگونه می‌شود 

معامله کرد، چگونه می‌شود مذاکره کرد، چگونه می‌شود به توافق رسید؟ 
* سؤال کردند تکلیف مبارزه‌ی با استکبار پس از مذاکرات چیست؟ خب، مگر مبارزه‌ی با 
استکبار تعطیل‌پذیر است؟ مبارزه‌ی با استکبار، مبارزه‌ی با نظام سلطه تعطیل‌پذیر نیست... 
مبارزه‌ی با استکبار که تمام نمی‌شود... مبارزه‌ی با استکبار تعطیل‌پذیر نیست، تکلیفش 

کاملاً روشن است و خودتان را آماده کنید برای ادامه‌ی مبارزه‌ی با استکبار. 
ب( اثبات بدعهدی و پیمان‌شکنی آمریکا

پس از انعقاد برجام و زمانی که ایران تمامی تعهدات گسترده‌ی خود ـ شامل برچیدن 
سانتریفیوژها، کاهش یا اکسید کردن ذخایر سوختی، تغییر کاربری سایت فردو، تغییر 
ساختار رآکتور اراک و غیره ـ را به سرعت انجام داد و نوبت به اجرای تعهدات طرف غربی 
از جمله رفع یکبارة تحریم‌ها رسید، همان‌گونه که از قبل به روشنی پیش‌بینی می‌شد، 
آمریکا از انجام تعهدات خود سر باز زد و با مطرح کردن بهانه‌های واهی، در موارد متعددی 
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اقدام به نقض برجام و اتخاذ تصمیماتی در تعارض کامل بانص صریح توافق هسته‌ای کرد. 
موارد نقض برجام توسط آمریکا به قدری واضح و مبرهن بود که حتی از رصد نهادهای 
رسمی نظام نیز پوشیده نماند تا جایی که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی 
در گزارشی از اجرای برجام، هفت مورد نقض عهد و پیمان‌شکنی‌های آمریکا را تشریح کرد 

که شامل محورهای ذیل است:
- تحریم ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی
- تصویب و اجرای قانون موسوم به ویزا

- دستبرد ۲میلیارد دلاری به اموال ایران
- امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما

- مصادره ۲.۸ میلیون دلاری
- محرومیت ایران از مبادله مالی با دلار

- تحریم‌های ایران به واسطه توانمندی دفاعی، بهانه‌های حقوق بشری
- تأخیر در صدور مجوز خرید هواپیما و 

- استمرار تحریم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران 
با این حال جریان غربگرای داخل کشور در اقدامی مُزوّرانه می‌کوشید با توجیه اقدامات 
آمریکا و طرح مسائل حاشیه‌ای، توجه افکار عمومی را از نقض برجام و عمل نکردن طرف 
غربی به تعهدات خود منصرف سازد. اما رهبر معظم انقلاب برای مقابله با این جریان و به 
منظور روشنگری اذهان مردم در خصوص ماهیت واقعی استکبار جهانی،در سخنرانی‌های 
متعدد خود ضمن اشاره‌ی مستدل و مُتقن به بدعهدی‌ها و پیمان‌شکنی‌های آمریکا تلاش 
داشتند این موارد را به‌عنوان مصادیقی روشن برای اثبات خطابودن اعتماد به آمریکا به 

ملت ایران خاطرنشان سازند:
* من چقدر در طول مذاکرات گفتم که این‌ها بدعهدند، این‌ها دروغگویند، این‌ها پای 
حرفشان نمی‌ایستند؛ حالا ملاحظه می‌کنید! امروز آن کسی که دارد می‌گوید آن‌ها 
بدعهدند دیگر من ]فقط[ نیستم؛ مسئولین محترم کشور، خود مذاکره‌کنندگان ما که 
این‌همه زحمت کشیدند، یک سال و خرده‌ای مذاکره کردند، رفتند، نشستند، برخاستند؛ 
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ده روز، پانزده روز، بیست روز خارج از کشور، پشت میز مذاکره با آن‌همه زحمت، عرق 
ریختند، زحمت کشیدند، آن‌ها دارند می‌گویند...طرف دروغگو است، فریبگر است، بدعهد 
است، خنجرازپشت‌بزن است، در همان حالی که دارد با یک دست دست می‌دهد، به قول 
خودشان یک مشت سنگ در دست دیگرش است که بزند به سر طرف مقابل. طرف، 

این‌جور آدمی است. 
* حالا آقایان آمریکایی‌ها که با مسئولین ما دُور هم می‌نشینند، از حقیر گله می‌کنند که 
چرا این‌قدر به ما بدبین است؛ خب من خوش‌بین باشم؟ با این وضعیتی که شماها دارید، 
می‌شود به شماها خوش‌بین بود؟ همین چند روز اخیر، یکی از این حضرات راجع به 
تحریم‌های ایران که صحبت شده... اعلان می‌کند که تا وقتی‌که جمهوری اسلامی ایران 
طرف‌دار »مقاومت« در منطقه است و به مقاومت در منطقه کمک می‌کند، تحریمها معلوم 
نیست درست تکان بخورد؛ ببینید! این همان چیزی است که من بارها و بارها می‌گفتم؛ 
هم به مسئولین در جلسات خصوصی گفتم، هم در جلسات عمومیِ این‌جا گفتم که 
]خیال می‌کنید اگر[ شما در قبال مسئله‌ی هسته‌ای عقب‌نشینی کنید، مسئله‌ی شما با 
آمریکا تمام می‌شود؟ نه آقا، قضیه‌ی موشک پیش می‌آیدکه چرا موشک دارید؛ از قضیه‌ی 
موشک مأیوس بشوند، قضیه‌ی مقاومت پیش می‌آید که چرا شما از حزب‌الله، از حماس، از 
فلسطین حمایت می‌کنید؛ این قضیه را اگر حل کردید، عقب‌نشینی کردید، یک قضیه‌ی 
دیگر پیش می‌آید، مثلاً قضیه‌ی حقوق بشر پیش می‌آید؛ قضیه‌ی حقوق بشر را اگر حل 
و فصل کردید و گفتید خیلی خب، ما در حقوق بشر طبق معیارهای شما عمل می‌کنیم، 

قضیه‌ی دخالت دین در دستگاه دولت ]پیش می‌آید[؛ مگر ول می‌کنند شما را؟ 
* به دشمن اطمینان نمی‌شود کرد؛ یک نمونه‌اش همین مذاکرات هسته‌ای و برجام است 
که امروز مسئولین دستگاه دیپلماسی خود ما و همان کسانی که در این مذاکرات از اول 
تا آخر حضور داشتند، همین‌ها دارند می‌گویند آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر 
ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزیر خارجه‌اش و دیگران، از پشت دارد تخریب 
می‌کند، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنیا است؛ این را مسئولین خود 
برجام دارند می‌گویند. این حرفی است که بنده البته از یک سال پیش و یک‌سال‌ونیم 
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پیش، مرتب تکرار کردم که به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد.بعضی‌ها سختشان بود قبول 
کنند. اما امروز خود مسئولین ما ]می‌گویند[... شش ماه هم از امضای برجام می‌گذرد، هیچ 
تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است؛ برجام اصلًا 
برای برداشتن تحریم‌ها بود؛ برای این‌که تحریم‌های ظالمانه برداشته بشود. مگر غیر از این 
است؟ خب برداشته نشده؛ حالا می‌گویند بتدریج، یواش یواش دارد درست می‌شود! مگر 
بحث سرِ یواش‌یواش بود؟ آن روز مسئولین، هم به ما می‌گفتند، هم به مردم می‌گفتند که 
در این مذاکرات، قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام می‌دهد، یکباره همه 
تحریم‌ها برداشته بشود؛ یعنی این مانعی که آمریکا سر راه ملت ایران ظالمانه و خباثت‌آمیز 
به وجود آورده بود، برداشته بشود؛ خب حالا شش ماه از این موعد گذشته است، برداشته 

نشده؛ شش ماه برای یک مملکت هشتاد میلیونی زمان کمی است؟ 

جمع‌بند ی
در مجموع می توان گفت عرصه ی کشمکش هسته ای ایران یکی از برجسته ترین عرصه 
های رویارویی انقلاب اسلامی با مجموعه ی عظیم استکبار جهانی در دوران پس از رحلت 
حضرت امام خمینی )ره( بود و تجربیات عبرت‌آموزِ قبل و پس از برجام این حقیقت را 
به همگان اثبات کرد که ایستادن بر مواضع ضد استکباری، نهراسیدن از هیبت دروغین 
ابرقدرت ها و مقاومت صبورانه، یگانه راه غلبه ی مستضعفان عالم بر مستکبران سلطه گر 
است و هرگونه ضعف و وادادگی و اعتماد ساده‌لوحانه تنها مجال سلطه‌گری و استضعاف 

بیشتر را فراهم خواهد ساخت.   

1. احمد نقیب زاده، »آمریکا نمی گذارد روابط ایران و اروپا بهبود یابد«،جامعه خبری تحلیلی الف، مهر1394

2. صادق زیباکلام، به نقل از روزنامه جوان، شماره 4666، دوشنبه 11 آبان 1384
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 واکاوی دلایل تمدید تحریم‌ها

 و نقض برجام از سوی آمریکا

  و سازوکارهای مقابله با آن

سخن هادي )2(
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اشاره:
اقدام کنگره آمریکا در تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم 
به قانون ایسا، بازتاب‌ها و تحلیل‌های زیادی را در دنیا و داخل کشور ایجاد کرده است. امر 
مبارکی که در پرتو این اتفاق در داخل رخ داده، اجماع و اتفاق نظر در مسئولان داخلی، 
احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف و رسانه‌های گوناگون با سلیقه‌های متفاوت در مورد 

نقض برجام از سوی آمریکایی‌هاست.
در کنار این موضوع مهم، برای تنویر افکار عمومی لازم است پیرامون موضوع تبیین دقیقی 
صورت گیرد. در این راستا تلاش می‌کنیم به سوالات زیر پاسخ دهیم تا مورد استفاده 

مخاطبان گرامی قرار گیرد. 
1- دلایل نقض برجام چیست؟ آیا با تمدید قانونی که از قبل بوده و یکی از چهار ستون 
ساختمان تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید، اساسا نقض 
برجام رخ داده است؟ آیا این نقض به نقض روح حاکم بر برجام مربوط است یا مفاد قانونی 

برجام نقض شده است؟
2- نقض برجام چه آثار و تبعاتی را بر جای خواهد گذاشت؟

3- آیا آمریکایی‌ها متوجه نیستند که اقدام آنها نقض برجام است؟ پس با چه اهداف و 
انگیزه‌هایی تحریم‌ها را تمدید کردند؟ 

4- در چگونگی واکنش لازم به تمدید تحریم‌ها که از منظر ما نقض فاحش برجام است، 
جمهوری اسلامی ایران از چه ظرفیت‌ها و سازوکارهایی برخوردار است؟
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1. روند بدعهد ی های آمریکا از نیمه آشکار تا آشکار
روند بدعهدی های آمریکا نشان می‌دهد که از نقض غیرمستقیم برجام به نقض مستقیم 
کشیده شده است.  موارد نقض غیرمستقیم متعدد است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس آن را در نخستین گزارش 6 ماهه خود به مجلس بر شمرده است، از جمله؛

1-1. تحریم یازده شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در تاریخ 27 دی ماه نود و چهار یعنی 
در روز دوم اجرایی شدن برجام.

2-1. تصویب و اجرای قانون موسوم به ویزا که در دسامبر سال گذشته میلادی در کنگره 
آمریکا تصویب شد که بر اساس این طرح شهروندان 38 کشوری که برای ورود به آمریکا 
از معافیت ویزای آمریکا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به 4 کشور ایران، 
عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، ملزم به دریافت روادید برای ورود به این کشور 
هستند. این طرح که برای تجار و جهانگردان اروپایی و دیگر کشورها هزینه ایجاد می‌کند، 
در اواخر دسامبر در قالب لایحه بودجه به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسید 

و لازم الاجرا شد. 
  3-1. دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکایی‌ها به اموال ایران یکی دیگر از موارد بدعهدی 
آمریکا است. روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395 برابر با 20 آوریل 2016 دیوان عالی 
آمریکا با صدور رأی به دادگاه‌های آمریکا این اجازه را داد که بستگان 241 تفنگ‌دار 
آمریکایی که در سال 1983 در بیروت کشته شده بودند می‌توانند تا سقف 2 میلیارد دلار 

از دارایی‌های بلوکه شده ایران را برای غرامت دریافت کنند.
4-1. امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما از موارد بی‌صداقتی و بدعهدی 
کاخ سفید است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه 9 مارس2016 

)1394/12/19( وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.
5-1. مصادره مجدد دارایی‌های ایران در آمریکا، علی‌رغم اعتراضات ایران، نقض عهد دیگر 
است. در اواخر فوریه 2016 دادگاه تجدید‌نظر فدرال آمریکا اعلام کرد؛ 10 فردی که به 
نظر این دادگاه قربانی حملات تروریستی هستند و در دادگاهی در برابر  ایران، رأی به 
نفع خود برای دریافت خسارت از ایران گرفته بودند، می‌توانند از محل مطالبه 2/8 میلیون 
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دلاری ایران از یک شرکت دفاعی آمریکایی غرامت دریافت کنند.
6-1. طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را با نام طرح مسئولیت‌پذیری ایران با 246 
رای موافق در برابر 179 رای مخالف به تصویب رساندند. این طرح به بهانه برنامه موشکی و 
نقض حقوق بشر با هدف اعمال تحریم‌های جدید ضد ایرانی به تصویب نمایندگان آمریکا 

رسید.
7-1. استمرار تحریم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران با وجود رفع ظاهری تحریم‌های 

بانکی بر اساس برجام.
8-1. تأخیر در صدور مجوز خرید هواپیما )بوئینگ و ایرباس( که این ممانعت و تأخیر کاملًا 
بر خلاف متن صریح برجام می‌باشد. سپس نمایندگان آمریکا در این راستا طرحی که 
فروش هواپیمای مسافربری به ایران را ممنوع می‌کند، را با 243 رأی موافق در برابر 174 
رأی مخالف تصویب کردند و بر اساس آن، وزارت خزانه‌داری این کشور موظف شد تا از 
صدور مجوز به بانک‌های‌ آمریکایی برای تأمین مالی خرید هواپیما توسط ایران جلوگیری 

به عمل آورد.
9-1. تمدید قانون ایسا)ISA( که مخفف ) Sanctions Act   (Iranاست، آشکارترین 
بدعهدی و نقض برجام است. تفاوت این بدعهدی آمریکایی‌ها با موارد قبل در این است که 
قانون ایسا به صورت صریح در برجام ذکر شده است. توضیحات بیشتر آن در ادامه می‌آید.

 
)ISA( 2. مروری بر قانون تحریمی ایران/ ایسا

2-1. طرح تحریم ایران و لیبی در سال 1995 توسط سناتورآلفونسو داماتو و کندی به 
کنگره آمریکا ارائه شد و در سال 1996 به تصویب رسید و تبدیل به قانون گردید. مدت 
این قانون 5 سال تعیین شده بود. این قانون با توجه به مورد اخیر تاکنون چهار بار و در 
سال‌های)2001 ، 2006 ، 2011 و 2016 ( تمدید شد. امتيازاتي که دولت ليبي در 
سال 2006 به امريکا داد)از جمله ارسال تجهيزات هسته‌اي به آمريکا(، نام اين کشور از 
نسخه اوليه قانون تحريم ايران و ليبي)Iran, Libya Sanctions Act( حذف شد و 
قانون)ILSA( به قانون تحریم‌های ایران )-Iran Sanctions Act -ISA( تغییر عنوان 
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داد. با این وجود، برخلاف برخی دیدگاه‌ها، این قانون با حذف نام لیبی نمرد، بلکه در همان 
سال شرایط سخت‌تری را علیه ایران ایجاد کرد. زیرا30 سپتامبر سال 2006 جورج دبلیو 
بوش رئیس جمهور وقت این کشور، طرحی به نام »قانون حمایت از آزادی در ایران« را 
برای اصلاح این قانون و تمدید آن تا سال 2011 امضا كرد. تا با اعمال برخي اصلاحات 
در این قانون، کارايي قانون داماتو افزايش یابد. در قانون »حمایت از آزادی در ایران« دامنه 
قانون تحریم ایران و لیبی گسترده‌تر شد و مقرر گردید اشخاصی كه آگاهانه به ایران برای 
دستیابی یا ساخت تسلیحات شیمیایی، میكروبی و یا هسته‌ای كمك میك‌نند هم مشمول 
این تحریم‌ها شوند. در قانون حمایت از آزادی، ملا‌كهای لازم برای ایران جهت لغو قانون 
تحریم ایران و لیبی هم تغییر كردند. قبل از این اصلاحات، مقرر شده بود كه این تحریم‌ها 
در صورت تضمین رئیس جمهور به كنگره مبنی بر اینكه ایران تلاش برای دستیابی به 
سلاح‌های كشتار جمعی را متوقف كرده و از فهرست كشورهای حامی تروریسم حذف 
شده است، لغو شوند؛ اما طبق اصلاحات اعمال شده، رئیس جمهور برای لغو آنها باید به 
این نتیجه برسد كه ایران »تهدیدی جدی علیه منافع ملی آمریكا و متحدان این كشور به 

حساب نمی‌آید.«
 2-2. موارد تحریمی در این قانون تنها شامل تحريم‌هاي مربوط به توسعه منابع نفتي ايران، 
سرمایه‌گذاری بر صنایع انرژی، توليد مواد نفتي پالايش شده )محصولات پالايشگاهي( و 
صادرات محصولات نفتي پالايش شده و... به ايران نمی‌شود، بلکه مشخصا تحریم های 
هسته ای را هم در بر می‌گیرد. از جمله بند b«(5« 2( قانون داماتو که در ذیل ملاحظه 

می‌شود، اشاره دارد:  
 »)2(  تحريم‌هاي اجباري بيشتر در رابطه با انتقال فناوري هسته اي:

)A(  در کل: به جز مورد مشخص شده در زيربخش‌هاي )B( و )C(، در هر موردي 
که فرد به علت فعاليت مشخص شده در بند )1(، که مربوط به دستيابي يا ساخت 
تسليحات هسته‌اي يا فناوري مرتبط با آن يا دستيابي و ساخت موشک‌ها يا تسليحات 
متعارف پيشرفته است که براي رساندن سلاح هسته‌اي به هدف طراحي شده يا تغيير 
داده شده است، مشمول تحريم‌هاي آن بند باشد، نمي‌توان هيچ مجوزي براي صادرات و 
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هيچ تائيديه‌اي براي انتقال يا انتقال مجدد هرگونه ماده و اقلام، تاسيسات، قطعات يا ديگر 
کالاها، خدمات يا فناوري هسته‌اي ، چه مستقيم يا غيرمستقيم، به کشور يا دولتي که 
صلاحيت قانوني و قضائيه اوليه درباره آن فرد را دارد، صادر کرد که موضوع توافق همکاري 

ميان آمريکا و آن دولت است يا خواهد بود.
)B(  استثنا: تحريم‌هاي توضيح داده شده در بند فرعي )A(  نبايد درباره کشوري اعمال 
شود که دولت آن درباره شخصي که در فعاليت توصيف شده در آن بند فرعي دخيل است، 
صلاحيت قضائي اوليه دارد، به شرط اينکه رئيس جمهور تشخيص دهد و به کميته هاي 

مربوطه کنگره اطلاع دهد که دولت آن کشور:
)i(  درباره آن فعاليت اطلاع ندارد يا دليلي ندارد که درباره آن مطلع باشد.

)ii(  همه گام‌هاي منطقي لازم را براي جلوگيري از تکرار آن فعاليت و مجازات فرد مورد 
نظر براي آن فعاليت برداشته است يا بر مي دارد.

)C(  تاييد فردي : با وجود بند فرعي)A(، رئيس جمهور مي تواند به صورت موردي، 
صدور مجوز براي صادرات يا تاييد انتقال يا انتقال مجدد هرگونه ماده و اقلام، تاسيسات، 
قطعات يا ديگر کالاها، خدمات يا فناوري هسته اي را که منوط به توافق همکاري هست 
يا خواهد بود،‌ براي شخصي تاييد کند که آن شخص در کشوري باشد که بند)A( درباره 
آن اعمال مي‌شود ) به جز شخصي که موضوع تحريم‌هاي بند)1( است( البته به شرطي 

که رئيس جمهور:
)i(  مشخص کند که چنين تاييدي براي منافع امنيت ملي آمريکا حياتي است.

)ii(  حداقل پانزده روز قبل از صدور چنين مجوز يا تاييديه‌اي براي چنين انتقال يا انتقال 
مجددي‌، به کميته امور خارجه مجلس نمايندگان آمريکا و کميته روابط خارجي سنا، 

توجيه لازم را براي تاييد چنين مجوزي براي انتقال يا انتقال مجدد، ارائه کند.
)D(  تفسير)قانون(: محدوديت‌ها در بند فرعي)A( علاوه بر همه دستورالعمل‌هاي قابل 
اعمال ديگر، الزامات و محدوديت‌هاي مندرج در قانون انرژي اتمي سال 1954 و ديگر 

قوانين مرتبط، اعمال مي شود.
)E(  تعريف: در اين بند، عبارت » توافق براي همکاري« همان معناي مد نظر بخش 11 
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b یعنی  قانون انرژي اتمي سال 2014b.U.S.C 42( 1954( را دارد.
)F(  قابل اعمال بودن: تحريم‌هاي بند فرعي)A(  فقط در موردي اعمال مي‌شود که در آن 
فرد، به علت فعاليت توصيف شده در بند)1( موضوع تحريم‌هاي آن بند باشد، طوري که 
شخص در تاريخ اجراي »قانون تحريمهاي جامع ايران، مسئوليت پذيري و محروم کردن 

مصوب سال 2010  « ،  يا پس از آن، در آن فعاليت دخيل باشد.«
2-3. قانون داماتو یکی از ارکان اصلي تحريم‌هاي ثانویه و  فراسرزميني امريکا محسوب 
می‌شود. این قانون برخلاف قانون تحریم اولیه، هر نوع همکاری دولت‌ها و شرکت‌های 
خارجی با ایران در موارد تحریمی مندرج در این قانون را منع و مستوجب مجازات می‌داند. 
2-4.  فرایند تمدید قانون داماتو در سال جاری )2016( از چند ماه پیش آغاز شده بود و 
اعضای کنگره  آمریکا تلاش داشتند تا قبل از منقضی شدن آن در دی ماه همین سال، 
مجددا تمدید گردد. در طرح اولیه تمدید این قانون، پیشنهاد تحریم‌های جدیدی را به 
همراه داشت، اما از آن جایی که نمایندگان کنگره نیاز به اجماع در تصویب طرح تمدید 
داشتند از تحریم‌های جدید انصراف دادند. با این وجود، رای 419 نفری نمایندگان و رأی 
99 نفری سنای آمریکا این معنا و پیام را دارد که موضوع تمدید برای آمریکا در سطح 

راهبردی است و ایران تهدید اساسی علیه منافع توسعه طلبانه واشنگتن است.  

3. موارد نقض تمدید قانون تحریمی ایسا
 در داخل جامعه سیاسی آمریکا از جمله کاخ سفید تمدید قانون ایسا را نقض برجام 
ندانسته اند، از جمله  »اریک شولتز« سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که تمدید قانون 
تحریم‌های ایران موسوم به داماتو، تداخلی با توافق هسته‌ای ایران نداشته و انتظار می‌رود 
باراک اوباما، مصوبه کنگره در این زمینه را تأیید کند. افزون بر این سناتور »لیندسی 
گراهام« در واکنش  به اعتراض دولت‌مردان ایران اعلام کرد: » ایرانی‌ها باید به این وضعیت 

عادت کنند، زیرا شاید سال آینده تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود.« 
 در داخل جمهوری اسلامی ایران همه مقامات سیاسی این اقدام کنگره و سنای آمریکا 
را نقض برجام دانسته‌اند. ابتدا رهبر معظم انقلاب آن را نقض آشکار برجام اعلام کردند، 
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رئیس جمهور نیز با کمی تأخیر تمدید نقض و در صورت اجرایی شدن این تحریم‌ها را 
نقض فاحش دانستند. رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر 
خارجه نیز تمدید را نقض و مغایر برجام اعلام کردند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا نسبت به 
فرایند تصویب تمدید قانون که در کنگره و سنا صورت گرفت، هیچ موضعی را اتخاذ نکرد، 

بلکه آن را موکول به نهایی شدن این فرایند نمود.  
با این حال، سوال اصلی این است که چرا تمدید قانون ایسا نقض برجام محسوب می‌شود؟ 

آیا در برجام به صراحت نسبت به این قانون اشاره‌ای شده است؟ 
بررسی محتوای قانون داماتو و برجام نشان می‌دهد که موارد قابل توجهی از بندهای برجام 

نقض شده است.
یک- بر اساس بند 21؛ آمریکا متعهد شده بود که با اجرای برجام، تحریم های مقرر 
شده در پیوست 2 را متوقف سازد و به این توقف ادامه دهد. اما تمدید قانون ISA کاملا 

مغایر این بند می‌باشد.
دو- بر اساس بند 23 متن برجام؛ 8 سال بعد از اجرای برجام، ایالات متحده آمریکا 
می‌بایست همه تحریم های مربوط در پیوست 2 را که تعلیق و متوقف نموده بود، لغو 
نماید. اما تمدید 10 ساله قانون ISA در سال2016 تا سال 2026 ادامه خواهد داشت. 8 
سال پس از اجرای برجام، سال 2023 خواهد بود. با این اوصاف، 3 سال بعد نیز این تحریم 
ها، ادامه خواهند داشت. بنابراین تمدید قانون ISAکاملا مغایر و ناقض این بند می باشد.

سه- بر اساس بند 25؛ دولت آمریکا متعهد شده بود که اگر در سطوح محلی و ایالتی، 
قانونی مخالف و متناقض با نص برجام تصویب گردد، مانع اجرایی شدن آن گردد. اما در 
برابر تصویب قانون ISA با اکثریت مطلق آراء در مجلسین نمایندگان و سنا، دولت در 

صورت وتو نیز نمی تواند جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.
چهار- در بند 26؛ طرفین متعهد شده بودند که از بازگرداندن تحریم‌های مقرر شده در 
پیوست 2 برجام، خودداری نمایند. اما تمدید قانون داماتو، عملا بازگرداندن تحریم های 

پیوست 2 برجام می باشد.
پنج- در بند 28؛ طرفین متعهد گردیده‌اند که از هرگونه اقدام مغایر با نص صریح 
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برجام، خودداری نمایند. تمدید قانون مذکور، مغایر با نص صریح برجام می‌باشد. البته این 
بند نیز بارها توسط ایالات متحده آمریکا نقض شده بود. تصویب طرح ممنوعیت فروش 

هواپیماهای بوئینگ در مجلس نمایندگان آمریکا از آن جمله می باشد.
شش- بند 29 برجام؛ نیز یکی از صریح‌ترین بندهایی است که مغایرت و تناقص تمدید 
قانون ISA را با نص توافق هسته ای، بیان می‌کند. در این بند طرفین متعهد می‌گردند 
که از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی سازی تجارت و 
روابط اقتصادی‌شان با ایران‌، خودداری نمایند و این اقدامات در تعارض با تعهداتشان مبنی 

بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام می باشد.

   ISA  صراحت برجام به توقف، لغو و عدم تصویب تحریم های
اصلی‌ترین بخش برجام پیوست 2 مربوط به تحریم‌ها است. توقف، لغو و عدم تصویب موارد 
تحریم های مندرج در قانونISA بطور صریح و شفاف در بند B مربوط به تحریم‌های 
آمریکا، بیان شده است. در 5 قسمت این بند از قانون ISA نام برده شده است و توقف 

تحریم‌های آن را مورد تاکید قرار داده است.
در قسمت 4.1.1؛ در موضوع تحریم های اعمالی علیه افراد و اشخاص حقوقی، به موارد 

مندرج در قانون ISA  نیز اشاره کرده است.
در قسمت 4.2.1؛ در موضوع تحریم ارائه خدمات بیمه ای نیز به موارد مندرج در قانون 

ISA اشاره کرده است.
در قسمت 4.3.1؛ در موضوع تحریم های مرتبط با کاهش فروش نفت ایران، دقیقا به 

موضوع تحریم‌های مندرج در قانون ISA اشاره کرده و توقف آنها را خواسته است.
در قسمت 4.3.2؛ موضوع تحریم‌های سرمایه‌گذاری را بیان کرده و تحریم های مندرج 
در قانون ISA   را مشمول آن قرار داده است که می بایست متوقف و در پایان 8 سال از 

اجرای برجام، لغو گردند.
در قسمت4.3.4؛ نیز موضوع تحریم‌های مرتبط با صادرات فروش فرآورده‌های نفتی ایران 
بیان شده است که قانونISA؛ یکی از مهمترین تحریم‌های مربوطه می‌باشد که در این 
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قسمت از آن یاد شده است و می‌بایست متوقف گردد.
4. اهداف و انگیزه‌های تمدید قانون تحریمی علیه ایران 

یکی از سوالات جدی در رابطه با تمدید قانون تحریمی ایسا این است که چرا نمایندگان 
و سنای آمریکا با علم به اینکه تمدید قانون ایسا نقض برجام است، باز مبادرت به تمدید 

آن به مدت ده سال کردند؟
4-1.  تردیدی نیست که اصلی ترین انگیزه و یا علت تمدید را باید در خوی استکباری 
آمریکا جستجو کرد، زیرا بی عهدی و عدم پایبندی به تعهدات از چنین خوی و سرشتی 
سرچشمه می‌گیرد. در واقع با توجه به هستی‌شناسی و معرفت شناسی رفتار آمریکا 
نمی‌توان انتظاری غیر از این نوع بی‌عهدی را داشت. اینکه رهبر معظم انقلاب از ابتدای 
ماجرای مذاکرات به صورت مکرر دولت محترم یازدهم و دست اندرکاران مذاکرات را 
نسبت  به وعده های آمریکا و اعتماد کردن به این وعده ها هشدار می‌دادند، ناشی از چنین 
تفطنی در هستی‌شناسی و معرفت شناسی رفتار دولت‌مردان کاخ سفید و کنگره آمریکا 
بود. اگر دولت‌مردان ایران در کنار بهره‌گیری از مجوز رهبر معظم انقلاب برای مذاکره در 
زمینه هسته ای در چارچوب نرمش قهرمانانه،         توصیه‌های راهبردی معظم له بویژه 
آخرین دستورالعمل 9 ماده ای ایشان را در عمل اجراء می‌کردند، اکنون گرفتار بدعهدی 

های مکرر و وقیحانه آمریکایی‌ها نمی‌شدیم. 
4-2.  اگرچه از منظر هستی شناسی و معرفت شناسی رفتار نمایندگان و سنای آمریکا در 
تمدید قانون تحریمی، ما را به نظام معرفتی و سلطه‌گرایانه آمریکا رهنمون می‌کند، اما از 

حیث راهبردی و تاکتیکی اهداف متعددی در ورای تمدید قانون ایسا وجود دارد:
4-2-1. اهداف راهبردی

 اول- حفظ زیرساخت‌های قانون تحریم های ایران: مهمترین دلیل تمدید قانون 
داماتو مربوط به جایگاه و نقش رکنی و اساسی آن در حفظ زیرساخت های قانون تحریم 
های ایران است. تاکنون قوانین تحریمی بسیاری علیه ایران وضع شده است، اما از میان 
آنها برخی ماهیت زیرساختی داشته و برداشته شدن آنها، سایر تحریم ها و اقدامات 
آمریکا علیه ایران را دچار تزلزل و فروپاشی می‌کند. از جمله مقدم‌ترین آنها، قانون داماتو 
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است، بعد از آن »قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران«سیسادا  
)CISADA,2010( است که شامل تحريم های انرژي، بانکي و فروش بنزين به ايران 

می‌شود. 1
 IFCA)، (Iran( مورد بعدی »قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران« افکا یا
Freedom and Counter Proliferation Act( است که ماهیت پایه‌ای در 
تحریم علیه ایران دارد. چنانچه میچ مک‌ کانل، رهبر جمهوری‌ خواه سنای آمریکا گفت: 
»حفظ تحریم‌ها، حیاتی است.« در واقع این نوع نگاه به تحریم ها علیه ایران و در نتیجه 
زیرساختی بودن قانون ایسا به برآورد تيم تحقيقاتي کنگره آمريکا در زمینه نقاط آسیب 
پذیری اقتصاد ایران بر می‌گردد. به همین جهت طی 20 سال اخیر دولت و کنگره آمریکا 
با تمدید و اصلاح قانون ایسا تلاش کردند تا سازوکارهای تحریمی این قانون را هوشمندانه 
تر نمایند. از این رو، هدف قرار دادن مهمترین و اصلی ترین منبع درآمدهای ارزی ایران و 
مهمترین و اصلی ترین کالاهای وارداتی ایران و همچنین مهمترین و اصلی ترین سیستم 
ارتباطی در روابط اقتصادی)سیستم بانکی( مورد هدف و آماج قانون تحریمی آمریکا قرار 
گرفت. حال به زعم کنگره و سنای آمریکا اگر مانع از انقضای قانون داماتو نشوند، باید 

منتظر  تزلزل و فروپاشی زیرساخت های ایجاد شده در طی این 20 سال اخیر باشند.
دوم: مجبورسازی ایران به برجام های دوم و سوم ... :  دلایل مختلفی وجود دارد که 
یکی از اهداف راهبردی  مقامات آمریکا در تمدید قانون ایسا مجبورسازی ایران به تحمیل 
برجام‌های بعدی است. یکی از این دلایل ناخشنودی آنها از موقعیت منطقه‌ای ایران و عدم 
تأثیر برجام بر این رفتار است. مقامات آمریکایی آشکارا اعلام کردند که اگرچه برجام قدرت 
هسته‌ای ایران را کنترل و مهار کرده است، اما در رفتار ایران در سطوح داخلی مانند حقوق 
بشر و در سطوح خارجی مانند نفوذ منطقه‌ای تغییری ایجاد نکرده است، از این رو لازمه 
تغییر رفتار ایران در سایر موضوعات، حفظ و توسعه تحریم‌ها برای متقاعدسازی نخبگان 
و مقامات ایرانی به برجام‌های یک و دو ... است.  در همین راستا دومین دلیل خشنودی 
آنها از تأثیر تحریم‌ها بر تغییر نگرش و رفتار ایران است. در واقع رفتارها و مواضع برخی 
نخبگان سیاسی اعم مسئول یا غیر مسئول در زمینه تحریم‌ها، استراتژیست‌ها، نمایندگان 
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و سناتورهای آمریکا را به این نتیجه رساند که تحریم های تصاعدی در اشتباه و تغییر 
محاسبات آنها مؤثر است.     

4-2-2. اهداف تاکتیکی
اول- ایجاد قابلیت برای اعمال تحریم های جدید: تحلیل محتوای متن بیانیه‌های 
سناتورهای آمریکا نیز نشان می‌دهد که اصلی‌ترین انگیزه تمدید قانون ایسا ایجاد قابلیت 
برای اعمال تحریم‌های جدید است: »با این تمدیدی که کرده‌ایم، اختیاراتی را برای 
رئیس‌جمهور بعدی آمریکا فراهم کرده‌ایم که بتواند براساس این زیرساخت قانونی، تحریم 
های جدیدی علیه ایران اعمال کند.« در واقع به زعم مقامات آمریکایی انقضای قانون 
تحریمی ایسا و عدم تمدید آن، قدرت و اختیارات رئیس جمهور آینده آمریکا را با کاهش 
مواجه خواهد کرد. چنانچه سخنگوی کاخ سفید درباره تمدید تحریم‌ها علیه ایران، گفت: 
بسیاری از اعضای کنگره نشان دادند از این قانون پیشنهادی )تمدید تحریم های ایران( 
قویا حمایت می کنند، زیرا معتقدند دولت باید قدرت لازم را جهت اعمال مجازات مالی 

علیه ایران داشته باشد.
بیانیه سناتور مارک وارنر، در خصوص تصویب تمدید قانون تحریم‌های ایران مؤید موضع 
سخنگوی کاخ سفید است. او گفت: »من به شدت معتقدم که تداوم این تحریم‌ها برای 
حفظ قابلیت آمریکا برای وضع تحریم‌های دوباره ضد ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای 
از سوی این کشور اقدامی مصلحت‌آمیز است. من همچنان از تلاش‌هایی که مانع دستیابی 
ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود و تهران را تشویق می‌کند که از قوانین بین المللی و رفتار 

قانونی تبعیت کند، حمایت می‌کنم.« 
دوم- خروج از موضع ضعف: بسیاری از نمایندگان مجلس و سناتورهای آمریکا از 
ابتدای فرایند برجام بر این اعتقاد بودند که متن این توافق کافی نیست و آمریکا را در 
موضع ضعف قرار می‌دهد. این برداشت از برجام باعث شد تا پس از توافق، این نمایندگان 
به استمرار قوانین جدید تحریمی را به بهانه‌های مختلف به تصویب رسانند که جبران 
کننده این ضعف باشد. در همین راستا به زعم این نمایندگان و سناتورها تمدید قانون 
ایسا مهمترین اقدام برای تضمین بیشتر و بازسازی ضعف‌ها است. به عنوان مثال سناتور 
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»شلبی« در بیانیه خود اعلام کرد که »توافق هسته‌ای باراک اوباما، آمریکا را در موضع 
ضعف قرار داده و ما باید اطمینان یابیم که این کشور یاغی، هرگز دست بالا را نداشته 

باشد.«
سوم- ظرفیت‌سازی برای بازگرداندن تحریم‌ها: در این رابطه، بیانیه سناتور دموکرات 
بن کاردین از ایالت مریلند و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قابل توجه است: 
»تصویب دو حزبی همراه با اجماع قانون تحریم‌های ایران نشان می‌دهد کنگره آمریکا 
درباره حفظ حق بازگرداندن سریع تحریم‌ها ضد ایران - در صورتی که این کشور مفاد 
برنامه جامع اقدام مشترک را نقض کند- جدی است. این ها تحریم‌هایی هستند که سبب 
شدند ایران پای میز مذاکرات حاضر شود و تمدید این تحریم ها عنصری کلیدی در پاسخ 

گویی دولت ایران محسوب می شود.« 

چهار- تهدیدپنداری و دفع آن: تهدید پنداری، انگیزه دیگری است که نمایندگان و 
سناتورهای آمریکا را به تمدید این قانون وادار کرد. بیانیه سناتور جمهوری خواه »لامار 
الکساندر« از ایالت تنسی که پس از تصویب طرح تمدید قانون تحریم های ایران در پایگاه 
اینترنتی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا منتشر شده،  مؤید این حقیقت است: »ایران 
همچنان یک تهدید برای امنیت ملی ما، ثبات در خاورمیانه )غرب آسیا( و اسرائیل، یکی 
از قدرتمندترین هم پیمانان ما، محسوب می‌شود و به همین دلیل، من به حفظ این 
تحریم‌های مهم رأی دادم.« از این نظر، اجماع کنگره و سنای آمریکا در تمدید قانون ایسا 
معنا و پیام آشکاری را برای ایران و دولت‌مردان کشور دارد. یعنی جامعه سیاسی آمریکا 
علی رغم گام های صادقانه ایران برای رفع تهدیدپنداری همچنان به صورت اجماعی و 

یکدست بر این اعتقادند که تهران تهدید امنیتی برای آمریکا است.  

پنج- حفظ فضا و فشار روانی بر مناسبات ایران با سایر کشورها: این موضوع یکی 
از اهداف تاکتیکی است و نمایندگان آمریکا  تردیدی ندارند که انقضای قانون ایسا تأثیر 

مستقیمی را بر روابط اقتصادی کشورهای جهان با ایران خواهد گذاشت.
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5. زمینه‌های تمدید  
به نظر می‌رسد علی‌رغم اهداف و انگیزه‌های پیش گفته و انقضای عمر قانون ایسا، یکسری 
عوامل و     زمینه‌های محیطی نیز در تصمیم گیری کنگره و سنای آمریکا برای تمدید 

قانون ایسا به صورت اجماعی وجود داشت؛ برخی از آنها عبارتند از:
5-1. پایان دوران اوباما: اگرچه اوباما پس از برجام، رفتار عهدشکنانه خود را به وضوح 
نشان داد، اما با این وجود، نمی‌توان پایان دوره ریاست جمهوری او را در تصمیم‌گیری 
کنگره و سنای آمریکا نادیده گرفت.  در واقع اگر انقضای قانون داماتو یکسال قبل بود، 

تمدید این قانون با چالش درونی بیشتری روبرو می‌شد.
 5-2.  شکست اوباما در انتخابات: هر چند طرح تمدید قانون داماتو از سوی نمایندگان 
جمهوری‌خواه و دموکرات ارائه شد، با این وجود، پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات، 
در عزم جمهوری‌خواهان و حتی دموکرات‌های ناراضی از برجام و ضد ایرانی را  برای 
تمدید قانون مذکور بیشتر کرد. به ویژه این شرایط در شکل اجماع نمایندگان و سناتورها 
تأثیرگذار بود. به نظر می‌رسد جمهوری خواهان در صورتی که به صورت قاطع می دانستند 
ترامپ جمهوری خواه به پیروزی می‌رسد،  موارد اصلاحی زیادی را که در نظر داشتند بر 

قانون ایسا بیافزایند، اعمال می کردند.
5-3. کسری قدرت آمریکا در منطقه و افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران: 
یکی از زمینه‌های محیطی تأثیر در رفتار مقامات آمریکایی نگرانی آنها از قدرت‌یابی ایران و 
نارضایتی متحدین آنها است. هر چند مقامات کاخ سفید با توافق برجام منتظر برجام های 
دیگر در راستای  مهار و کنترل نفوذ ایران در منطقه بودند، اما در عمل با شرایط متفاوتی 
روبرو شده و برخلاف انتظار شاهد ضعف قدرت آمریکا در منطقه، افزایش نارضایتی در میان 
متحدین منطقه‌ای و موانع جدی برای تحقق برجام‌های بعدی شدند. در واقع مدیریت        
پسا برجامی رهبر معظم انقلاب باعث شد تا نه تنها امیدها برای برجام های دیگر ناامید 

شوند، بلکه موقعیت منطقه‌ای ایران فزون‌تر گردد. 
5-4. لابی و نفوذ صهیونیزم، عربستان سعودی و سایر مخالفان و ضد انقلاب: 
اگرچه این بازیگران در جریان توافق برجام ناخشنود بودند، اما در عمل اوباما  و تیم او، 
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این بازیگران را به طور نسبی متقاعد کردند که برجام در نهایت به نفع آنها خواهد بود. از 
جمله عناصر متقاعدکننده، حفظ زیرساخت‌های  تحریم،      تحریم‌های جدید به بهانه 
های تروریسم و حقوق بشر و پیگیری سناریوی برجام های یک و دو ... بودند. با این وجود، 
بازیگران موصوف برای تکمیل پازل اوباما و با توجه به شرایط آمریکا، تلاش زیادی کردند 

که قانون ایسا تمدید نشود. 

6- ساز وکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران 
جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمدید قانون ایسا چه سازوکارهایی دارد؟ 
6-1. دیدگاه ها: در این زمینه واکنش های مختلفی صورت گرفته است. 

دسته اول؛ خواستار استفاده از روش دیپلماسی و مذاکره برای حل موضوع شدند. به 
اعتقاد این افراد، اگر جمهوری اسلامی ایران در مقابل نقض، تعهدات خود را در برجام 
معلق نماید، ناقض شناخته خواهد شد و  در جایگاه محکوم قرار خواهد گرفت. در این 
میان کسانی هم هستند که تمدید قانون ایسا را کم اهمیت جلوه داده و براساس آن اعتقاد 

دارند که به طور کلی از این موضوع باید اغماض کرد.   
دسته دوم؛ بر این باورند که باید هر چه سریع‌تر در مقابل بدعهدی آمریکا واکنش عملی 

مؤثر نشان داد. در این راستا یکی از اقدامات، فرمان شروع برنامه هسته ای ایران است. 
دسته سوم؛ معتقدند که باید از ظرفیت‌های پیش بینی شده در برجام استفاده کرد. زیرا 
برجام برای این موضوعات ساز وکارهایی را پیش‌بینی کرده است و هر یک از  طرف های 

توافق می‌توانند با استفاده از این    ساز وکار اختلافات را حل نماید. 
دسته چهارم؛ بر این باورند که باید از همه اهرم‌ها به صورت مؤثر استفاده کرد و در این 
راستا نباید هیچ ضعفی نشان داد. به اعتقاد این دیدگاه، نباید طرف مقابل احساس کند 
که مواضع جمهوری اسلامی ایران بلوف است و هر نوع بدعهدی را می‌توان بر آن تحمیل 
نمود. در صورت عدم واکنش قاطع، پیگیرانه، مدبرانه و هوشمندانه می‌تواند خسارت جبران 

ناپذیری را بر امنیت و منافع ملت ایران وارد نماید.  
6-2. ساز وکارها



98

6-2-1. سازوکارهای پیش بینی شده در برجام
در بند‌های 36 و 37 متن برنامه جامع اقدام مشترک ساز و کار حل اختلاف  به صورت 
فرایند دیده شده است که ابتدا کمیسیون مشترک باید تشکیل شود در صورت ناتوانی آن، 
نشست هیات وزیران پیش‌بینی شود و به موازات یا در صورت ناتوانی مورد اخیر، هیات 
مشورتی پیشنهاد شده است. اگر هیچ یک از سازوکارها نتواست موضوع را حل و فصل 

نماید، اقدام از سوی شاکی یا ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل می تواند اجراء شود.
یک- کمیسیون مشترک؛‌ براساس بند 36 برجام ، چنانچه ایران معتقد باشد که هر 
یک یا کلیه اعضای گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به 
منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک 
از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از 
دولت‌های گروه 1+5 می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان 

خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. 
دو- نشست هیات وزیران؛ متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد 
باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه 
ارجاع دهد. وزیران 15 روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این 

زمان با اجماع تمدید شود. 
سه- هیات مشورتی؛ پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با )یا به جای( 
بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده 
است، می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از 
سه عضو خواهد بود )یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم 
مستقل( بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص 
موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند30 روزه موضوع 
فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله 

موضوع بررسی خواهد کرد. 
چهار- عمل بر وفق برجام یا ارجاع به شورای امنیت؛ چنانچه موضوع کماکان به 
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نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که 
موضوع، مصداق »عدم پایبندی اساسی« می باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله 
نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده 
و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق »عدم 
پایبندی اساسی« بشمار می‌آید. این موضوع علاوه بر بند 37 برجام در قطعنامه 2231 نیز 
اشاره شده است که ایران می‌تواند از این ظرفیت استفاده نماید. در طی بند 11 قطعنامه، 
چگونگی برخورد با تخلفات اعضاء را اینگونه آورده است که: اگر یکی از دولت‌های طرف 
برجام در خصوص هر مسئله‌ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام باشد، ‌اعلامیه‌ای 
صادر کند، ادامه اجرای بند 7 باید ظرف مدت30 روز در شورای امنیت به رأی گذاشته 

شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد سازوکارهای پیش بینی شده در برجام و قطعنامه2231 از 
پیچیدگی زیادی برخوردار است و ایران به سختی می‌تواند شکایت خود را مبنی بر نقض 
برجام بواسطه تمدید قانون ایسا پیش ببرد و استیفای حق نماید. یکی از مسایل ابهام در 
حصول به نتیجه مطلوب ایران، ترکیب اعضا و لزوم جلب »رضایت« طرف شاکی است؛ زیرا 
کمیسیون مشترکی که بخش زیادی از موارد اجرایی توافق از طریق آن صورت می‌گیرد، 
هشت عضو دارد، که بررسی اعضای آن نشان می‌دهد طرف غربی همواره اکثریت را در 
آن در اختیار دارد. اعضای این کمیسیون عبارتند از ایران،‌ آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، 

فرانسه، آلمان، روسیه و چین.
  6-2-2. سازوکارهای پیش بینی شده داخلی

در خصوص سازوکارهای داخلی مصوبه اقدام متقابل مجلس شورای  اسلامی و نامه 9 
ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به دولت می باشد. 

در بندهای 2 و 3  قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای 
برجام، که در تاریخ 1394/07/23به شماره۶۱۴/۵۲۸۳۲ به دولت ابلاغ شد، آمده است:

پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی 
بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی 
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امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت، مطابق 
مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا 
بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد 
کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه 
را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای        صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را 
سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود 
هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. 
دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای 

عالی امنیت ملی ارائه نماید.
در بخش دوم نامه رهبر معظم انقلاب به دولت نیز نوع واکنش دولت را مشخص کرده 

است:
»ثانياً: در سراسر دوره‌ي 8 ساله وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي )از جمله 
بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر( توسط هر كي از كشورهاي طرف 
مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه‌ مجلس 

اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف كند.«
نتیجه

 اجماع ملی  و اتفاق نظری که در خصوص نقض و بدعهدی آمریکا در نقض برجام صورت 
گرفته، اقدام درخوری است که کمتر در مسائل سیاسی کشور در این سال‌ها شاهد آن 
بوده‌ایم؛ این موضوع همان تجربه‌ای است که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش در پیش 

بینی رفتار خدعه‌آمیز غربی‌ها در نقض برجام به آن تاکید کرده بودند. 
اما علاوه بر این موضوع، دستگاه دیپلماسی کشور نباید دست رو دست بگذارد بلکه باید 
مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های توافقی در برجام و کنوانسیون‌های دیگر در راستای 
استیفای حقوق ملت ایران تلاش نماید و با تلاش جدی رسانه‌ای هم گزارش اقدامات خود 
را به اطلاع مردم برساند و هم پرده از فریب‌کاری طرف مقابل بردارد و آنها را در افکار 
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عمومی دنیا بی‌اعتبار و با نمایش اقداماتشان آنها را غیر قابل اعتماد نشان دهد.  
اگرچه حماقت کنگره آمریکا، درستی نظر رهبر معظم انقلاب در بی‌اعتمادی به امریکا را 
نشان داد و این امر خوبی است اما نباید به بهانه آن زبان به ملامت گشود و رخدادی را که 
به عاملی برای وحدت ملی و ایستادگی آگاهانه و از سر بصیرت در مقابل زیاده‌خواهی‌های 
آمریکای بد عهد و جنایت کار تبدیل شده،‌ مایه اختلاف ساخت. بایستی با تامل و تعمق 
به تمام ابعاد قضیه، که وارد فرایند بسیار پیچیده‌ای شده است، در جلسات شورای عالی 
امنیت ملی بهترین راه را که بتواند با کمترین هزینه و بیشترین آورده حقوق حقه مردم 
غیور ایران را که در این دو دهه پشتیبان مسئولان در پیگیری برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای 

بوده‌اند، حفظ کرد. 
با توجه به آثار و تبعات تمدید تحریم‌های ایسا و نقض آشکار برجام، هر نوع کم تحرکی و 
عدم پاسخ مناسب به این اقدام آمریکا، ضمن این که می‌تواند پیامدهای تحریم را تشدید 
نماید، به رویه و روندی تبدیل شود که در پرتو آن برجام به عاملی خنثی برای ایران، اما 

اهرم فشار سیاسی، اقتصادی و حقوقی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تبدیل گردد. 
از این رو، لازم است مسئولان ذی‌ربط اعم از رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و شورای نظارت بر اجرای برجام و مجلس شورای اسلامی با پیگیری 

جدی و بدون اغماض مانع از تبعات فوق گردند.

1 . بر اساس اين قانون، شرکت‎هايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران 
سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، مشمول 

مجازات‌هاي زير مي‌شوند:

1- محروميت از کمک اکزيم بانک آمريکا براي صادرات

2- محروميت از پروانه ويژه صادرات

3- محروميت از دريافت وام بيش از 10 ميليون دلار در سال از موسسات امريکايي

4- محروميت خريد اوليه اوراق قرضه امريکا

5- محروميت فروش کالا يا خدمات به دولت امريکا

6- محروميت صادرات به امريکا

7- محروميت از معامله در مبادلات خارجي با افراد امريکايي

8- محروميت از ايجاد هرگونه حساب يا پرداخت با موسسات مالي امريکايي

9- محروميت از تحصيل، نگهداري و تجارت اموال مستقر در امريکا


